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یادداشت ویراینده : 


ات افذوده‌های ها قیهیان | | امتف نان کیها ار ماست خر از ابهایی کر اضان کاب جوفه کبا «(رکسروی» 


نشان داده‌ایم. 


۱ ۱ « کتابها و دفترهای همیسته » ۳ ما افزوده‌ايم. 


ا ‏ گای هه نی سا که بات ی روپ یت کات موی ی ا ها اه انم 


برای پرینت کردن این کتاب بهترست گزینه‌ی 0۲۷50816 28 ۳۲۱۳۲۲ را بر گزینید. 


این کتاب بنباد با کد بنیست 


۰ 


شهر ست 


بخش یکم : درباره‌ی «جهان و آدمی» 
۱- جهان یک دستگاه درچیده و بسامانیست. 
۲ جهان بخود پدید نیامده. 
ی 
۴ در هر چیزی چون راه نیست باید بازایستاد. 
۵- آدمی بر کریده‌ی آفرید کانست, 
۶ آدمی نه تنها همین تن و جانست. 
۷- دروغست آنچه می‌گویند : آدمی نیکی نپذیرد. 
۸ آدفین را نیره نه شاپاست: 
٩‏ خرسندی هر کسی جز در خرسندی همگان نتواند بود. 
۰ باید زندگی بایین خرد باشد. 
۱ ان هی ار بت تشه‌اید, 
۲- جنگ را باید با بدیها کرد. 
۳- جدایی میانه‌ی توده‌ها بیش از جدایی میانه‌ی خانواده‌ها نیست. 


۲ تایشیوا با و توافت وا خی ره 


بخش دوم : درباره‌ی «دین » 
احدانن ساحستن آسعها و رسستن ارراه رد اشت: 
۲- دین شاهراه زند گائیست. 
۳ جهان هميشه در پیشرفتست. 
۴ باید جنبشی نیز در رشته‌ی دین پدید آید. 
۵- دین زبان سپهر است. 
دا با مدا شایه تیه 
۷- درباره‌ی فرهش چه می‌گویید؟.. 


۸-قر جهان, کاهی دسنت افرید کار تمایانستت, 


۶2۲ 


۳۷ 


۷۳۲ 


۷۷ 


۲ 


۶ 


۸۹ 


۹۴ 


فهرست 


٩‏ یک برانگیخته را چگونه توان شناخت؟!. 
۰- درباره‌ی آنجهان چه می‌گویید؟. 


۱ نی دز آنجهان جز با نیکی در اینجهان نتواند بود. 


بخش سوم : درباره‌ی «زندگانی توده‌ای » 
۱- باید بکشور دل بندند. 
۲ در هر کشوری سررشته‌دارانی باید بود. 
۳- سررشته‌داری بهر پرستیدن بتوده است. 
۴- سرچشمه‌ی زندگی زمین و آب و هوا و آفتاب است. 
۵- هر کسی باید بکاری یا پیشه‌ای فهلد. 
۶ بازارگانان باید بیشتر از نیاز نباشند. 
۷ص را کی ارات که کار 
۸- هر کسی تواند باندازه‌ی شایایی و کوشش از زندگی بهره یابد. 
٩‏ فرهیخت آموختن آمیغهاست. 
۰- دانشها و هنرها مایه‌ی پیشرفت جهان می‌باشد. 
۱- باید از بدآموزیها جلو گرفت. 
۲- هر کسی باید دربند تندرستی خود باشد. 
را 
یام ای کر اشامن ونان رای ید کبرق 
۵- سررشته‌داری باید مردم را از بیکاری و درماندگی بازدارد. 
۶ باید تا توان از وام خواستن بازایستاد. 
۷- داورزنده هر کسی نتواند بود. 
۸- داویدن و تاهیدن باید دادخواهانه باشد. 
۹ باید ببزندگان نبخشایید. 


۰ باید کشنده را کشت. 


یادداشتها 
واژه‌هایی که در ۳ ات بکار رقته 


کتابها و دفترهای همبسته (از ویراینده) 
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درباره‌ی «جهان و آدمی » 


حبهان یک دستگاه درچیده و بسامانیست. 


اینجهان چیست؟.. این زمین گسترده . آن آفتاب فروزان » آن 
ماه تابان » آن ستارگان درخشان چیستند؟.. آدمیان در جبهان بهر 
چهاند؟.. 

اینجهان یک دستگاه درچیده و بسامانیست. چنین دستگاهی 
نابآهنگ و بب‌هوده نتواند بود » و هرآبنه خواستی از آن درمبانست. 
آدمیان در اینجهان بهر زبستنند. آفریدگار آدمیسان را آفریسده و 
این زمین را زیستگاه آنان گردانیده. این زیستن خود یک خواست 


کل کل کل 
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آدمی هر چیزی را که دید خواهد بداند چیست و بهر چیست. این در نهاد او نهاده شده. پس 
ناچاریست که درباره‌ی اینجهان بجوید و بیندیشد و پرسشها کند. اینجهان زادگاه اوست . زیستگاه 
اوست. این نشدنی است که یکی که بزرگ شده بسال فهم رسیده . سی يا چهل سال در اینجهان بسر 
برد و درپی شناختن 1 نبا شش 

از ای دنه وی رنه کالی تسه سای شتا یی میاه و هیا تا وتان تیک 
ابید عرا سین هر اش وهی سیا یت 

درباره‌ی جهان به پرسشهای بسیاری توان برخاست : این زمین گسترده . آن آفتاب فروزان » آن 
ها ای هی ی ۱ 
کوهها چه‌سان بالا آمده‌اند؟.. شب و روز از چه پدید می‌آید؟. بهار و تابستان و پاییز و زمستان از چه 
پیدا می‌شوند؟. باران از کجا می‌آید؟. برف و تگرگک چگونه می‌بارد؟. سد از اینگونه پرسشها نوان کرد ء 
و درخور خشنودیست که دانشها به بیشتر اینها پاسخ می‌دهند. کوششهای دانشمندان اروپا در این 
باره‌ها بهوده‌های نیکی رسیده. در این زمینه‌ها ما را سخنی نباید بود. 

ی ی ی ی فا کی تست 
دستگاهی نابآهنگ و بیهوده نتواند بود » و بیگمان خواستی از درمیان می‌باشد. 

جهانیست آراسته . نیازا کها در آن بسیجیده . می گردد و نمی‌آساید ۰ هیچگاه رخنه نمی‌بابد. ما 
اگر گردش زمین و ستارگان را بیندیشیم . اگر در زايش آدمیان و جانوران نگریم » اگر رویش درختها 
و گیاهها را بسنجیم . سراسر از روی سامانیست و هر چیزی جای خود را می‌دارد. دانشها که آنهمه 
پیش رفته و هر کدام زمینه‌ی بزرگی برای خود باز کرد » بیش از همه گفتگو از سامان و آراستگی 


جهان می‌دارند » و هرچه پیشتر روند بزرگی و آراستگی جهان روشنتر خواهد گردید. 


اینها نمونه‌هایی از آراستگی جهانست : 
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و و هزات هو کی شیر کاری آی بده بردیده وید هی کلام ان عاده شنه که مي‌بانستدة: آیا ایسن ار 
روی بینشی نیست؟!. 

زن و مرد بهمدیگر نیازمندند و باید جفت هم زیند » و شما چون بجویید در هر زمان و هر کجا 
ره 

کودک در شکم مادر بآنچه نیازمند است در آنجا می‌یابد . و چون هنگام بیرون آمدن می‌رسد 
خورا کش ار ششتر ماهر سکان ساهر ستینه شده. آیا این از روق دانشتيی تیست 1۱ 

گیاهان و درختان مي‌رویند و زمانی مي‌باشنه و خشک:مي گردنه. :و خانوران و ادهیان زاییسده 
می‌شوند و روزگاری می‌زیند و می‌میرند » ولی چه روینده و چه زینده . هر یکی تخمه‌ی خود را 
بازمی گزارد. 

تنها در یک کالبد آدمی سدها راز شگفت بکار رفته. شما به هر یکی از اندامهای خود پردازید . 


چند رازی در آن پدیدار است. 

ان سار ها وی و شا داش ام تسد درمسان ره کان 6و تیوه هن ناشسایا و 
بازماندن شایا» بمیان آفرده و بسیارق از این نمونه‌های آراستکی را از آن راه شسمارده‌اند در همه جتا 
راست نیاید." ما چرا نپذيريم که اینجهان از آغاز خود . از روی دانش و پیش‌بینی راه انداخته شده و 
هميشه از روی سامانی می‌گردد؟... چرا از آمیغ گربزان باشیم؟!. 

سامان و آراستگی در هر چیز دلیلست که نابآهنگ و بیهوده نبوده. بلکه از روی فهم و آهنگ , و 


دانش و پیش‌بینی می‌باشد و خواستی از آن درمیانست. درباره‌ی جهان نیز این را باید پذیرفت. باید 


۱-مثلاً آمو که پای دویدن می‌دارد و با آن دوش خود را از آسیب گرگ و شیر و پلنگ نگه می‌دارد و داروین و شاگردانش 
من گشه که آنسته که همکی آهوها از تخس این یش سس | کاشتانی ب بلکه اخشت که کی شمان آهوها هار ای شین 
دوشی افتاده » و خون این یک شایندگی درو مي نوده که باسانی خودرا ار آسیپ گرگ و پلنک نکه مي‌داشته از اینره کمتر 
آسیب دیده و تخمه‌ی او فزونتر گردیده و کم کم گونه‌های دیگر که آسیب بسیاری دیده‌اند از میان رفته‌اند و تنها این یک گونه 
بازمانده است. این یک مثلیست که برای روشن گردانیدن سخن آنها یاد کردیم. این سخن راستست و ما نیز می‌پذيريم. لیکن 
در همق جا آراست] تمایق (کسروق) 
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پذیرفت که یک خواستی درمیانست ۰ یک خواست بزرگ و ارجداری. این چیزیست که ما می‌بینیم و 
درمی‌يابیم . اگر آغاز و انجام جهان دانسته نیست . نباید از اینها نیز چشم پوشیم. 

برخی باینجهان ارج نگزارده آن را یک دستگاه بیهوده و نابسامانی شناخته خوار داشتهاند » و 
گاهی نیز زبان بنکوهش و خرده‌گیری باز کرده‌اند. خراباتیان که در سده‌های گذشته از ایران 
برخاسته‌اند و جامه‌های فراوانی از خود بیادگار گزارده‌اند از اینان می‌بوده‌اند. آنان در بی‌ارج شماردن 
جهان چندان پیش رفته‌اند که آن را «هیچ و پوج» یا «هیچ در هیچ» نامیده گفته‌اند : باید دربند 
هیچ کاری نبود »و بگذشته و آینده نیندیشید ‏ و دسي را که درانیم ارجمند شمرده بخوشیی 
پرداخت » و اگر خوشی بخود نیست با باده و چنگ و چغانه آن را پدید آورد. اینست هزارها چامه 
در ستایش باده ۰۰« 

صوفیان و دیگران نیز چنین پنداشته‌اند که خدا اینجهان را دشمن می‌دارد و اینست آن را خوار 
داشتهاند و هميشه نکو‌هشهایی سروده‌اند. بسیاری از آنان زندکی را بار سنگیتی بدوش خود شمارده 
یا جهان را زندانی برای خود پنداشته‌اند. 

بسیاری از دانشمندان اروپا . چون زندگی را جز نبرد زندگان . و جهان را جز نبردگاه آنان 
ای ار را اه ای بت ]و 
«بهترین چاره برای آدمیگری . خودکشی يا زن ناگرفتنست »." 

ولی اینها همه بیپاست. آن خراباتیان و صوفیان جز کسان نافهم و هوسبازی نمی‌بودند » و این 


قاتشمدان باعر شاه مادنی چ افتاهه‌انق: 


۱ حاصل کارگه کون و مکان اینهمه نیست باده پیش آر که اسباب جهان ایتهمه نیست / 
جهان و کار جهان جمله هیچ در هیچست زار بار من این نکته کرده‌ام تحقیق / 


ای بی‌خبر این طاق مجسم هیچ است این کفد ند وواق ارخی هیخیست 
خوش باش در این کارگه کون و فساد وابسته‌ی یک دمیم و آن دم هیچست 


۲- شوپنهاور همچنین باور دارد : در جهان درد و رنج بیش از خوشی و شادیست و هوده می‌گیرد که بهتر بود زندگی هیچگاه 
رخ نمی‌داد. این دسته از فیلسوفان که زندگی را خوار می‌شمارند بسیارند. یک دسته از آنها رأه دیگری را بر گزیده با باروری و 
بچه زاییدن دشمنی می کنند و به این فلسفه‌شان نام « آنتی‌ناتالیزم » داده‌اند. 
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دوبار هقی کویم ۶ این یک واه یه و انس دا آرزا دنم نمی فاد و تبایسی: 
بدارد. نبرد نیز ناچاری نمی‌باشد. 

آها اقشیان که افیا یس نید ها که ره یا اباخ‌دا نه. هن اتف که از اسان 
و خرسندی برخوردار گردند. این زیستن خود یک خواستی -یک خواست ارجمندی - می‌باشد. خدا 
آدمیان را آفریده و این زمین را زیستگاه آنان گردانیده. 

کیشها پنداشته‌اند آدمیان در اینجهان بهر آنند که بانجهان - جهانی که پس از مرگ خواهد بود - 
اه تا ای یا او ی ای از یبای وا و 
وستیها بحود داده این زند کی را جوز یرای کداخین تن و حواهشهای ان تیکذاشتهاند: 

کر هه یواسم هر زاین ای روا اي بر و تاه ماسته ارم اي 


چرا خود خواستی شمرده نشود؟. 
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جهان بخود پدید نیامده. 


آبا جهان بخود پدید آمده بخود می‌گردد؟!. آبا چنسین باوری 
توان داشت؟!. 

بیگمان نتسوان داشست . بیگمان حان را پدید آورنسده و 
گرداننده‌ای هست. 

شتفا انم ز تست ده تسستو فک زا هه نان دا ند بدا 
خستوان باشید : بآنها که آموخته نسر و ماده باهم زیند؟!.. که 
آموخته بدانسان آشیانه بسازند؟!. که آموخته ماده چسون تخسم 
گزاشت بنوبت بروی آن بخوابند؟! که آموخته جوجگان را بدانسان 

ما نمی‌دانيم جهان کی بدید آمده و چه‌سان پدید آمده. این 
می‌دانيم که بخود پدید نیامده. این مسی‌دانيم که هستی تنسا 


اینجهان سترسا نیست. 


کل کل کل 
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آیا اینجهان بخود پدید آمده بخود می‌گردد؟!.. آیا چنین باوری توان داشت؟.. 

هر کسی با دریافتهای ساده . از شدسیدن و سنجیدن اینجهان . دو چیز را تواند دانست : یکی 
آنکه این دستگاه بیهوده‌ای نیست و خواستی از آن درمیان می‌باشد. دیگری اینکه بخود پدید نيامده ‏ 
و بخود نمی گردد. | تست اسان هميشه در جستجوی خدا و خواست او بوده‌اند ء و جای دریغ 
است که هميشه در هر دو زمینه بلغزشهای بسیاری افتاده‌اند. 

درباره‌ی آفریدگار سخنان گوناگون بسیاری گفته‌اند . ولی خود داستان ساده‌ای می‌باشد. چنین 
انگارید شما در بیابانی راه می‌پیمایید . و ناگهان بر سر راه بنیادی می‌بینید : سرایی برای آسودن ۰ 
آب پاکیزه » روشنایی برای شب . جا برای ستوران - آیا نه آنست که سنجید و اندیشید و اين دریابید 
هه ی و 
پندار دیگری بخود راه ندهید؟!. نه آنست که چون بازگشتید آن را بدیگران بازگویید و اگر شنونده‌ای 
گفت : «باشد که بخود پیدا شده . يا از نخست همچنان می‌بوده» او را نادان شمارید؟ا.. نه آنست که 
تا زنده‌اید از باور خود بازنگردید؟!. 

همین داستانست درباره‌ی آفربنش و آفربدگار : جهانیست آراسته . نیازاکها در آن بسیجیده . 
آفریدگان پیاپی می‌آیند و می‌زیند و می‌روند. آیا نه آنست که باید گفت بخود پدید نیامده و نابآهنگ 
نهد تم باشت ۱ که انست. که بای کفبق: د آفرید کاری: ان را دید آیرده و همین آمتن # تن 
و رفتن آفریدگان را خواسته؟!. آیا جز اين . باور دیگری توان داشت؟!. 

یک دسته از باشندگان اینجهان ماییم که آدميانیم و بهمه‌ی آفربدگان برتری می‌داریم. ما ناخواهان 
آمده ناخواهان می‌رویم » و ناگزیريم بگوییم : رشته‌ی خواهش در دست آفرید گار است. 

سامان و آراستگی که ما در جهان می‌بینیم خود نشان روشنی از آفریدگار می‌باشد. زیرا چنانکه 
گفتیم این سامان و آراستگی دلیلست که اینجهان از روی دانش و پیش‌بینی پیدایش يافته ء و آن دانش 


و پیش‌بینی از خود اینجهان نتواند بود. اینجهان نه چیزیست که دانش یا بینشی تواند داشت. 
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شما اگر زیست یک جفت پرستوک را بسنجید ناگزیر بخدا خستوان گردید : بآنها که آموخته نر 
و ماده باهم زیند؟!.. که آموخته از راه دور گل و سنگ‌پاره در نکهای خود بیاورند و اشیانه سازند؟۱. کد 
آموخته ماده چون تخم گزاشت بنوبت روی آن بخوابند؟!. که آموخته چون جوجه‌ها درآمدند 
بپروردن آنها پردازند و از راه دور خوراک برای آنها بیاورند و چون آنها بزرگ شدند و پر درآوردند و 
بی‌نیاز شدند بخوه‌شان وا کزارند و بیگانه‌شان شناستد !1 ایا نه انست که افرید کاری بایداری تخسه‌ی 
آنها را خواسته و بدینسان راه زندگی بأنها آموخته؟.. در اینجاست که می‌گوییم : اگر کسی را دیده‌ی 
بینش باز است روشنتر از هستی خدا متیر 

باشد کسانی باین گفته‌ها ارجی نگزارند و آنها را دلیلهای عاميانه پتدارند» ولی نه جنانست. 
راستترین و ساده‌ترین راه همینست و بس. امروز همه‌ی دانشها از این راه پیش می‌رود و آنهمه 
فیروزیها از اين راه بدست می‌آید. «یک چیزی را دیدن و سنجیدن و پی بشوند آن بردن» پایه‌ی 
عمش دانشاست.. ابا اسان تین کنو هقی کشت راد کها تستاخت ( به است. که خرواخت امن 


سیبی را از درخت دیده و ِِِ اما خسته این قانون :۱ یافت؟1 ۲ اساشتا تسام سا شارهی 
تیا که تا تردند از به سک که یمتا هر کر ارامن دس وه شب ی 


فا ی ها 


۱- در این باره کلییهایی هنت که سه تا از آنها را می‌توانید در اینها ببیکید : 

 ۱۷3۵5://۲۰۳۱ 6۵/۵۵۱0۵۳۴۱ 18658 ۵ 2‏ و همچنین : ۱1۱05://۲۰۳۱۵/0۵۲۵۴۱/18661 

۱- می گویند : نیوتن از بیم طاعون از شهر بیرون رفته در باغی می‌زیسته. روزی سیبی را دید که از درخت پایین افتاد. نیوتن 
پاندپشه فرورفت :از چیست سیب از آن بالا می‌افتد؟۱. پس از اندیشه‌ی بسیار جنین دریافت که چیزها همه باهم کشسش 
می‌دارند ء و آنچه بزرگتر باشد کشش او بیشتر و این نیرو در آن زورمندتر باشد و اینست بر کوچکترهها چیرگی نموده آن را 
یسویق خود کشد.- و ایتکه سیب از درخت افتاه از بفز آن نود که زهین آن.را می کشیده سیس دامتهدی انديشه را شا افتاب و 
ماه و دیگر کره‌ها رسانیده یکی از بزرگترین پایه‌های دانشی را بنیاد نهاد. (کسروی) 

۲ هون ستارعی ارانعتن ا تیا کته و فسات گرد اد برداعه تا کاس هایس قر گرد آن فیدنه: ی اوه داتشه سر مین 
گردنده‌ی دیگری در بالاتر از آن می‌باشد که کشش آن این نابهنگامی را پدید می‌آورد و چون بدریافت خود باور می‌داشتند و 
گمانهای بیجای دیگری بخود راه نمی داد‌ند بخستجو از آن پرداختند و در سال ۱۷۴۳۶ گم کرده‌ی خود را یافثه آن را نیتون نامیدند. 


این یکی از شگفت‌ترین فیروزیهای دانش و خود نمونه‌ای بود که این راه جستجو راستترین و ساده‌ترین راه می‌باشد. (کسروی) 
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اینها را با دیدن جهان و پی بردن به هستی آفریدگار چه جدایی درمیانست؟. چرا باید آن را 
ایتوار تتاریت ار شست شا در بای ابا فینیت یاو کیت ایا هو ار اون فا 
نروید » اگر دود انبوهی از سر خانه‌ای بلند یابید باور کنید آتش گرفته و به یاری مردمش شتابید . اگر 
در دشتی يا کوهی آوای شیری يا پلنگی شنوید بخود لرزیده از آنجا دور شوید » اگر کسی را با رنگ 
افسرده یابید دانید دردمند است و از دردش ِِ در همه‌ی اینها دریافت خود را استوار گرفته 
بان ارج گزارید. ولی درباره‌ی جهان دریافت خود را استوار ندارید؟. 

از این گذشته چنین انگارید ما از این دلیلهای خود چشم پوشیدیم و این راه را بکنار گزاریدیم . 
نما خوق ‏ آع تحستحو اد جبان سته امک کر ی می کبوزید ال یا داتتهان ماد که بدشمیی ها 
دینها خدا را نشناخته‌اند » همانان در جستجو از گذشته‌ی جهان جز این راهی دنبال کرده‌اند؟!.. 
لاپلاس يا دیگران که می‌گوبند : «خورشید توده‌ی بخاری می‌بوده و در فضا می‌ایستاده و ناگهان 
گرد عیه سرشیدین گرفته با ماتتلمی این کها دابا باشیااز وا اند اراس 2۳ 
ات کشت ات راما ع ۱ 

راستش اینست که هر چیزی که درباره‌ی آن سخنان بیپا بسیار گفته شود و گفتگوهای گوناگون 
بمیان آید ناگزیر دلها از آن بدگمانی پیدا کنند و دریافتها کند گردد. هر چیزی که در پیرامون آن گزافه 
پدید آید و زورگوییها رخ دهد زمینه از سادگی بیرون رود و فهمها از آن رمان باشد. درباره‌ی آفریدگار از 
بس سخنان بیپا فراوان گفته و کشیشان و ملایان و دیگران زورگوییها بسیار کرده‌اند ۰ ناگزیر دلها از آن 


اق 6 ها از ام کت ره ار سای لا کار ور لس ات 3 


۱ - فیلسوفانی بچنین مثالهایی خرده گرفته می‌گویند اینها «قیاس > و سنجش بوده و دلیلی سست می‌باشد. ولی از مشال 
سیب و نیوتن و دیدن نابهنگامی در گردش ارانوس و پی بردن به ستاره‌ی گردنده‌ی دیگر (نیتون) می‌توان فهمید که اينها نه 
تنها دلیلهای سستی نیست . بلکه خودش در روش دانشی جایگاهی دارد : ««یک چیزی را دیدن و سنجیدن و پی بشوند آن 
بردن » بنیاد همه‌ی دانشها است». 

۲- امروز انگاره‌ی لاپلاس درباره‌ی پیدايش جهان و ستارگان کنار نهاده شده و دانشمندان نظریه‌ی مه‌بانگ (بیگ بنگ) را 
بان آن پیش می کشت دلی آن بضاد که کفته شد ۶ یک جیزی را دنفی و ستعفیدن وس له شون آن ترذ * را بسراین 


انگاره‌های دیگر خود درباره‌ی پدید آمدن کرات و کهکشانها و دیگر زمینه‌ها همچنان بکار می‌برند. 
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معلول » و مانند اینها - برخاسته‌اند » داستان از سادگی بیرون رفته و کسانی می‌پندارند راستی را با یک 
زمینه‌ی تاریک و دشواری روبرو می‌باشند. 

ما می‌گوییم : می‌باید همه‌ی آنچه را در این باره کشیشان و ملایان و فیلسوفان یونانی و دیگران 
گفته‌اند کنار گزاشت و شنیده‌ها را ناشنیده انگاشت و به همان دریافت ساده‌ی خود دلگرمی نمود و 
آن را استوار داشت. 

ما نمی‌دانيم جهان کی پدید آمده و چه‌سان پدید آمده. ما را باینها راهی نیست. دانشها هرجه 
توانند پیش روند . ولی ما باید بخاموشی گراییم. لیکن این می‌دانيم که بخود پدید نیامده. این 


انیم که بان سس نها ای سوام س‌سای ماد بسک 
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۳ 


از دانشها مادیگری برنمی خیزد. 


این گمراهیست که کسانی از دانشها مادیگری را هوده 
می‌گیرند. این هوده از دانشها کی برمی‌خیزد؟!. از دانش‌ها هرجه 
برآید باید پذیرفت . ولی چنین چیزی کسی برمی‌آیسد؟.. دانش‌ها 
می‌رساند ابنجهان دستگاهیست همه چبزش از خودش. ما 
می گو بیم : همان دستگاه بخود نبسوده. دانشها از آراسستگیهای 
جهان سخن می‌راند. ما می‌گوییم : آن آراستگیها از خود جهان 


نتواند بود. دانشها از کار گاه گفتگو می کنند. ما دارنده‌ی کارگاه ر 


در سنست سر ۳ می‌بینیم. 


> کل کل 
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از اهنکامی, که هر ارویا دانشفا پیش رت دربارهی کیتشی | تاهینای ارخار پسیاری پلابد: امه 
این روشن گردید که جهان یک دستگاهیست همه چیزش از خودش و کارها در آن همه بهم بسته 
می‌باشد . و هیچ کاری درآن بی‌شوند رخ نتواند داد. 

که کار ها ما وا وی موی فت رز 
هر کدام را جدا دانستندی. از دانشها روشن گردید که همه‌ی اینها بهم بسته است : از بخار ابر پدید 
آید . از ابر باران یا برف یا تگرگ بارد » از ریزش باران و تابش آفتاب کشت روییدن گیرد. 

پیدایش کودک در شکم مادر که یک کار شگفت و بی‌شوند پنداشته می‌شد روشن گردید که از 
بهم آمیختن «سلولهای» نربنه و مادینه پیدايش یابد . وآنگاه همچون پاره‌ای از تن مادر در شسکم او 
جا گیرد . و از خوراکهایی که او می‌خورد برخوردار شده تن و اندامهايش درست گردد ۰ و روز بروز 
پرورش يافته بزرگ شود تا نوبت بیرون آمدن فرارسد. 

رویهم‌رفته دانسته شد که هر چیزی از بهم پیوستن چند آخشیج پدید آید . و کارها از روی 
سامانی هر یکی در هنگام خود انجام گیرد. درباره‌ی پیدايش زمین » و روش گیاهان و درختان » و 
خیزش جانوران و آدمیان آگاهیهای فراوانی بدست آمد. 

از اين آگاهیها یک گمراهی بزرگی برخاست . زیرا انبوهی از دانشمندان (اگر نگوییم : همگی 
ایشان) جهان را جز «ماده و نمایشهای" آن » ندانستند و بیرون از ماده بچیزی گردن نگزاردند. آنجه 
این گمراهی را نیرومندتر گردانید این بود که هرچه تا آن روز درباره‌ی خدا و کارهای او » و در 
زمینه‌ی پیدایش زمین و آدمیان . و گردش آفتاب و ستارگان . از کشیشان و دیگران شنیده بودند . 
همه افسانه درآمد. 

این گمراهی دامنه‌های دراز دیگری پیدا کرد (که سخن خواهیم راند) و یک راهی برایش , بنام 


اعنضار رام ساهه و تور کهاد ان مت تایه یک اه تمایضمای ماه است همین ع ماه فاد یکی ار تما شهای مادهی: مت 
ابش 
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«فلسفه‌ی مادی» باز گردید که از بنیادگزاران آن نیچه و باخنر" و شوپنهاور و دیگر دانشمندان بنام 
می‌بودند » و اینان با دینها (يا بهتر گویم : با افسانه‌های بیخردانه و با زورگوییهای کشیشان و دیگران) 
به نبرد سختی برخاستند و کتابهای فراوان نوشتند. 

گفته‌های اینان در جهان سخت هنایید 4و کن همه نضا یشه‌ها را تکام آفر که مها ها 
بیپایی را که بنام دین يا خداشناسی در همه جا می‌بود از ريشه برانداخته و يا خود سست گردانید. در 
جهان کمتر گمراهی باین نیرومندی رسیده بوده. 

راستی اینکه با آن پیشرفت دانشها در اروپا و آگاهیهای بسیار ارجداری که درباره‌ی جهان بدست 
آمده بود این ناگزیری می‌بود که روزی یک سیل خشمی برخیزد و بنیاد کهن مسیحیگری و دیگر 
دینها را بتکان آورد. این سیل خشم از دلهای نیچه و یاران او سرچشمه گرفته چندان پرزور گردید 
که نه تنها اروپا سراسر زمین را فراگرفت ۰ و در همه جا باورهای کهن را از ريشه کنده و يا نااستوار و 
لرزان گردانیده. 

ما وه تراسا کر و این وان ایا دی ی 5سا 
هرچه برآید باید پذیرفت. چیزی که هست چنین چیزی از آنها برنمی‌آید. دانشها می‌رساند که اینجهان 
یک هستگاه خوه کارپست: می تردق و همه خیش از خودشی می‌باشد. ولسی توان, پرسسته : که آن,را 
کش انوا اقا هی زد استکسهای تصوای سم سای کوای سوه که 
آراستگیها را پدید آورده؟. اینجهان نه چیزیست که اینها از خودش باشد. دوباره می‌گویم : یک بخشی 
از اینجهان ماییم که آدميانيم و بدیگر بخشها برتری می‌داریم . و ما می‌بينیم که ناخواهان آمده‌ايم و 
ناخواهان می‌رویم ۰ و دستی در گردش جهان و در آراستیگهای آن نمی‌داریم. 

بسیار نیک : «ماده است و نمایشهای آن و بیرون از ماده چیزی نیست». پس هزارها راز شگفت 


۱- 0۱06۲ و۱ ۱۷0۷۷ (بوشتر) 


۲- پا در زمینه‌ی انگاره‌ی مه‌بانگ : چه نیرویی ات کف (۱۵۲266) را پدید آورده؟!. 
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از فقعاشت اي قزار ها پیش هید ی ریت کی ار خیست ۱ ابا این کار ماده است که ودک وان 
تیاسته وا شتان مافر حاده که کار اه اس اه ما و و یک رم ور 
مها تکشام بات یک ان سس راهان کرد 

کسانی می‌گویند : «اینها همه از خود سپهر است» می‌گویم : شما سپهر چه چیز را می‌گویید؟ 
اگر این گیتی يا اینجهان را می‌گوبید ما که گفتیم اینها از آن نتواند بود . و اگر چیز دیگری را 
می‌گویید بزندید و روشن گردانید. 

نیچه و باخنر و شوپنهاور و ولتر و اینگونه دانشمندان اروپایی با دروغ جنگیده ولی براست 
نرسیده‌اند. هميشه با دروغ جنگیدن و براست رسیدن جداست. بارها کسانی از پندارهای بیپا و 
باورهای کج مردم دل‌آزرده گردند و از آنها بیزاری نموده به نبرد پردازند » ولی در همانحال راه 
بامیغها نتوانند برد و درمیانه سرگردان مانند. بویژه اگر کسانی از دروغها و کجها سخت برآشوبند و 
خشم پرده بدیده‌های آنان فروهلد که ناچار از دیدن راستها بازمانند. 

می‌خواهیم بگوییم : این گروه دانشمندان آروپایی در دشسمنی که با زورگوییهای کشیشان و 
دیگران کرفه‌اند رستکار بوده‌اند و تیک تجهان کرده‌اند: لیکن نیذبرفتن عدا :و داستان مادیگری که 
پیش آورده‌اند جز دنباله‌ی آن سیل خشم نبوده است. روشنتر گویم : آنچه اینان را به ناشناختن خدا 
برانگیخته » بیش از همه . ناسا زگاری‌ای می‌بوده که درمیان گفته‌های کشیشان و دیگران بادانشها 
هی باففهاند و این برکه‌ای خر برابه بیتش اسان می گردشدم: هرسبه هست:در این باره ابان را ضر 
ان تاش اه تا ای فا ی دا تم ار دار مس کت وتا 


دارنده‌ی کارگاه را در پشت سر آن مي‌بينيم. 
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در هر چیزی چون راه نیست باید بازایستاد. 


آنچه ما را بخدا راه می‌نمابد اینجهانست. اینجهانست که 
می رساند هست . و بکانه و دانا و تواناست . و بیش از این نمی رساند. 
از چبود خدا و از آغاز آفرش کسی را دانشی نیست. 

در هر چیزی چون راهی نیست بایسد بازایستاد . و بکسان و 
پندار نپرداخت. پاکدینی تنها آن نیست که بآمیغها پی برند . اسن 
نیز هست که از بیهوده‌بندارها بازایستند. در جهان . نه هر چیزی 
ی 

مردمان بیش از همه باید آیین خدا را شناسند . آنجه او از 


مردمان می‌خواهد شناشستند . معنی راست رت ی را شنانسته: 


کل کل کل 
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آدمیان هميشه در جستجوی خدا بوده‌اند و هميشه در این راه دجار لفزشها شده‌اند. گفتگو از 
خدا در هر زمانی مایه‌ی گرفتاری بوده. 

هرقمان در | که باستان ها را نک تاه شتا عته از ایت ما را سکیم تا تایه 
آنگاه خدایانی از پندار خود پدید آورده آنها را همچون آدمیان دارای خشم و کینه و رشک و هوس و 
مهر و مانند اینها می‌شمارده‌اند. هميشه از آنها می‌ترسیده‌اند » همواره قربانیها می‌گزارده‌اند » در 
کارهای بزرگ شور از آنها می‌خواسته‌اند ؛ و چون در جنگی فیروز درمی‌آمده‌اند از یغما رسدی بهر آنها 
جدا می‌کرده‌اند . پیش هر سنگ و چوبی گردن کچ کرده آبروی خود را بخاک می‌ریخته‌اند . فرزندان 
خود را از زندگی بی‌بهره گردانیده در بتکده‌ها به پرستش می گمارده‌اند . گاهی نیز نادانی را از اندازه 
گذرانیده پسران یا دختران خود را در زیر پای بتها سر می‌بریده‌اند. 

این گرفتاری مردمان باستان بوده. سپس که برانگیختگانی آدمیان را از آن نادانیها رهانیده 
تاک ی ی ار اه ها سا ی ی اس 
باشد از چبود خدا و از آغاز آفرش بسخن برداخته‌اند. کمان و بندار را پیشرو گردانیده در بیابان نادائین 
به هر سو تاخته‌اند. 

آن فیلسوفان یونانند که از آغاز آفرش بسخن پرداخته پندارهای شگفتی از خود بافته‌اند : «خدا 
نتوانستی جهان را خود آفرد . او خرد یکم را آفریده . و این خرد دوم را با چرخ یکم آفریده . و آن خرد 
سوم را با چرخ دوم پدید آورده . بدینسان تا ده خرد و نه چرخ پیدایش یافته است.» 

آن صوفیانند که خود را به تنگی انداخته ناگزیر شده‌اند خدا را جز «هستی » نشناسند . و جون 
هستی بکیست خود را با خدا یکی شمارده گدایان لاتی دم از پیوستن بخدا زده‌اند. 

اه پاطتانته که یا در کالند این مان سا دادهیه باه کرفهانه که سره کرمان نات ای : 


بیشرمانه لاف خدایی زند. 


۱- باطنیان نام دیگر اسماعیلیان است که در ایران و هند و چند کشور دیگر پراکنده‌اند. 
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ان وان فیخیابیت که یا را گر اما ی اه وی ره تشسته و هو تک 
پادشاه خود کامه‌ی هوسمندی فرمان می‌راند و جهان را با دست فرشتگان می‌گرداند. 

ما می‌گوییم : اینها همه نادانی و همه بافند گیست. آنچه مارا بخدا راه می‌نماید اینجهانست. 
ایتخهانست که مي‌رسانه هست (زیرا حهان بان نبازمته است) و يکانه اشت (زیرا جهان سراسر یسک 
دستگاهی بیش نیست) . دانا و تواناست (زیرا جهان نشان دانایی و توانایی اوست). اینها را می‌رساند و 
بیش از اینها نمیرساند. از چبود خدا و از آغاز آفرش کسی را دانشی نیست و نتواند بود . و باید 
بخاموشی گرایید و دنبال گمان و پندار را نگرفت. 

زا ی رس ات ان سای 
که راه نیست از گمان و پندار و انگار بیش از این بدست نیاید که یک رشته سخنان پست و بیهوده‌ای 
بیرون ریزند. از این گذشته چون میدان گمان و پندار بیکرانست هر دسته‌ای از شما راه دیگری پوید 
ایا ها ی ی ماس 
کجا توانید پیش روید. ما نه تنها خرده نخواهیم گرفت ۰ خشنود و خرسند نیز خواهیم بود. ولی این 
دور از خرد است که باسب کور پندار نشینید و در تاریکی به هر سو تازید. 

گاهیی هم کسانی از آغاز خدا می‌پرسند. می گويم : شما را با آغاز خدا چه کار است؟.. جه راهسیی 
بان مي‌دارید؟. چه سودی از آن خشم می‌دارید1 

ما در اینجهان می‌باشیم و آن را می‌بینیم و می‌سنجیم و اين درمی‌بابیم که دست آفربدگاری 
درمیانست. ولی از آن آفریدگار چه دیده و چه شناخته‌ايم که بآغازش راه توانیم برد؟!. آنگاه جستجو 
از خدا بهر روشن بودن راه زندگانیست ۰ بهر شناخته بودن بایای آدمیانست. جستجو از آغاز او را در 
این باره چه هنایشی تواند بود؟!. 

اگر خواستتان از آن پرسش اینست که چون آغاز خدا را نمی‌دانیم به هستیش نیز گردن نگزاریم . 


این جز نادانی نیست. اگر چیزی را نمي‌دانيم آیا باید از دانسته‌ها نیز چشم پوشیم؟1 
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در جهان چیزهای نادانسته فراوانست. اسحاق نیوتون که نیروی کشش را پیدا کرد و آنهمه 
قوت‌ها اران شتا ابا شیور کرام دنه ۱۱ الک فستته که آنسته هیهه‌ضا از ان پترهه 
هي و۵ 6 ایا کخسی از زازش | کاهست 1 

در هر چیزی چون راهی نیست باید بازایستاد و بگمان و پندار نپرداخت. پاکدینی تنها آن نیست 
که بأمیغها پی برند . این نیز هست که از بیهوده‌پندارها بازایستند. در جهان » نه هر چیزی را توان 
ها 

مردمان بیش از همه باید آیین, خدا را شناستد و در زند کین بیروی از آن کتنند: آنخه,را که ختا 
از قوقهان مي‌خواهه شتاستد و بکار بشدند شعتی ر است زند کی,را شناسته و دریی ان باشتته: از ایسن 
شتاسشاست که سودی تواند یهد »از ایتهاست کهفوده پدست تواند امد :۱ اشفاست که رسبوار 


توان گردید . از اینهاست که خدا را خشنود توان گردانید. 
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۵ 


آدمی بر گزبده‌ی آفرید گانست. 

برگزیده‌ی آفربد گانست. خدا آدمیان را آفربده و این زمین را بآنان 
سپارده. سیارده که بپیرایند و بیارایند و آبادش دارند. سپارده که 
شهرها برپا کنند . باغها و کشتزارها پدیسد آورند . آبها روان 
گردانند . راهها بسازند . با بیماریها و بدیها در نبرد باشند. سپارده 
که جانوران سودمند و بی آزار را بپرورند و بسدنهاد و زیانمند را از 
میان برند. سپارده که بآسایش و خرسندی در آن زیند و همواره 
رو به پیشرفت دارند. 

این سرفرازیست که خدا آدسی را بسروی زمین جانشین 


گردانیده. سرفرازیست که بخشی از کارهای خسود را بادمی 


واگزارده. 


کل کل کل 


۲۰ 195۲2۷ ۱-20 01 


ورجاوندبنیاد بخش یکم ‏ درباره‌ی «جهان و آدمی » احمد کسروی 


بکی از کم اضتهای فلسته است که ادمی را با عیار بایان ودیی جاتوران بد یک رشته کشیده ار 
اه ای ات ات ام کم 
میان آدمیان و چهارپایان نمودار است بدیده گرفته » و گوهر آدمیگری را (که ما بازخواهيم نمود) 
نشناخته ؛ بادمی بیش از این ارج نگزارده‌اند که سردسته‌ی جانورانش دانند. 

وین آهشین ار رش صان شتا آنان له بکسانست: ادشی بر کرینتهی: افرید کته بتک 
گوهر ویژه‌ای می‌دارد. 

داروین و پیروانش می‌گویند : آدمی از بوزینه برخاسته. می‌گویم : باشد که چنینست. این از 
جاهاییست که «جهش » رخ داده. از جاهاییست که دست آفریدگار نمایان گردیده. 

بگفته‌ی شما دانشمندان » در پیشرفت آفرش گاهی پیدایشهای نابیوسیده‌ای - یا بهتر گویم : 
خهشنهایی رخ داده,سقاا مي گمیید : اقتاب نهده‌ی بجاری می‌بوده و فر فضا می‌استاده تا تاکیان :4 
گرد خود چرخیدن گرفته. زمین سرتاسر تهی می‌بوده و از گیاه و درخت و با چیز دیگری در آن 
نشانی نمی‌بوده تا ناگهان رویاها پیدا شده. تا هزاره‌ها و ده‌هزاره‌ه ا از زیندگان نشانی نمی‌بوده تا 
تاتهان دنه کی گر آن ندید گردینه: اشبا و مانشد ایتبا کهدر کنتههای دانشفستدانست جنشهابی 
تسار اشتت: ات اسان ثر از ان ها نوک قوگ: 

آدمی چه از بوزینه برخاسته و چه جداگانه پیدایش یافته . خود باشنده‌ی جداییست و دارای 
گوهر ویژه‌ای می‌باشد (دستگاه روان که خواهیم زندید). برخاستن آدمی از میان جانوران ۰ همچون 
شکفتن گل از میان بوته‌ها و خارهاست ۰ همچون پدید آمدن میوه از میان شاخه‌ها و برگهاست. آدمی 
کل عهانسنتا ۸ میوه‌ی. اف تیشست: 

یا ایا امربفهه این رین را با سا ساره موادت 
گردانند. سپارده که شهرها از کوچک و بزرگ بنیاد گزارند . و باغها و کشتزارها پدید آورند . آبها روان 


گردانند » راهها بسازند » و با بیماریها و بدیها در نبرد باشند » سیارده که جانوران سودمند و یاب 


۱ 
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را از چرا و پرا بپرورند و جانوران بدنهاد و زیانمند را . از گزا و خزا و درا و از هر گونه‌ای که هست از 
میان بردارند. سپارده که با آسایش و خرسندی زیند . و نیروهای خدادادی خود را در آبادی و نیکی 
جهان بکار برند » و همواره رو به پیشرفت باشند. آن بایایی که آدمیان راست اینهاست. آنچه خدا را 
خشنود گرداند اینهاست. 

ها ات را اک ره 
را از ریشه کند و درختها را پیراید و گلهای زیبا را بپرورد . آدمیان باید با زمین آن رفتار را کنند. آنچه 
زیان آور و بیجاست نابود گردانند . و آنچه سودمند و بجاست بنگهداریش کوشند. 

جانوران که بروی زمینند زیردستان مایند و در زندگی همبازند. باید بآنها سروری کنیم و تا 
می‌توانیم مگس و پشه و ساس و موریانه و کژدم و چلپاسه و مار و گرگ و شغال و پلنگ و شیر و 
هرچه از اینهاست براندازيم و بگوسفند و گاو و اسب و شتر و ماکیان و خروس و کبوتر و پراهای 
ترانه‌خوان و قشنگ و هرچه از اینهاست پشتیبانی کنیم. 

گوشتخواری آدمیان را دشمن چهارپایان و مرغان سودمند و بی‌آزار گردانیده و آنان را از جایگاه 
سروری پایین آورده. باید تا می‌توان از گوشتخواری بازایستاد. این نه شاینده‌ی آدمیست که دندان 
بگوشت زیردستان ناتوان فروبرد. 

کسانی می‌گویند : جانوران همه آزارایند. کبوتر و سار و گنجشک و آهو و گوزن و بز کوهی نیز 
آزارهایی دارند . بویژه اگر فزونتر گردند و از ترس بیرون آیند. میگویم : باید از این اندازه چشم 
پوشید. باید فراموش نکرد که آنها نیز بهره از جهان می‌دارند. 

گروهی از کشتن جانوران زیانمند و آزارا بازمی‌ایستند و آن را یک گستاخی با آفریدگار 
می‌شناسند. می‌گویم : اینان باید موی هم از تن نسترند » و در بیماری هم بدرمان نکوشند ؛ و اگر با 
دزدی يا آدمکشی روبرو گردیدند بنگهداری خود نکوشند. 


کسانی نیز می کوشند و برای مار و کژدم سودهایی پیدا می‌کنند. می‌گویم : اگر شما یک سود پیدا 
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ی ها ات ام اما تما وهای در تست از 

کول ۶ یس دا را ایتیا را آعر یه ای وم ۶و فست قوتی هه از کت نو تیس وت 
هوده‌ای نخواهد بود. در جهان » نه هر چیز را توان دانست. ما نمي‌دانيم خدا دزد و ستمگر و آزمند و 
رشکبر و مار و کزدم و گرگ و روباه و مانند اینها را چرا آفریده . ایین می‌دانيم که نبرد با آنهاو 
برانداختنشان را بما سپارده. 

این مایه‌ی سرفرازیست که خدا آدمی را در روی زمین جانشین خود گردانیده. مایه‌ی 


سرفرازیست که بخشی از کارهای خود ۳ باو سپارده. این خود جایگاه والایی شا ا تیه 
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آ دای نه تنها همین تن و حانست. 


آدمی نه تنها همین تن و جانست. درو روان نیز هست که خود 
چیز جداییست. خدا آدمی را از دو گوهر سرشته : گوهر جان و 
گوهر روان. جان همانست که زنسدگان همگی می‌دارنسد و با آن 
زنده‌اند و سرچشمه‌ی کناکها و خواهاکهایش خودخواهی می‌باشد. 
ولی روان را تنها آدمی می‌دارد و سرچشمه‌ی کناکها و خواهاکهای 
آن دلسوزی و نیکخواهی بدیگران . و راستی‌پژوهی و دادگریست. 


ارج آدمی از این گوهر است. 


> کم کل 
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هر آدمی پیش از همه باید خود را شناسد. این زیان بزرگیست که آدمی خود را تشناسد. زیان 
بزرگیست که خود را با جانوران یکسان داند. آدمی نه تنها همین تن و جانست. درو روان نیز هست 
که خود چیز جداییست. آنان که آدمی را با جانوران به یک رشته می کشند از این داستان نا گاهندء 
و ما برای آنکه زمینه را روشن گردانیده معنی هر یکی از جان و روان را بزندیم بسخن گشاده‌تری نیاز 
می‌داریم : 

در فلسفه‌ی مادی می‌گویند : سرچشمه‌ی کناکها و خواهاکهای جانوران و آدمیان 
خودخواهیست. هر یکی از آنها تنها خود را می‌خواهد و همه چیز را برای خود می‌خواهد . و هر 
جنبشی که ازو دیده شود از این راهست. 

مثلا کلان کشت + ار مه راد برلی انس کب شیر تدای فد کی وه را تجتة دارفا ان 
می‌خوابد برای آنست که بیاساید . بر سر گیاه با بهمان گوسفند شاخ بشاخ می‌اندازد برای آنست که او 
را دور گرداند و آن گیاه را خود خورد. ماده گوسفندی را دنبال مي کند برای آنست که کام گزارد. هیچ 
کاری را جز برای خود نمی کند. 

می‌گویند : آدمی نیز چنینست . هر کسی تنها خود را می‌خواهد و همه چیز را برای خود 
می خواهد. 

ما می‌گوییم : گفته‌ی شما درباره‌ی جانوران همه راستست. لیکن ما از آدمیان یک رشته کارهایی 
باخشیج آن می‌بينيم. مثلاً شما فلان بیچیز را در زمستان برهنه و چایان می‌بینید و دلتان باو 
می‌سوزد ۰ و روپوش خود را درآورده باو می‌پوشانید » و چون او از چاییدن آسایید خشنود و شادمان 
می گردید - آيا این کارها با خودخواهی جه سازد؟.. اگر خود‌خواهیست جرا شمااز دیدن او دلشان 
سوخت؟!. چرا خود را بی‌روپوش گزارده باو دادید؟. چرا او چون پوشید و از چاییدن آسایید خشنود و 
شاتمان گردیسد. ایعها کفامت ار بمی مد خواهست ۱ سه ار ایتکفته ما کوان اور 


ار در آدامی خود‌خواهی نیو هست: همان ادمسین کسه در مان میوش از نس جر اورده با 
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برهنه‌ی چایان می‌دهد چه‌بسا که بر سر سد ربال سیلی بروی برادرش زند . چه‌بسا که در سال گرانی 
خواروبار انبار کند. ما این رشته کارها را نیز از آدمیان می‌بينیم. پس می‌باید گفت : آدمی همچون 
جانوران نیست ‏ و در این جز خودخواهی . یک نیروی دیگری می‌باشد. 

راستش هم آنست که خدا آدمی را از دو گوهر سرشته : گوهر جان . گوهر روان. جان همانست 
قه تانق او ادهیان مکی هی دا نس قفا ان زتلماته و س کته کبا کشا و واه این 
خودخواهیست. بگفته‌ی فلسفه‌ی مادی تنها خود را خواهد و همه چیز را برای خود خواهد. روان را 
تنها آدمی می‌دارد و سرچشمه‌ی کناکها و خواهاکهایش دلسوزی و نیکخواهی با دیگران » و 
آمیغ‌پژوهی و آبادی‌دوستی و دادگریست. اگر کسی را در گزند و یا در گرفتاری دید دلش باو سوزد و 
اندوه خورد ۰ بهر هر کس نیکی و آسایش خواهد . درپی آمیغها باشد و چون دریافت تشنه‌وار پذیرد و 
باه یبای ار انیا تودارگس ار ایاخض و شمان ۵ اراشنیی نوی کر اه کیت و | خسصن حاش ند 
خواهان داد باشد. 

ای کی ی ها ای کشت ی 
یکسو با کارهای جانوران » بسنجید تا چگونگی را دریابید. 

شما همیشه دیده‌اید گوسفندی را که سر مي‌برند گوسفندان دیگر در نزدیکش آسوده مي‌خرند : 
اسب درشکه که می‌لغزد و می‌افتد و پایش می‌شکند اسب همراهش پروایی نمی‌کند . مرغی که به 
بند افتاده از گرسنگی می‌نالد مرغ دیگری باو نپردازد. 

از همه‌ی جراها و پراها و دراها و خزاها هیچ یکی پروای دیگری ندارد » و خود باید ندارد. از 
بریدن سر و پا شکستن پا و یا گرسنگی شکم دیگری این را چه زیانست؟!. 

اه و ایکا یا یگ که ی و بان 
شکند دیگری را هم دل بدرد آید؟.. چون یکی بیمار شود دیگران نیز ناآرام گردند؟!. چون یکی 


گرسنه باشد همه باو بخشاییده نان برایش برند؟!. آیا اینها با خودخواهی چه سازشی دارد؟!. 
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ی اک او بان تست فان 
قشسانی که کو باه سای یی ان ود هار آسیتب سا نی داستالیست که‌سفها باه رح داقه: فان 
مرد آمیغهایی را می‌شنود و تشنه‌وار می‌پذیرد و با همه‌ی توانایی پشتیبانی می‌نماید ؛ و چه‌بسا جان 
در راه آن می‌بازد. بهمان جوان ستمگری را می‌شناسد و از ستمهایش آگاه می‌گردد . و خودداری 
لته اه هل تفش او می‌بنتدرو ود را قر ای این تنل هی اند هر 

ان کارهای جانوران و این کارهای ادمیان, پیداست که ادسیان دارای کوهو دیزی مي‌باشتشد:؛ 
گوهری که ما آن را «روان» می‌خوانیم. 

چیزی که هست آدمی خویها و کارهای جانوران را نیز می‌دارد. این نیز خورد و خوابد و کام 
گزارد و بخشم و کینه برخیزد و بکشاکش و ستیزه پردازد. روشنتر گویم : این نیز کارهایی از روی 
خود خواهی دارد. 

هميشه دیده‌اید بر سر پول دو تن باهم گلاویز شده‌اند » بر سر زمین سالها باهم کشاکش 
می‌کنند » آزمندانی از زندگی جز پول‌اندوزی نمی‌شناسند » ستمگرانی بر سر ناتوانان کوفته 
داشته‌شان از دستشان می‌گیرند » سدها از اینگونه کارها در برابر چشمهاست. 

ی ی او ی سای تس تا 
خودخواهانه از آن سر می‌زند . دیگری گوهر روان که آن کارهای دلسوزانه و نیکخواهانه از آن رخ 

اگر شما نیک نگرید هميشه از آدمی کارهای دو گونه سر زند . و هميشه دودلی ازو هویدا باشد. 
با یکی در خشم شده مشت بر سرش کوبد و پس از اندکی پشیمان گردیده از در پوزش آید. از 
بینوایی بر سر راه دستگیری دربغ داشته درگذرد و پس از چند گامی پشیمان شده بازگردد. از یک 
نادانی ناپاسداری بیند و کینه‌ی او را در دل گیرد و بارها خواهد که بر سرش رفته سزایش دهد ولی 


خجبز ی از درون بازش دارد. اینها از کجاست؟. یک چیزی چگونه برانگیزد و بازدارد؟!. 
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ارج آدمی و آن برگزیدگی که می‌دارد از اين گوهر روانی اوست. آنان که او را با جانوران به یک 


رشته کشیده‌اند از اين گوهر ناآگاه می‌بوه‌اند.! 


۱-اين روزها ویدئوهای بسیاری در فضای مجازی يا تلویزیون دیده می‌شود که یاوری یک جانور بدیگری را نشان می‌دهد. مثلا 
میمون سترگی به پلنگی که گلوی غزالی را بدندان گرفته رزمیده او را ناچار بگریز می‌گرداند و شوند رهایی غزال می‌گردد. یا سگی 
را نشان هی دهد که ماهی‌ای که از لکن آب بیرون افتاده بذ‌هان گرفته بدرون آب می‌اندازد و او را از غفکی می‌رهاند. بسیاری از 
مردام از آنها این هوده را می گیرند که در جانوران نیز دلسوزی هست و نه همه‌ی کارهاشان از سر خود‌خواهیست. 

باید دانست که اینگونه هوده‌ها را باید از آزمایشهای دقیقی گرفت و از یک ویدئو بویژه که شرایط رخداد و صحنه را درست 
نشان نمی‌دهد نمی‌توان به یک قاعده‌ی همگانی رسید. 

دانشمندان رفتارهای بسیاری از همدلی » دلسوزی و از خود گذشتگی در جانورانی که گروهی زیند یافته‌اند. بلکه در شامپانزه‌ها 
کنو می کنتد -آنها کنها برای هسکروة شود می کنتد از ایترو دانشمعدان ان رفتارها را به غریزه‌هایی که به بایداری کلفهی ان 

داتشمتدان همچتین در آزمایشهای دفیق خود همدلی و دلسوزی در برخی پشتانداران پستتر از هیمونها (مثلاً جوندگان) 
فیده اند با سیسه داورع دنمان فریارعی هودمی آن ازمانشها بکسان فده سانشان کشاتش هت بوفته 
«زیست‌شناسان رفتاری » باور دارند جانوران هیچ یک از حالات روانی - ذهنی مانند آدمی را ندارند. همدلی و دلسوزی در آنها 
نه از روی چنین حالاتی بلکه از «پاسخ» به یک «محرک » پدیدار می‌گردد. (مثل نیش زدن زنبور عسل هنگام بیمناکی - که 
شوند مرگ او می‌گردد ولی دیگر زنبورها را از بیم آگاه کرده به نگهداری کندو یاوری می‌کند). 

اینها در حالیست که همه‌ی آدمها از یک پیشامد ناگوار مانند زمین لرزه و زير آوار ماندن همنوعانشان یا مثلاً آتش گرفتن قفس 
دانشمندان بجدایی بزرگی که میان اینگونه رفتارهای آدمی و آنچه از جانوران در این باره دیده می‌شود خستوانند. 

همچنین باید پروا داشت : جانوران بیشتر برای «قلمرو» خود و نیز نگهداری از بچه‌هاشان بی‌باکانه می‌جنگند و اینها را از 
روی غریزه می کنند. 

همچنین جانوران بویژه خانگیها و دست‌آموزها از آدمیان بتقلید کارهایی یاد گیرند. چنین جانورانی از کمسالی پرورده 
گردیده و رزم بجانوران ناتوانتر را از پدر و مادر خود نیاموخته‌اند. مثال : سگ و گربه‌ای که به آسودگی در کنار هم می‌زیند. 
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۷ 
دروغست انجه می گو بند : ادمی تسین نیذ پر د. 


ادمی از گوهر جان . هسوس و از و رشک و خشم و کینه و 
خودنمایی و برتریفروشی و چاپلوسی و ستمگری و دیگر خوبهای 
ناستوده را می‌دارد ء و از گوهر روان دارای فهم و انديشه و خرد و 
شرم و آزرم و اینگونه چیزهای بسیار ستوده می‌باشد. 

آنگاه این دو گوهر چون آخشیج یکدیکرند همیشه باهم در 
کشاکشند و چون یکی نیرو گیرد آن دیگری از نیرو افتد. اینسست 
هر کسی باید به نیرومندی روان و خرد خود کوشد . و این بیش از 
همه با دانستن آمیغهای زندگانیست. آن فرهنگی که به هر کی 


دروغ است آنچه می‌گویند : ادمی نیکی نیذ‌برد. 


ک کا .کل 
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آدمی از گوهر جان . هوس و آز و رشک و خشم و کینه و خودنمایی و برتریفروشی و چاپلوسی و 
ستمگری و دورویی و دروغگویی و پنداربافی و دیگر خویهای ناستوده را می‌دارد. خویهایی که 
بیشترش ۰ بیش يا کم . در جانوران نیز هست. گذشته از خودخواهی که سرچشمه‌ی کارهای اوست. 
از گوهر روان نیز فهم و انديشه و خرد و شرم و آزرم و اینگونه چیزهای بسیار ستوده را می‌دارد. 
چیزهایی که ویژه‌ی خود اوست. گذشته از اندوه‌خواری و نیکخواهی با دیگران » و آمیغ‌پژوهی و 
آیادی(دوستی و فاد ای که س‌ختسدی. کار‌هایش موباشه ار ایشخاست که در کالیه ادشی ییا با 

آنگاه این دو گوهر در آدمی . چون آخشیج یکدیگرند هميشه باهم در کشاکشند . که چون 
یکی نیرو گرفت آن دیگری از نیرو افتد. همچون دو کفه‌ی ترازو که چون یکی بالا رفت آن دیگری 
پایین آید. 

کسی چون روانش نیرومند و خردش تواناست , ناگزیر روان بجان فرمان‌داری کند و آن را 
زیردست گرداند . و از هوسها و خویهای ناستوده جلو گیرد . و آن کس رابه پیروی از آمیغها و 
دلسوزی و نیکوکاری با مردم وادارد. ولی کسی که روانش ناتوانست ناگزیر جان چیرگی کند و 
خویهای پست نیرو گیرد و آن کس از آمیغها گریزان و از نیکیها بسیار دور باشد. 

اینست راز نیکی يا بدی آدمیان. از اینجاست که هر کسی باید به نیرومندی روان و خرد خود 
کوشد . و این بیش از همه با دانستن آمیغهای زندگانیست. 

ان وه تا تا کرک ی ره تا هت یی رهق ان تاش سول 
ما نیک می‌دانیم که جز در سایه‌ی نیرومند گردیدن روان و خرد نتواند بود ء و نیرومندی روان و خرد 
نیز بیش از همه با دانستن آمیغهای زندگی باشد. اینست هر کسی . از زن و مرد ۰ و پیر و جوان . باید 
بآمیغهای زندگی پردازد و معنی راست آدمیگری را شناسد. آن فرهنگی که به هر کسی بایاست 


اینست. آنجه را که هر کسی باید یاد گیرد آمیخهاست. 
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در فلسفه‌ی مادی چون از گوهر روان در آدمی ناآگاه بوده‌اند او را از هر باره با جانوران یکی 
شمارده‌اند » از اینرو نیکی‌پذیرش هم نشناخته‌اند. زیرا که جانوران نیکی‌پذیر نمی‌باشند. زیرا که مون 
هیچ چیزی دیگر نتواند بود. بارها دیده شده که سخن از آدمی و از مون او رانده » و گواه از جانوران و 
اما ها کات سا ی اه اما تا هآ ای تقیاد کف وه 
از خروس و قوچ و از جنگجویی آنها گواه آورده‌اند. 

تا را 
تتوان برده آذسین. جز از خانور انست. از آنسوی ما هون آهمی را ذبحر نمی کردانيم: ادسی تیکی و دای 
هر دو را در نهاد خود می‌دارد. 

در این باره اگر باریک‌بینی کنیم باید بگوییم : آدمیان به سه گروهند : گروهی آنان که روانهاشان 
بسیار ناتوانست و کمتر نیکی پذیرند . و گروهی آنان که روانهاشان بسیار تواناست و خود نیک 
مه نی ی روف اه ی که اه هی ی ی کاب شک مس سر 
شم آماقهاتهم تتسا خاک ها شین باشتد عد که ماشده ناک بر هر ساسا سره در شوه نا 
خویهای ناستوده خواهند زیست و از زندگانی جز پایگاه پستی را بهره نخواهند داشت . و اگر 
آموزکاری يافته آمیغهای زندگی را بشناسند هرآینه تیکو کار و ستوده‌خو گردند و در زنددگی به یک 
پایگاه بلندی رسند. 

"3 
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۸ 
ادافی ر نبرد نه شاباست. 


در جهان آنبوه رنجه از کشاکش و نبسرد برمی‌خیسزد. ایسن 
پتیاره‌ی نبرد دشمن بزرگی آدمیان راست. بایسد کوشید و آن را 
هرچه کم گردانید. 

آدمیان بهر چه می‌نبردند؟.. بهر چه از دست هم می کشند؟!. 
مگر در روی زمین همگی را جا نیست؟!. مر بهمگکی خوراک و 
پوشاک نمی‌رسد؟!. چرا بجای آن دست هم نگیرنسد؟!. جرابا 
یکدیگر دلسوزی و نیکخواهی ننمایند؟!. 

آن سگان و گرگانند که باید با نبرد زبند. آدمیسان را نبسرد نسه 
شاباست. 


۰۰ 


کل کل کل 
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تک ار کفاتهای اسان کشاکش و تیردیشت دور رد کي باهم ی کنتتد: نونه‌ضا اف 
می‌نبردند » خانواده‌ها باهم می‌نبردند » یکه‌ها باهم می‌نبردند. بی‌آنکه بفهمند و دريابند با یکدیگر در 
جنگند. اين از یکسو میوه‌ی آز و خودخواهیست که از گوهر جانی می‌دارند . و از یکسو هوده‌ی نبودن 
تک ایستین براش:ستت یت دانة اشت. اوه رخ زند کایی از ای کشا سم سم برد 

۱ ۱ ۲۳۳ 
بسیج نیازاکهای زندگانی (که می‌توان آن را «نبرد با سپهر» نامید) . و دیگری در برابر یکدیگر و برای 
پیش افتادن و برتری جستن » و با پس نیفتادن و زیردست نگردیدن (که می‌توان این را هم «نبرد 
آدمیان با یکدیگر» خواند). 

این دو رشته کوشش یکی نیستند : ما بآن یکی نیاز می‌داربم و از این یکی بی‌نيازيم ۰ آن یکی 
همه سودمند است و هرچه بیشتر بهتر و این یکی زیانمند است و هرچه بیشتر بدتر ء آن یکی مایه‌ی 
آبادی جهانست و این یکی مایه‌ی ویرانی آن می‌باشد. 

در جهان بیشتر گله‌ها و رنجها و دشمنیها از این نبرد آدمیان برمی‌خیزد » و این جنگها و 
خونریزیها که پیاپی بمیان آید از آن سرچشمه می‌گیرد. 

از آشسوی شمااکر نسنخچیه افروز آدهیان تنها نک نیم از ایشانست. که قر راه نییان 
نیازاکهای زندگانی می کوشند. یک نیم دیگر (بلکه بیشتر) جز بکشاکش و یا بجلوگیری از آن 

آری تنها یک نیمی از آدمیانست که به کشتن و درویدن و خرمن کوفتن و آرد کردن و نان 
پختن و چهارپایان پروردن و پشم ریسیدن و پارچه بافتن و رخت دوختن و خانه ساختن و افزارها و 
کاچالها پدید آوردن و با بیماریها نبرد کردن و خربدن و فروختن و مانند اینها که بهر بسیج 
نیازاکهاست می‌فهلند. بازمانده پا دزد و راهزن و جیب‌بر و کلاه‌بردار و فالگیر و دعانویس و گدا و ملا 


ق اه ره اف ری هه اه سا تا هن اف که ای کش 


۳۳ 195۲2۷ ۱-2 01 


ورجاوندبنیاد بخش یکم - درباره‌ی «جهان و آدمی » احمد کسروی 


بدست می گردانند که همگی اینها با توده در نبردند و نان از دست آنان می‌ربایند ‏ و یا سپاهی و 
پاسبان و ژاندارم و داور و نماینده‌ی پارلمان و وزیر و ماننده‌ی اینانند که بجلوگیری از کشاکش 
می‌فهلند. اینان نیز باآنکه بکارهاشان نیازمندیم از کوشندگان در برابر سپهر (با بهتر گویم : در راه 
بسیج نیازاکها) نمی‌باشند. 

و ۱ ی 
با یکدیگر نیز در نبرد می‌باشند » و هر یکی از آنان ناچار است روزانه چند ساعتی هم در راه این 
کشاکش تباه گرداند. یک کشاورز باید از یکسو گندم و جو و دیگر چیزها بکارد » و آنها را بپرورد و برای 
فروش آماده گرداند » و از یکسو بیدار و هوشدار باشد که زمینش را از دستش نگیرند » آبش را بجای 
دیگری نبرند » فلان کشاورز دیگر جلو نیفتد و گندم و جو را گرانتر از این نفروشد. همچنینند دیگر 
کوشندگان در برابر سپهر. می‌باید گفت : یک جنگی بی‌بانگ و هایهو درمیان مردمان پایدار است. 
جنگی که مایه‌ی رنجهای بسیاریست » جنگی که از پا افتادگان فراوان می‌دارد. 

کنون شما بیندیشید که اگر این نبرد از میان برخیزد (و پا هرچه کمتر گردد) رنجها و گزندها در 
جهان تا چه اندازه کم خواهد گردید و بهره‌ی مردمان از آسایش و خرسندی تا چه اندازه فزونتر خواهد 
بود. می‌توان گفت : در آن حال مردمان روزانه به دو ساعت کوشش بیشتر نیاز نخواهند داشت . و از 
آنسوی جهان نیک آباد گردیده خوراک و پوشاک و آشاماک و گستراک و دیگر نیازاکها و کاچالها 
بفراوانی بسیار در دست خواهد بود. 

هم باید دانست در سالهای اخیر این نبرد هرچه بیشتر گردیده. جنبش دوسد ساله‌ی اروپا یکی 
از هوده‌هايش فزونی اين پتیاره شده. 

این خود داستانیست که افزارهای نوینی که اروپاییان پدید آورده‌اند هر یکی شوند دیگری 
بآسانی کارهای زندگی می‌باشد. مثلاً اتومبیل راهی را که اسب در دو هفته می‌پیمود در یک روز 


فا ای یا ایس کم پشت توا یک کار ار و اس ی یت وم 
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مانندهای اینها. ولی از آنسوی از روزی که این افزارها رو به پیدایش نهاده زندگی روز بروز دشوارتر 
شده. در همان اروپا آنبوهی از مردم بدترین حال را می‌دارند. 

چرا جنینست؟. جرا از افزارهای نوین يا از جنبش دانشها هوده‌ی وارونه بدست می‌آید؟.. این یک 
چیستانی گردیده . ولی راستش آنست که چنانکه گفتیم جنبش اروپا . در حال آنکه این افزارها را 
بهر آسانی کارهای زندگی پدید آورده است ۰ پتیاره‌ی نبرد آدمیان را نیز فزونتر گردانیده. 

چرا جنبش دانشها نبرد آدمیان را فزونتر گردانیده؟. باید اين را نیز روشن گردانیم : 

چنانکه گفتیم در اروپا چون دانشها پیش رفت لغزش مادیگری بمیان آمد . و این لغزش یک 
خم‌اهتی ترر کی گدیده فشاله‌ها چیدا کسام که ای را هس دستگاه صسق‌ سای ساه م 
نمی‌شناختند آدمی را نیز جز همین تن و جان سترسا نشماردند » و سرچشمه‌ی خواهاکها و کناکهای 
او را (همچون جانوران) خودخواهی دانسته او را ناگزیر از نبرد و کشاکش پنداشتند. بگمان آنان آدمی 
ناگزیر است که جز درپی سود و خوشی خود نباشد و با دیگران با نبرد و کشاکش زید. از اینجا با ییک 
لغزش - يا بهتر گویم : گمراهی - دیگری دچار آمده زندگی را جز «نبرد زندگان با یکدیگر» و جهان 
را جز «نبردگاه آنان» ندانستند » و در همین زمینه بسخنان بسیاری پرداخته هیاهو بمیان مردمان 
انداختند : «زندگانی نبرد است» . «ناتوان خوراک توانا می‌باشد» . «هر کسی باید درپی خوشیهای 
خود باشد و پروای کسی و چیزی نکند ». 

این هیاهو بجهان بسیار گران بسر آمد » زیرا آز و خودخواهی که از خویهای سرکش گوهر 
جانیست ۰ بدینسان انگیزنده و پشتیبان برای خود پیدا کرد و با یک چیرگی و زورآوری بخودنم‌ایی 
پرداخت. آن گفته‌های دانشمندان » نفت باتش آز و خودخواهی ریختن بود. در اند ک‌زمانی چه در اروپا 
و چه در دیگر جاها آزمندان و پول‌اندوزان بکار برخاستند و بکوششهای سختی پرداختند. 

از آنسوی ماشینها و کارخانه‌ها افزارهای نیکی برای اینان گردید. زیرا بدستیاری آنها بآسانی 


توانستند » در زمانهای کمی پولهای گزافی اندوزند و پستی و بلندی را در زندگانی هرچه بیشتر گردانند. 
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بدینسان نبرد درمیان مردمان سختتر و زندگانی دشوارتر گردیده. آن افزارهایی که اروپاییان بهر 
آسانی زندگانی پدید آورده‌اند (از اتومبیل و راه‌آهن و تلگراف و تلفن و رادیو و مانند اینها) . هم آنها در 
زا رم با مس وه ما سس که ام هس امه ای اه افو نم قیاع انس که هر ترا 
سپهر بکار رود و راه را نزدیکتر گرداند » برای این نیز هست که آزمندان و پول‌اندوزان در کشاکشها و 
همچشمیهای خود بکار برند و از این شهر بآن شهر تازند و سودها جویند. این ماشینهای بافندگی یا 
زینت کی یا منت ان کهیر همه سا بهار افتاده یه تنها بفر انست کته هر پافیسن و سیفن از رف 
آدمیان بکاهد » بهر این نیز هست که افزاری در دست سرمایه‌داران باشد که هر کدام بدستیاری چند 
ماشینی هزاران کارگران را بیکار گزارند و راه زندگی را بروی آنان بسته گردانند. 

ایشستراز آنکه در سالهایباز سیخ تبره اسان فرونتر و قضواری ند قالی, ششتر گ‌دیده: ایشست 
راز آنکه از افزارهای نوین هوده‌ی وارونه گرفته شده و از دانشها بجای سود زیان بدست آمده است. 

بماند آنکه دولتهای بزرگ اروپا. در سایه‌ی پیدايش جنگاچهای نوینی ۰ هر یکی بآرزوی 
جهانگیری افتاده‌اند و با همدیگر بجنگهای نابود کننده می‌پردازند و هر چند سالی یک بار کشتارگاهها 
برپا می‌گردانند که این خود رویه‌ی دیگری از همان نبرد است . و این نیز در سالهای بازیسین 
بسختی خود بسیار افزوده.! 

این حال جهانست که امروز ملیونها مردان و جوانان خون همدیگر را می‌ریزند و دانشها بیش از 
انش بریا داف که تسه ایتیا رافر ای تفه (۱۹۳۳) که ارویا بای 4 نام سک رای یدام کشت های 
دیگر جهان را بسختی ویران می‌کردند. ویرانیهای جنگ جهانی دوم یک سود داشت و آن اينکه اروپاییان دانستند که اگر 
جنگ سومی درگیرد . ویرانیهای آن دهها برابر ویرانیهای این بوده و جبرانش بسیار دشوار خواهد بود. پندی که آنها گرفتند 


ترا اسایشی خودشان بوده بایم‌معتی ها دشمتی با بکدیفر فقست. کشتیدنه ود باشتتی گرانیدنتهه بلکه برای بربا رن 
«اتحادیه‌ی اروپا» دهها سال کوشيدند. 

افسوسمندانه هوده‌ی آن پند . دست کشیدن از آز و خودخواهی و همچنین جنگ در سراسر جهان نبود. کارخانه‌های 
جنگاچ سازیشان برچیده نگردید. پژوهشها برای ساخت جنگاچها و بمبهای بیمگین تازه بازنیستاد. دست از چنگ انداختن 
بدیگر کشورها نکشیدند. بجای آنکه با یکدیگر بجنگ پردازند کوشیدند جنگاچهای تازه‌شان را بکشورهای جهان سوم بفروشند 
و سودهای هنگفت ببرند. بیگفتگوست که هوده‌ی چنان خواستی . افروختن آتش جنگ در آن کشورها بود. 

گذشته از کشاکشهای خونریزانه‌ی فراوان میان تیره‌ها و مردمان جهان سوم . دهها جنگ بزرگ پس از جنگ جهانی دوم در 
خیان برآه اففاقه که تک هشت‌سالفی ایرام و غراق یکی از آنهاست: 
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همه در راه ویرانی جهان و نابودی جهانیان بکار می‌رود ۰ و چون این جنگ فرونشیند ناگزیر کشاکش 
گرسنگان و سیران . ملیونداران و بیچیزان » کارگران و کارداران . خواهد درگرفت. ما فراموش 
نکرده‌ایم که ده سال پیش گرسنگان در شهرهای اروپا به چه نمایشهایی برمی‌خاستند. فراموش 
نکرده‌ايم که در هر کشوری در یکسو هزاران و سدهزاران مردم از گرسنگی می‌مردند و یا خود را 
می‌کشتند و از یکسو خواروبار از نداشتن خریدار بدریا ريخته می‌شد.! 

کار بجایی رسیده که بسیاری از اروپاییان از دانشها (بلکه بگفته‌ی خودشان از شهریگری) بیزاری 
نموده آرزو می‌کنند که جهانیان بار دیگر بنادانی و بیابانگری بازگردند." 

ما می‌گوبیم : اینها همه از پتیاره‌ی نبردیست که درمیان آدمیان افتاده و چاره جز این نیست که 
بکوشیم و آن را از میان برداریم و یا هرچه بتوانیم کمتر گردانیم. 

آدمیان بهر چه می‌نبردند؟.. بهر چه از دست هم می‌کشند؟!. مگر در روی زمین همگی را جا 
تیست 1 مگ خوراک و پوشاک بهمکی نم رسد سرا بجای آن دست هم نگیرند۱. جرا دلسوزی و 
نیکخواهی ننمایند؟!.. 

می توت تع تشاکشی قر تیاه آنهی تباهه نمی تم ما ادمی را تا کته ند دی 
اگر از روی گوهر جانی گاهی به نبرد می‌گراید » در برابر آن گوهر روانی هست که بدلسوزی و 
نیکخواهی وامی‌دارد. ارج آدمی با این گوهر اوست و بیش از همه باید با این گوهر زبد. آن سگان و 
کر قاننت کفبایت با کیره زیت اخسیان را تیوه نله صایاست: 


۱- اشاره بسالهای بسیار تلخ «بحران بزرگ» در جهان بویژه در اروپا و آمریکاست که از ۱۹۲۹ آغاز و تا جنگ جهانی دوم 
(۱۹۳۹) دنباله داشت. در آن سالها هنوز جنگی رخ نداده بدبختی در جهان بیداد می کرد. از یک سو در همان اروپاو آمریکا 
مردم ملیون ملیون از گرسنگی می‌مردند و از سوی دیگر سدهزاران تن قهوه را بدریا ربختند (در برزیل) و در استرالیا هسزاران 
گوسفند را زنده اتش زدند. 

۲- تنها در سالهای نزدیک به «بحران بزرگ» نبود که چنان جنبشی دیده شد. بلکه در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ جنبشی بنام 
«بازگشت به زمین» در آمریکا کمابیش همان خواستها را دنبال می‌کرد و کسان بیشتری بزندگی در طبیعت و بسیج 
نیازاکهای خود از زمین رو آوردند. همین اکنون در آغاز سده‌ی بیست‌ویکم . با جستجو در اینترنت دیده می‌شسود که چنان 
آرژوی نة کنها از میان بر نحاسته بلکه گزارشهایی هست که تشان مي‌دهد کسانی که شه‌ها را رها کرهه زند کی ساده در 
طبیعت را برگزیده‌اند رو به فزونی هم دارند. 
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خرسندی هر کسی جز در خرسندی همگان نتواند بود. 

یک توده که در یک جا می‌زیند . بهسر اینست که دست 
یکدیگر گیرند و در بسیج نیازاکهای زندگانی بهم یاری کنند . نسه 
بهر آنکه آز و خودخواهی بکار اندازند و با کشاکش زندگی را بهسم 
تلخ گردانند. دوباره می‌گویم : بکشاکش نه نیازی هست و نه خود 
شاب من تاشد: 

در یک توده هر کسی باید نه تنها پروای خود . پروای دیگکران 
نیز دارد . و در هر کاری که می‌کند سود توده را بدیده گبرد. سود 
خود او نیسز در اینست. چه آرمان زنسدگی خرسندیست . و 
خرسندی هر کسی جز در خرسندی همگان نتواند بود. 

یک توده ماننده‌ی یسک خانواده . و سرزمینی که در آن 
می‌زیند ماننده‌ی خانه است. این سرزمین هرچه آبادتر و بارده‌ تسر 
بهره‌ی آنان از زندگانی بیشستر. همگسی بایسد یکسدل و یکدست 
بآبادی و باردهی سرزمین خود کوشند . همگی باید دربند آسایش 


توده باشند. 


> کل کل 


1295۲2۷ 1-2 0 00 


ورجاوندبنیاد بخش یکم - درباره‌ی «جهان و آدمی » احمد کسروی 


۳۸ 


ورجاوندبنیاد بخش یکم - درباره‌ی «جهان و آدمی » احمد کسروی 

یک توده که در یک جا می‌زیند بهر اینست که دست یکدیگر گیرند . و توانا و ناتوان در بسیج 
نیازاکهای زندگانی بهم یاری کنند . نه بهر آنست که آز و خودخواهی و دیگر خویهای جانوری را بکار 
اندازند و با کشاکش زندگی را بهم تلخ گردانند. آدمیان در زندگانی بهمدستی نیازمندند و این باهم 
زیستن بهر همدستیست . نه بهر کشاکش و از پا انداختن یکدیگر. کشاکش دشواربهای زندگانی را 
چند برابر می‌افزاید. 

اسان فک ایام زاون زار وی دا رگن می وتف باه وهی سرا اناد کرداتتهت 
شهرها برپا کنند » راهها سازند . کشتزارها پدید آورند » جانوران سودمند را بپرورند . با بدیها و 
بیماریها نبرد کنند. باید دست بهم داده باینها کوشند . نه با یکدیگر کشاکش کنند. دوباره می‌ گویم : 
بکشاکش نه نیازی هست و نه خود شایا می‌باشد. کشاکش همانست که در سگها و گربه‌ها می‌بینید و 
بدانسان رو ترش می‌کنید. 

در یک توده هر کس باید نه تنها پروای خود . پروای دیگران نیز دارد . و چون یک تن از توده 
است خود را پاسخده راه افتادن چرخ زندگانی توده‌ای دانسته » در هر کاری که می‌کند سود توده را 
یه کیوق سفق وق او بر هو اپیستت: صه آرمان رنه کانین رسد فش وس سا یی سین ی 
در خرسندی همگان نتوان بود. 

امروز انبوهی از مردمان اينها را نمی‌دانند و از روزی که سر برآورده‌اند زندگانی توده‌ای را میدانی 
برای بکار بردن آز و هوس و خودخواهی می‌پندارند و باين سو و آن سو دویده پول می‌انبارند » و 
و ۱ 
گیرید با یک شگفتی پاسخ دهند : «چه کار کرده‌ایم؟. می‌کوشیم و زندگانی بسر می‌بریم » , پا دست 
بدامن کیشهای خود زده چنین گویند : «ما که از دستور خدا بیرون نرفته‌ايم » می‌کوشیم و روزی 
می‌خوریم » . يا لغزش فلسفه‌ی مادی را دستاویز گرفته بپاسخ پردازند : «زندگی نبرد است. همه 


می‌کوشند ما نیز می کوشیم.» اینان بایایی برای خود جز کوشیدن و پول بدست آوردن و با خانواده‌ی 
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خود خوش زیستن نمی‌دانند » و از آمیغهای زندگانی بسیار دورند. 

شگفتتر آنکه همین کسان چون یک زیانی از کسی می‌یابند بگله و ناله می‌پردازند » و این 
درنمی‌یابند که اگر چنینست که هر کسی در زندگانی تنها پروای خود کند و جز درپی سود خود 
نباشد . چه جای این گله و ناله است؟!. اگر شما می‌خواهید از دیگران زیان و آسیب نیابید این راهش 
انستا که چه‌شما و جه:ذبکران ؛ هر کسی.در کارهای جود.شود نوده ,| بدیده کیرد و اسایش وه 
را ی تسیا اس اب که شا هر پر و فا اه اک تسا ها را دا تن یک 


ارزوی بسیار بیجاییست. 

آن بازرگانی که بازرگانی را جز برای پول درآوردن نمی‌داند و بخود سزا می‌شمارد که کالا را نگه 
دارد و ببهای بسیار گرانی بفروشد . چه گله خواهد داشت از آنکه یک پزشکی نیز پزشکی را جز 
دستاویزی برای داراک اندوختن نشناسد و بر سر بیماران بجای آنکه در اندیشه‌ی بهبود آنان باشد و 
بدرمانهای هناینده‌تر پردازد » در اندیشه‌ی سود خود بوده بیماری را هرچه درازتر خواهد؟. چه گله 
خواهد داشت از اينکه یک گلکاری هم پیشه‌ی خود را جز افزاری برای سودجویی نشمارد و چون 
خاله بق کی تیا کرارقتهای انله ری وت سوه وق را تسه کته هو بت تین 
گرداند؟. بلکه جچه گله خواهد داشت اگر دزدی شیانه بخانه‌اش آیبد و داراکش برد یا راهزئنی در 
کی ی ی ی اش سس ات 
هیچ یکی ناسزا نتواند بود. 

باید این آمیغها را در دلها جاگزین گردانید و مردمان را از گمراهی بیرون آورد. آنچه را که 
کت زا سم هام ارت 


یک توده ماننده‌ی یک خانواده است و سرزمینی که در آن می‌زیند ماننده‌ی خانه بلکه ارجمندتر 
از جانه مي‌باشتم زرا ان نوتاه کدشه از ادهه ار این سورشین ی ره و جلیاه ایشاست »نیازا سای 


خود را نیز از این درمی‌آورند و زیستگاه آنان نیز می‌باشد. 
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اینست این سرزمین هرچه آبادتر و بارده‌تر باشد بهره‌ی مردم از زندگانی بیشتر خواهد بود . و 
اینست همگی باید یکدل و یکدست بآبادی و باردهی سرزمین خود کوشند. 

این نیز شگفت است که انبوهی از مردمان آمیغها را در یک زمینه‌ی کوچکی درمی‌يابند. ولی در 
زمینه‌ی بزرگی درنمی‌یابند. مثلا اگر در یک خانواده باشندگان باهم با کشاکش راه روند : آن یکی 
خوراکی را که می‌پزد اندی را در آشپزخانه پنهان کند و بهر خود نگاه دارد و اين یکی بر سر سفره 
چیرگی کند » و رسد فزونتری برای خود برداشته دیگران را گرسنه گزارد . و آن دیگران هرچه 
توانستند از کالا و کاچال خانه بدزدند و بفروشند و در بیرون خوراک بخورند - از چنین خاندانیی 
همگی رو گردانند و دشنام و نکوهش دریغ نگوبند » و اگر با یکی از آنان روبرو گردیدند زبان به 
نکوهش باز کرده چنین گویند : 

«اینکه راه زیست خانداني نیست. زیست خاندانی برای انست که جند تنن دست بهم دهند و 
نیازمندیهای زندگی را آسانتر بسیجند . نه برای اینکه هر کسی جز دربند شکم خود نباشد و خوراک 
از دست هم ربایند. شما با این رفتار چه بهره از خوشیهای زند گانی توانید یافت؟!..» 

با ها ات تا کی کم ام اش و ی دم مات یی باه هت کین 
تنها سود خود جوید . خوراکی را که رنج می‌برند و می‌پزند در بخشش آن با یکدیگر نبرد کنند و یک 
رنجی هم در خوردنش برند از چنین همراهانی همگی بیزاری جویند و آنان را جز کسان دژآگاه و 
دژخوی نشمارند ء و زبان بنکوهش باز کرده چنین گویند : «اين چه رفتاریست که اینان می‌دارن‌د؟!. 
با این رفتار دیگر چرا همراه شده‌اید؟!.. چرا تنها تنها نمی‌روید که باری رنج کشاکش بدیگر رنجها 
افزوده نگردد؟!. » 

این امیشها را در زمینه‌ی خانواده با جند خن همسراه درم پایشته ‏ ولسی دز زمیتهعن تنوده 
درنمی‌یابند. در حالی که بنیاد نوده بهر آنست که بنیاد خانواده. اینکه مامی‌ گویيم : «یک توده 


ماننده‌ی یک خانواده است » یک سخن شاعرانه نیست ‏ بلکه یک آمیغیست. بنیاد خانواده و توده هر 
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تور بای اینسشت که ادسیان همدشیت گردند.و به یکدیکر بای کته و نیاد تهای رنه ان رابا سای 
بسیجند. برای اینست که از باهمیدن نیرویی پدید آورند و بدشواریهای زندگانی چیره درآیند. پس هر 
آنجه درباره‌ی خانواده توان کف : درباره‌ی توده نیز راستست. 


کشاکش و سودجویی چنانکه در زندگانی خاندانی بد است و آن زندگانی را بهم زند . و خانه را 


ویرانه گرداند در زندگانی توده‌ای نیز بد است و آن را بهم زند و کشور را ویرانه گزارد. بلکه در اینجا 
چون زیان آن بیشتر است و مایه‌ی بدبختی ملیونها مردم می‌گردد باید بدترش شماریم. 

این بسیار نافهمیست که یک کسی بایای خود را تنها پول درآوردن و با خانواده‌ی خود زیستن 
شمارد » و پروای توده و کشور ندارد. این معنی زندگی را ندانستنست. در یک توده هر کسی باید 
بزندگانی توده‌ای ارج گزارد و خود را پاسخده راه افتادن چرخ آن زندگانی شمارد . و در هر کاری که 


هی کنك دریند آسایش توده باشت: 
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۳ 
باید زندگی بآیین خرد باشد. 


گرانمایه ترین چیزی که خدا بآدمیان داده خرد است. خرد داور 
راست و کج و شناسنده‌ی نیک و بد می‌باشد. باید زنسدگی بآیین 
خرد باشد. این بسیار زبانست که آدمیان خرد را از کار اندازند و 
رشته‌ی خود را بدست آز و کینسه سپارند. بسیار زیانست کسه 


۳ 


زندگانی شلپ را بخود تلخ گر دانند. 


1 


کل کل کل 
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از شگفتیهاست که انبوهی از مردم از گذشتگان و کنونیان - خرد را نشناخته‌اند و نمی‌شناسند. 
از گذشتگان صوفیان و خراباتیان و باطنیان و پیروان کیشها . چون گفته‌هاشان با خرد راست نمی‌آید 
از ای ق ار نمود ون 

صوفیان کفتهاند: با خرد تتوان تفا رسد 4 هر اباتیان تیاه آووعهاتد :و حرد تبتز ره از 
رازهای جهان نمی گشاید.» باطنیان و پیروان کیشها برای آنکه مردم را به پیروی از پیشوایان خود 
وادارند دلیل آورده‌اند : «خردهای ما نارساست.» بسیاری از اینان نیز زبان به نکوهش باز کرده‌اند و 
خراباتیان و صوفیان شعرهای بسیاری در این زمینه از خود بیادگار گزارده‌اند." 

از کنونیان نیز دانشمندان اروپا چون آدمی را تنها همین تن و جان سترسا شناخته سرچشمه‌ی 
کناکها و خواهاکهای او را جز خودخواهی ندانسته‌اند » از اینرو به خرد «بمعنی راست آن» پی نبرده 
از ان تا گاه:مانههاند: سنانکه روان را تساه نی سوه با بی شتا خماند: 

اینان چون سرچشمه‌ی همه‌ی دریافتهای آدمی را مغز او می‌شمارند . و ساخت مغز در همگی 
بیکسان نیست . از اینرو به یک نیرویی که در همگی باشد و بیکسان دریابد باور نداشته‌اند. 

بدتر از اینها آنکه کسانی به نیک و بد و يا راست و کج باوری نمی‌دارند و چنین می‌گویند : «در 
جهان آمیفی نیست . و نیک و بد و یا راست و کج همه انگاریست. هر کسی آنچه با هوس یا سهش 
خود سازگار می‌یابد و یا سود از آن برمی‌دارد نیک یا راست می‌شمارد . و آنچه را که نه چنینست بد 
یا کچ می‌پندارد.» 

انبوهی از مردمان که مغزهاشان از پندارهای گوناگون آخشیج هم فرساییده . و با خرد داوری 


میانه‌ی نیک و بد و راست و کج نمی‌توانند » باين گمراهی دچارند. 


۱- آزمودم عقل دوراندیش را بعد از این دیوانه سازم خویش را / 


مارا به منع عقل مترسان و می بیار کان شحنه در ولایت ما هیچ کاره نیست / 
آنان که بکار عقل درمی‌کوشند هیهات که جمله گاو نر می‌دوشند 
آن به که لباس ابلهی » درپوشند کامروز به عقل . تره می‌نفروشند 
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بدینسان چند گروهی با خرد دشمنی . و يا از آن ناآًگاهی می‌نمایند و بسیاری از آنان جدایی 
میانه‌ی پندار و انگار و گمان و هوس با خرد و داوری آن نگزارده کشاکشهایی را که فیلسوفان و یا 
پیروان کیشها يا دیگران درمیان خود می‌دارند . که بیگمان سرچشمه‌ی آنها پنداربافی و پیروی از 
گمان و هوسبازی و ماننده‌ی اینهاست به رخ ما کشیده چنین می‌گویند : «خردها نیز باهم 
کشاکش می‌دارند. » 

ولی اینها همه لغزش و همه نادانیست. گرانمایه‌ترین چیزی که خدا بآدمیان داده خرد است . 
آدمی که برگزیده‌ی آفریدگانست این برگزیدگی جز در سایه‌ی داشتن روان و خرد نیست. این بدترین 
نادانیست که آدمیان خرد را نشناسند . بدترین بی‌بهرگیست که خرد را بکار نیندازند و در زندگی 
راهنمای خود نگیرند. 

باید بصوفیان و دیگران گفت : «اگر با خرد نتوان بخدا رسید پس با چه چیز است که توان 
رسید؟!.. اگر خرد گره از رازهای جهان نمی‌گشاید دیگر چه چیزی تواند گشاید؟!. اگر خردهای شما 
نارساست آن جه چیز است که تارسا نیست؟1.» این گفته‌ها بان میی‌ماند که کسی بکویه : «بادیده 
جیزها را نتوان دید» . که باید پرسید : «پس با جه چیزی توان دید؟!.» 

آفریدگار چنانکه چشم را بهر دیدن و گوش را بهر شنیدن داده . خرد را هم بهر شناختن سود و 
زیان و نیک و بد و راست و کج داده است. 

آنان که می‌گویند : «در جهان آمیغهایی نیست» ۰ همین کتاب را بخوانند تا هستی آمیغهارا 
دریابند . بخوانند تا بداوری خرد بخستوند. اینها که نوشته‌ايم همه آمیغهاست و اگر نیست بگویید چه 
یرای کنیل هت 

زا تدای رورا تیه تیم نمی لفیا اسان این یقاس سین 


روان را نشناخته‌اند چه شگفتی دارد که خرد را هم نشناسند؟.. 


ولی ما چون روان را با دلیلهای استواری نشان داده‌ایم ناچاریست که آن را بپذیرند » و خرد را که 
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از بستگان آوست نیز بشناسند. ما این بازنموده‌ايم که روان چون خواهاکهايش جز خواهاکها و 
کناکهای تن و جان مادیست ناچار خود نیز جز از تن و جان . و از ماده بیرونست. خرد نیز همین 
حال را می‌دارد. خرد نیز از ماده بیرونست و بسته‌ی ساخت مغزی نمی‌باشد. 

خرد خود جداسر و در داوریها آزاد و بی‌یکسوی می‌باشد. ببینید : شما فلان کار بد را می‌کنید و 
تک اه اس ارو رس فا ی وا اه ی انیم ماه سور سامت وا که ره 
برده‌اید خردتان آن را بد خواهد شمرد و شمارا خواهد نکوهید. 

این خود دلیلست که در جهان آمیغهایی هست . دلیلست که خرد آمیغهارا تواند شناخت , و 
چون این شناسش آزادانه و بی‌یکسویانه می‌باشد همین دلیلست که خرد پیرو خودخواهی نمی‌باشد و 
از صاده و فان ان فشره تسا 

اقا ی تا رو رگ سکس کظ ان تشتتاهته ۱ اسختش اه نمی تاه از این 
بهره‌مندی نیز نخواسته رشته‌ی کارها را . بیش از همه . بدست آز و هموس و کینه و خودخواهی و 
ماننده‌ی اینها می‌سپارند و این مایه‌ی بدبختی بهر جهانست. دوباره می‌گویم : این مایه‌ی بدبختی 

باید زند کانی بایین خرد باشد. باید آدمیان خرد را راهنمای خود گردانند و زندگانین را براهتسایی 
آن پیش برند. اگر در آرزوی آسایش و خرسندیند » اگر خواهای یک زیست شایای خود می‌باشند 
راهش اینست و بس. 

این بسیار زیانست که آدمیان خرد را از کار اندازند و رشته‌ی خود را بدست هوس و آز و کینه 
سپارند. بسیار زیانست که زندگانی شلپ را بخود تلخ گردانند. 

این بدان می‌ماند که راهروانیی که در تاریکی شب و در یک زمین ناهمواری راه می‌پیمایند » 
چراغی را که در دست می‌دارند خاموش گردانند و يا رویش را بپوشند و از آن بهره‌مندی نخواهند » و 


قرران یی از کودالی بودالن فرغلکنم: 
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امروز اینهمه گرفتاریها در جهان » همه هوده‌ی آنست که مردمان به خرد ارج نمی‌گزارند و آن را 
راهنمای خود نمی گردانند ؛ همه میوه‌ی آنست که یک آیین بخردانه‌ای روان نمی‌باشد. این خود گام 
بزرگی (یک جهشی) در ره پیشرفت (بگفته‌ی اروپاییان : شهریگری) خواهد بود که بخواست خدا در 


جهان یک آیین بخردانه‌ای روان گردد. 
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۱ 
آدمیان همگی از یک ریشه‌اند. 


آدمیان همگی از یک ربشه‌اند. این تیره‌ها که درمیانند همگسی 
یکسانند » و یکی را بدیگری برتری نیست. برتری سک مرد و با 
یک توده جز از راه درستی روان و خرد . و پاکی دین و زندگی 
نتواند بود. 

تیره‌هایی که در دانش و هنر پیش افتاده‌اند » این یک فیروزی 
بزرگیست که بهره‌ی آنان گردیده . لیکن باید بدیگران باوری کنند . 
و از دانش و هنر خود بآنان سود رسانند » و در پیشرفت آنان را نیز 
همراه گردانند. این رفتار را بنام آدمیگری کنند . به پیروی از خرد 
کنند . بهر آسایش خودشان و دیگران کنند. 

بسیار نادانبست که با دانش و هنر دیگران را زیردست گردانند. 


بازدارند. این یک بدنامی بزرگی بآنان خواهد بود. 


> کل کل 
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آدمیان ۰ چه اروپایی و چه آسیایی و چه دیگر جایی ۰ همگی از یک ریشه‌اند. همگی از یک پدر و 
مادر پایین آمده‌اند. این تیره‌هایی که امروز درميانند » چه آلمانی و چه انگلیسی و چه روسی و چه 
ژاپنی و چه ترک و چه ایرانی و چه تازی و چه دیگر تیره‌ها » از راه نژاد و گوهر . همگی یکسانند و 
یکی را بدیگری برتری نیست. 

آن برتری که اروپاییان در برابر آسیاییان » و برخی از آنان در برابر دیگران . برای خود می‌پندارند 
از خرد بسیار دور است. مردمان که باینجهان ناخواهان می‌آیند و ناخواهان می‌روند ۰ و در ساخت تنی 
و روانی همگی یکسانند . چه برتری یکی را بدیگری تواند بود؟!.. آنگاه این برتری‌جویی چه سودی 
تواند داشت؟؛.. اگر کسانی در آرزوی برتریند » برتری یک مردی يا یک تیره‌ای جز از راه درستی روان 
و خرد و پاکی دین و زندگی نتواند بود. 

توده‌هایی که از اروپاییان و آمریکاییان در دانش و هنر پیش افتاده‌اند . این یک فیروزی بزرگیست 
که بهره‌ی آنان گردیده. ولی اگر می‌خواهند از این فیروزی هوده‌ای را که شاینده است بدست آورند » و 
از نیکنامی و سرفرازی بهره‌مند گردند » باید بدیگر تیره‌های پس‌افتاده یاوری کنند . و از دانشها و 
قت ها وق تانان کسام هن اف فش فک نان نس مراد کردانتن 

این رفتار را بنام آدمیگری کنند » به پیروی از خرد کنند » بهر آسایش خودشان و دیگران کنند. 

بسیار نادانیست که با دانش و هنر دیگران را زیردست گردانند. بسیار نادانیست که بانیرنگ و 
فریب تیره‌هایی را از پیشرفت بازدارند. 

اب یی ایا کر اروت شور شه‌های با تین وهای که ار ان تست نها کی 
داستان بسیار ارجداریست. آدمیان از روزی که بروی زمین پیدایش یافته‌اند و هميشه رو بسوی 
پیش داشته‌اند هیچگاه چنین گامهای بزرگی برنداشته بوده‌اند. باشد که خود اروپاییان معنی این 


جنبش و پیشرفت را چنانکه می‌باشد ندانند » و ارجش را چندان که می‌شاید نشناسند. دوباره 


می‌نویسم : یک فیروزی بزرگیست که بهره‌ی اروپا گردیده. ولی اروپاییان راه بهره‌مندی از آن را 
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تسام هه خن فك ار او ی یا انسیت فا ارسا سیر تا ون راون سا دوع 
در روی زمین و در هوا و در دریا و زير دریا با یک‌دیگر بجنگند » و یا اینکه توده‌های پس‌افتاده‌ی 
شرگی را که افزارهاق خنين آمروز ترا فارا تیستند ردنت گرهاننه. آیتشسشت هوده‌ضايي, که از ان 
جنبش بیمانند دانشها برمی‌دارند. 

بلکه برخی از آنان به یک کار ننگآلود دیگری می‌پردازند » و آن اینکه می‌کوشند که توده‌های 
شرقی را فریفته در آلفد کیفا و تاداتیهای, که از سده‌های بیتن داشته‌انه نکه دارند +و راه پیون امدن ار 
آن نادانیها را برویشان می‌بندند. در هر کجا با دست شرقشناسان: یا با دست بی آزرمانی که از خود آنجا 
برمی گزینند و پیش می‌کشند . کیشهای گوناگون کهن را که پر از پندارهای بیپا و آموزاکهای سراپا 
زیانست استوارتر می گردانند . و بجای آنکه دانشها و هنرهای خود را در شرق نیز روان گردانند شرقیان 
را بخواندن فلسفه و سرودن شعر و مانند اینها برمی‌انگيزند. بدینسان آنان را پست و ذرمانده گردانیده 
در زیردست خود نگه می‌دارند. اینست رفتاری که در چنین روزگاری می کنند. 

اینها درخور پرده‌کشی نیست. این یک ننگیست که در تاریخ جهان خواهد ماند. اگر پیشرفت 
دانشها ساتهای درخشانی در تاریخ اروپا باز کرده است اینها ساتهای سیاهی در آن پدید خواهد آورد. 


افسوس که آدمی در راه خودخواهی تا باینجا فرود آید. 


۱- یرای اکافی بیش خزباره‌ی شرفشتاسان و کارهاشان نگاه کنید نکعاب «اکنون و اتده مار اشت #: 
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و 
جنگ را باید با بدیها کرد. 


این جنگها که در جهانست جز میوه‌ی آز و کینه‌توزی نیسست . 
جز از خیمهای پست جانوری برنمی‌خیزد. این توده‌ها بر چه 
می‌جنگند؟!.. بهر چه پیروی از خرد نمی‌کنند؟!.. آیا چه جدایی 
میانه‌ی بکه‌ها و توده‌هاست؟.. 

آیا بیابانیگری نیست که بی‌هیچ شوندی خون ملیونها جوانان 
را می‌ریزند؟!.. سیاهکاری نیست کسه سر سر شسهرها بمب 
می‌بارانند؟!.. در راه کسدام خواست بزرگسی اینهمه آسیبها را 
اس وتات 

این مردانی که جهان را با آزمنسدی و خسونریزی راه می‌برنسد 
ارجمند نتوان داشت. 


جنگ را باید با بدیها کرد . با ستمگربها و مرزناشناسیها کرد. 


کل کل کل 
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این جنگها که در جهانست و در هر چند سالی یک بار تازه می‌گردد جز میوه‌ی آز و کینه‌توزی 
نیست . جز از خیمهای زشت برنمی‌خیزد و جز همسنگ پیکارهای پلنگان و گرگان نمی‌باشد. این 
توده‌ها نهر جه مي عنکته ۱ آ کر درباره‌ی موز با دربارهق دیخری دوسخنی مي‌دارنة جرا ان را بسا 
داوری بیایان نمی رشانتد ۱ . جرا بیروی از خس‌د نمی کنشه: ایا چنه خندایی هیانه‌ی یکه‌ها و 
وه کی ای ی وکا با هس و هی انا وس نی ما 
بزورآزمایی برخیزند و دست به توپ و تفنگ یازند؟!.. 

راستش آنست که دولتهای بزرگ اروپا که در سایه‌ی ساختن جنگاچهای نوین بسیار . خود را 
نیرومند دیده‌اند هر یکی بآرزوی فرمانروایی بجهان افتاده می‌خواهد یگانه‌دولت بزرگی باشد که کشورهای 
پس‌افتاده‌ی شرقی را زیردست گیرد و بکشورهای کوچک اروپایی چیرگی نماید » و چون چند دولتست 
که این آرزو را مي‌دارند از اینره درمیانه کشاکش پیدا مي‌شود و کار بجنک مي‌انخامد: 

از آنسوی در هر یکی از این کشورها دسته‌هایی از جنگ بهره می‌برند : یک دسته کار خانه‌دارانند 
که از راه فروش جنگاچها و دیگر نیازاکها سود گزاف می‌برند . یک دسته سیاستگرانند که در این 
ی هام که ی کر هر ام تا کیرات میا وا رف 
می‌روند ۰ یک دسته جوانان هوسمندند که از پیدايش جنگ میدان بخودنماییها و برتری‌فروشیها پیدا 
می‌کنند. اینست جنگ پیاپی پیش می‌آید و در هر بار آسیبهای بزرگی بجهان می‌رسد. 

هرچه هست : این جنگها نه بأنها نیازی هست و نه جهان سودی از آنها می‌برد. کاریست سراپا 
زیان و خود میوه‌ی خیمهای پست جانوری. 

آیا بیابانیگری نیست که در هر جنگی از این سو و آن سو خون ملیونها جوانان را بخاک ریخته 
داغ بدلهای مادرانشان می‌گزارند؟.. آیا سیاهکاری نیست که بر سر شهرها بمب می‌بارانند و زنان و 
بچگان بیگناه را با بدترین مرگی نابود می‌گردانند؟.. آیا در راه کدام خواست این آسیبها را بجهان 


می‌رسانند؟!.. چه هوده‌ای از این سیاهکاریها چشم می‌دارند؟!.. 
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اين مردانی که جهان را بازمندی و خونریزی راه می‌برند ارجمند نتوان شمارید. اینان با رفتار 
خود جهان آدمیگری را از ارج انداخته‌اند. اینان آدمیان را هرچه پستتر گردانیده‌اند. 

اینان خود را سررشته‌داران جهان می‌شناسند و چنین وامی‌نمایند که جهان را جز بدینسان راه 
نتوان برد و ما نیک می‌دانيم که چون این گفته‌های مارا شنوند خواهند گفت : «اینها آرزوهای 
خاهپست: ایتها پیش نرود. ادمیان از تخست تین نوده‌اند و هستند.» با خواهننه گفتت : « شما 
بگویید مردمان که گوش نخواهند داد. زندگانی نبرد است.» 

چون می‌خواهند دست از آزها و هوسهای خود برندارند چنین بهانه خواهند آورد. اینان از آن 
کسانید که برای سیاهکاریهای شود فلستفه آزسر کرده‌ند. ایسان قمی‌خواهشد خرسندی و آسایش 
جهان را بدیده گيرند. نمی‌خواهند پیروی از خرد کنند. نمی‌خواهند خشنودی خدا را جویند. اینان 
می‌خواهند با هوسبازیهای خود هميشه جهانیان را گرفتار دارند. می‌خواهند پیاپی جهان را بآتش و 
خون کشند. می‌خواهند در راه هوسهای خود ملیونها جوانان را چون غنچه‌های ناشکفته بروی 
زمین ریزند. 

اینان آنانتد که پیمان می‌بندند برای آنکه هر زمان خواستند بشکنند. آنانند که دروغ می گویند و 
دغل می‌کنند و اینها را بد نمی‌دانند. آنانند که چون به یک توده‌ی ناتوانی می‌رسند نه نام خدا » و نه 
آدمیگری » و نه پیمان ۰ و نه زینهار ؛ هیچ یک جلو زورگوییشان را نمی‌گیرد. ولی چون از یک توده‌ی 
تواناتری زور و فشار می‌بینند بیشرمانه بفریاد می‌پردازند و ستمدیدگی می‌نمایند. 

اینان اندیشه‌های ما را خام پنداشته می‌خندند » و ناآگاهند که خامی اندیشه‌های آنهابهمگی 
آشکار گردیده . ناآگاهند که روزگار بکارهای آنان چه زهرخندهایی می‌زند. 

می‌گویند : «اینها پیش نرود.» می‌گویم : چرا نرود؟!.. دلیلش چیست؟!. شما هر یکی در نوبت 
خود هوسبازی را بکنار گزارید و هرآینه پیش خواهد رفت. 


می‌گویند : < آدمیان از نخست چنین بوده‌اند و هستند.» می‌گویم نه هرچه نبوده تباید بود. 
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پتسا شی‌هاست. که تحت نس نوده وسیشی آخار تسده و میتی ره سار سیزهاست. که نا تون 


نیست و از این پس باید بود. در جهان یک روزی بوده که داوری درمیان نمی‌بوده » و یکی چون از 
کسی زور می‌دیده و با ستمی می کشیده می‌بایسته این نیز بزورآزمایی برخیزد و خود داد خواهد. 
لیکن سیس کسانی به پی وی از خرن »دادگاه و قاوری ندید آورده‌انسد و اکشون اکتر کسسی وت فاد 
خواهد و بزورآزمایی برخیزد همگی او را دژآگاه و بیابانی خوانند. 

می‌گویند : «زندگانی نبرد است.» می‌گویم : چه خوش بهانه‌ای بدستتان افتاده. لیکن بدانید این 
و 
زندگانی جانوری باشد. آن باشد که امروز هست و شهرها ویرانه می‌گردد و ملیونها مردان قربانی آز و 
هوس چند تنی می‌شوند. اگر خواستتان اینست که زندگانی جز با نبرد نتواند بود بسیار دورید و ما 
پاسخ چنین پنداری را بارها داده‌ایم. 

جنگ را باید با بدیها کرد . با ستمگربها و مرزناشناسیها کرد. 

مردمان بجای آنکه بخیره باهم جنگند باید دست بهم دهند و نیروی خود را یکی گردانند و با 
دشمن همگانی خود که بدیهاست بجنگند. باید بکوشند و جهان را از هر گونه بدیها - از جانوران گزا و 
آزارا و از بیماریها . و از دغلها و نیرنگها - بپیرایند. خواستشان این باشد و در این راه بکوشند و تا 
توانند پیش روند. 

بجای آنکه باین کشور و آن کشور بتازند و بیهوده اين جنگاچها را بکار برند و خونها ریزند » هر 
توده‌ای در جای خود نشینند و بآبادی و نیکی جهان کوشند. و اگر توده‌ای را دیدند که سر ستمگری 


مب دارتف و با مرز قیکران را نشتاعته درمي گذرند دست بهم دانه آنان را در حاق ود نشانتد و این 


جنگاچها را در آن راه بسر برند. 
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۱۳ 
جدابی مبانه‌ی توده‌ها بیش از جدایبی میانه‌ی خانواده‌ها نیست. 


تنوده‌هایی که در جهانند و از هم جدا می‌زیند اینها را شوندهایی 
پدید آورده. این جدایی زیان ندارد. هر توده‌ای در کشور خود آزاد 
زیند . ولی این مایه‌ی همچشمی و برتری‌جویی نسزد بود. جدایی 
میانه‌ی توده‌ها بیش از جدایبی میانه‌ی خانواده‌ها نیست. توده‌ها 
توانند باهم چنان زیند که خانواده‌ها می‌زبند. 

این بسیار شایاست که درمبان توده‌ها نیز دادگاه و داوری باشد 
و برای جلو گرفتن از ستمگران و مرزناشناسان نیروبی بسیجیده 
گردد. بسیار شاپاست که برای سکالش و گفتگو درباره‌ی جهان و 
کارهایش انجمن بزرگی برپا گردد. اینها گامهای بزرگی در راه 
پیشرفت و بهتری خواهد بود. ولی زینهار اینها افزارهایی در دست 


توده‌های آزمند نباشد. زینهار نیرنگ و دغل بآنها راه نیابد. 


کل کل کل 
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توده‌هایی » از بزرگ و کوچک . که امروز در جهانند و هر یکی کشوری را بهر خود برگزیده از هم 
جدا می‌زیند . اینها را شوندهایی از همزبانی و همنژادی و پیشامدهای تاریخی و مانند اینها پدید 
آورده. این جدایی زیان ندارد. نمی گوییم نیکست. می‌گوییم زیان ندارد. هر توده‌ای می‌توانند در کشور 
خود جداسر و آزاد زیند و بآبادی آن سرزمین کوشند. ولی این جدایی و جداسری مایه‌ی همچشمی و 
برتری‌جویی با دیگر توده‌ها نسزد بود. این همچشمیها و برتری‌جوییها که امروز درمیان توده‌هاست نه 
از یکیهای آنهاست." 

این درخور نکوهش نیست که هر توده‌ای بکشور خود دلبستگی دارند و بآبادی آن کوشند. آن 
درخور نکوهش است که هر توده‌ای بی‌هیچ شوندی بدیگران برتری جویند و برشک و همچشمی 
برخیزند. اگر مردمی در آرزوی برتریند باید بکوشند و بجهان نیکتر و سودمندتر باشند. برتری جز از 


این راه نتواند بود. 


«میهن‌پرستی » که نامش بزبانها افتاده معنای راست آن جز پرستیدن بمیهن نیست. بدیگران 
برتری نمودن و بانان دشمنی نشان دادن از میهن‌پرستی بسیار دور است. 
جدایی میان توده‌ها بیش از جدایی میانه‌ی خانواده‌ها نیست. توده‌ها توانند باهم چنان زیند 


که خانواده‌ها می‌زیند. بدانسان که هر خانواده‌ای در درون خاندان خود جداسر . و در کارهای 
خاندانی آزادند » و در بیرون نیز با دیگر خانواده‌ها همبستگی می‌دارند و یک آیین و سامانی 
درمیانه می‌باشد ء باید توده‌ها نیز چنین باشند و با همدیگر چنین زیند. اگر آرزوی آسایش و 
خرسندی می‌دارند راه اینست. 


۱- برتری‌جویی و همچشمی توأم با کینه‌ورزی درمیان کشورهای هر قاره‌ای همچنان هست و این زمینه‌ای برای دشمنیها 
فراهم می‌گرداند. همان جنگهای بنام آروپاییان پیش و پس از ناپلئون از همین برتری‌فروشیها و کینه‌ورزیها درمیان کشورهای 
اروپایی سرچشمه می‌گرفت. زیرا در آن زمان در اروپا ملیت پرستی (ناسیونالیسم) جای میهن پرستی (پاتریوتیزم) را گرفته بود. 
خشنودانه از پندهای دو جنگ ویرانگر جهانی در اروپا یکی اين بود که بدیها و زیانهای ملیت‌پرستی را هویدا کرد. جای 
خشنودی است که امروز اروپاییان از ملیت پرستی دوری می‌کنند و همبستگیهای بسیار بهتری میانشان برپاست. 


۲- خود واژه‌ی پرستیدن بمعنی «خدمت کردن» است. پرستار از همین ريشه می‌باشد. 
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ی ی هه و تا هی | ۱ب 
تاک اه ق داوی تاشا ی #مشستی یا کسام ند یه هقی آیسه ان را بداه کاهبا تمانستهد و داو ی 
خواهند . و برای روانانیدن گزیر دادگاه و جلوگیری از ستمگران و مرزناشناسان نیرویی از همه‌ی 
توده‌های نیکخواه جهان بسیجیده گردد. در سالهای گذشته گاهی در اروپا چنین دادگاهی بریا 
کرده‌اند. ولی چون نیرویی برای روانانیدن گزیر دادگاه درمیان نبوده . و از آنسوی دادگاه افزاری در 
دست دولتهای بزرگ می‌بوده هوده‌ای بدست نیامده است. 

نیز بسیار شایاست که از هر توده‌ای نمایندگانی برگزینند » و در یکی از کشورها (و یا هر زمان در 
یکی از آنها) انجمن بزرگی برپا گردانند و بسکالش و گفتگو درباره‌ی آبادی جهان . و آسایش جهانیان ‏ 
و جلوگیری از ستمگران و مرزناشناسان » و دستگیری بتوده‌های پس‌افتاده و ناتوان و پیشرفت دادن 
بدانشها » و آفزودن بتکان خردها و نیرومندی روانها . و استواری بنیاد پاکدینی پردازند و به هر گزیری 
که رسیدند دست بهم داده بروانانند. 

در سالهای گذشته در اروپا ماننده‌ی چنین انجمنی را در سویس برپا کردند. ولی چون پاکدلانه 
نمی‌بود » وآنگاه راه بخردانه‌ای برای روانانیدن گزیرهایش نمی‌داشت هوده بدست نیامد. 
آن دادگاه و این انجمن گامهای بزرگی در راه پیشرفت و بهتری (یا بگفته‌ی اروپاییان : 
شهریگری) خواهد بود. ولی زینهار اینها افزارهایی در دست توده‌های آزمند نباشد. زینهار نیرنگ و 


دغل بآنها راه نيابد. اگر براستی درپی هوده‌اند هرآینه باید پاکدلانه باشد. 
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۱۴ 


هر کاری را باید از راهش و با افزارش کرد. 


جهان از روی یک آیینی می‌گردد . آیینی که هیچگاه دیکر 
نگردد. بیرون از آیین جهان چیزی نتواند بود. 

هر کاری را باید از راهش و با افزارش کرد. آنان که بکارهای 
بیراهی برمی خیزند با خدا می‌ جنکند. مردمسی که در اند بشهی 
زندگی نبوده چشم براه پیشامدها می‌دوزند جز بسدبختی بهره 
تا هت کت 

خدا آدمیان را آفربده و در کارهاشان آزاد گزارده. دروغست 
آنچه می‌گویند : بودنیها بوده. دروغست آنچه می‌گویند : بسدبختی 
پا نیکبختی هر کسی بسرش نوشته شده. 

هر کسی به هر کاری کوشد هوده خواهد برداشت. ولی کوشش 


از راهش و با افزارش باید بود. 


کل کل کل 
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جهان از روی یک آیینی می‌گردد : زمین می‌چرخد » شبها و روزها می‌گذرند ۰ سالها بسر 
می‌آیند ۰ بهار و تابستان و پاییز و زمستان پی هم آمده می‌روند ۰ گیاهها و درختها می‌رویند و زمانی 
می‌چمند و می‌خشکند ۰ جانوران و آدمیان زاییده می‌شوند و روزگاری می‌زیند و می‌ميرند. بدینسان 
جهان از روی یک آیین و سامانی می‌گردد » آیین و سامانی که هیچگاه دیگر نگردد. 

بیرون از آیین جهان چیزی نتواند بود. نتواند بود که کسی هزار سال زنده ماند » نتواند بود که 
مها بیان با اه ء تقواید فود که از سک شستو در آیلا «ننواند جود. که اخساب یر رود تغرعته ۱( 
اینگونه گفته شود باور نکردنیست. 

هر کاری را باید از راهش و با افزارش کرد. کشاورزی که می‌خواهد گندم دارد باید تخم کارد. 
مردی که می‌خواهد با خوشی و آسایش زید باید بکاری يا پیشه‌ای پردازد. بیماری که می‌خواهد 
بهبود یابد باید بدرمان پردازد. توده‌ای که می‌خواهند سرفراز باشند باید به نیکی خود کوشند. اینکه 
در کیشها می‌نمایند که خدا در آسمانست و از مردم چون نافرمانی بیند بخشم آید و پتیاره فرستد و 
چون مردم رو بسویش آورند و به لابه و درخواست فهلند خدا بآنان بخشاید و پتیاره بازگرداند سراپا 
نادانیست. از این لابه‌ها و درخواستها کمترین هوده‌ای نتواند بود. 

می گویند : مگر کارها در دست خدا نیست؟ مي گويم : کارها دست خداست. ولی خدا آیینیی برای 
کارهایش نهاده . ای بی‌فهمان شما را چه شده که پیروی از آیین خدا نمی‌کنید و می‌خواهید خدا 
تا اه ها ی یساش و اس تست 

آنان که بکارهای بیراهی از جادوگری و دعانویسی و مانند اینها برمی‌خیزند ۰ و یا بفالگیری و 
رمل‌اندازی پرداختة از آننده آکاهی .مه فهتن» با خدا سي جنکند. اینان مي‌خواهند آیین ختدا را نم 
زنند » می‌خواهند بکارها ء از راهی که نه خواست خداست . درآیند. اینان دشمنان خدایند. 

مردمی که فر آندیشه‌ی زندگی تبوده » دست بهم نمی دهند وابستگهداری و آبادی کشوو خود 


نمی‌کوشند ۰ و راه و آرمان یکی نمی گردانند و سر پایین انداخته روز می‌گزارند و چشم بر پیشامدها 
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می‌دوزند . چنان مردمی از جهان جز بدبختی بهره نخواهند داشت. 

خدا آدمیان را آفریده و در کارهاشان آزاد گزارده .. هر کسی با فهم و خرد آزاد . تواند بکارهای 
نیک فهلد و يا بکارهای بد برخیزد . تواند پیروی از خرد کند و یا دنبال آز و هموس را گیرد . تواند 
اشهها ۱ تیامه قوس کر تاهانها با مانهه رش رس هر است هه امس 

راستینت. کش تشه ار :باه گر خست اههیان ست فاد رم که صرحت. کاشبه هس 9 مب ما 
آن ,ابخشکاند پارر کات که اهدت سیر اه دا ه ییا کهتیسا سا سردم وی اشفا آرادی را از مان 
نمی‌برد. آن کشاورز تواند دوباره کارد. آن بازرگان تواند پس از بهبود آهنگ از سر گیرد. 

این سیف است که مي‌نتیوه ار سانش | کاهیي. فر ان متختتها 4 آسیبها و کانسه‌ها تسر خست: 
ولی ما توانیم با کوششهای بخردانه‌ی خود بیشتری از آن سختیها و آسیبها و گزندها را از خود دور 
گردانيم. «بخت » که شنیده‌اید همینست. همینست که مردمی بکوششهای بخردانه برخیزنه و 
سختیها و گزندهای سپهر را (تا آنجا که توان) از خود دور گردانند » و پا با نادانی و هوسبازی روز 
گزارند و خود را دچار آسیبها گردانند. «بخت » جز میوه‌ی شلپ یا تلخ اندیشه‌ها و کارهای خود 
لا 

دروغست آنجه می گویند : «رخدادهای جهان از پیشتر نوشته شده و بودنیها بوده.» ایسن 
سخنیست که خراباتیان بمیان آورده‌اند." چون خود کسان بدکردار و از نیکیها بیزار می‌بوده‌اند و 
۱ «گاهی نیز دیده‌ام درباره‌ی «بخت » می‌پرسند. می‌گویم : «بخت» بآن معنی که شما می‌گویید جز پندار نیست. ما 
«بخت » را نتیجه‌ی کارهای هر کسی می‌دانیم . هر کسی يا هر توده‌ای در نتیجه‌ی کارها و حالهای خود نیکبخت يا بدبخت 
می گردد. اما اينکه کسانی خوشبخت آفریده شده باشند که همیشه از زندگی خوشی بینند و نکوشیده نتيجه بردارند و کسان 
دیگری بعکس آنها همیشه بدی بینند و از کوششهای خود نیز نتيجه برندارند -ما از چنین چیزی آگاه نمی‌باشیم و آن را جز 
یک پنداری نمی‌شناسیم. 


این از ناتوانیی روانهاست که کسانی همینکه از تصادفات چند بار زیان بردند چنین دانند که یک چیزی در طبیعت هست که 


با وی دشمنی می کند و برعکس اگر چند بار از تصادفات سود بردند بخود مغرور گردیده چنین پندارد که یک چیز نهانی با وی 
پاوری می کتد. داستان بخت از اینجا پیدا انسد ۵ ۳ (برجم روزانه ۰ شماره‌ی ۷ 


۲-از آب و گلم سرشته‌ای من چه کنم وین پشم و قصب تو رشته‌ای من چه کنم 
هر نیک و بدی که از من آید به وجود تو بر سر من نوشته‌ای من چه کنم؟ 
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روزان و شبان با باده‌خواری و یاوه‌بافی بسر برده پی کاری نمی‌رفته‌اند . اين را از کیشها گرفته و آب و 
رنگ بیشتر داده بهانه بهر خود گردانیده‌اند. کوردلان با چشم خود می‌دیده‌اند که هر که ی ار با 
پیشه‌ای می‌رود نیازاکهای زندگی را باسانی می‌بسیجد و با خوشی می‌زید و هر که همچون آنان با 
بیکاری و تنبلی روز می‌گزارد دچار تنگدستی می‌گردد. این شدسیده‌ی خود را بدیده نگرفته بدینسان 
سنگ بتاریکی می‌انداخته‌اند و بهانه می‌آورده‌اند. 

دروغست آنچه می‌گویند : «بدبختی یا نیکبختی هر کسی بسرش نوشته شده.» این هم 
سخنیست که از کیشها برخاسته و درمیان مردمان پراکنده گردیده. این نیز دروغ و بیپاست. بدبختی 
و یا نیکبختی جز از کارهای خود آدمیان برنخیزد. 

خراباتیان که سخنانی را از کیشها گرفته و هر یکی را ایرادی یا ریشخندی به دين می‌ساخته‌اند 
در اینجا نیز همان رفتار را کرده چنین گفته‌اند : «خدا هر آنجه شده و خواهد شد از پیش می‌دانستد. 
تک ی و ان وا ی اه کم ار آناهایس یی 
اش ایا ای و روم نادرم اس 

باید گفت : شما در اندیشه‌ی زندگی خود باشید و هرچه که نیک و سودمند است بکنید و هرچه 


زیاش ار ری ری و یاه کته داتست نم دا تباسیت: ها را تا سانش خی جه کار اشست ۰( 
خیام که.در باده‌خواری این بهانة را افرقه» اکتر زهضری لو کزاردنتهی سا ایس داستاویر آن را 


خوردی؟. 


هر کسی به هر کاری کوشد هوده خواهد برداشت. ولی این کوشش از راهش و با افزارش باید 


بود. 
۱-من می خورم و هر که چو من اهل بود می خوردن او نزد خدا سهل بود 
می خوردن من حق زازل می‌دانست گر می نخورم علم خدا جهل بود 
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درباره‌ی «دین » 


دین شناختن آمیغها و زیستن از راه خرد است. 


دین چیست؟.. دین آنست که مردمان . حهان و آیسین آن را 
نیک شناسند . و آمیغهای زندگی را دریابند . و گوهر آدمیگری را 
بدانند » و زندگی از راه خرد کنند. 

الستت که هر چیزی را -از پیشه و داد و ستد و بازد کسانی 9 
کش‌اورزی و افزارس‌زی و زناش‌ویی و زیت تسوده‌ای و 
سررشته‌داری و ماننده‌ی اینها - بمعنی راستش شناسند . و بمعنی 
راستش بکار بندند. 

آنست که بآراستن جهان کوشند و تا توانند از بدیها بپیرایند. 
روی روان و خواهاکهای ان باشد. 

آنست که هر کسی در خواهاکها و کناکهای خود دربند آسایش 
همگان باشد. 

ما اه وس 


خواستهای بی‌ارج خود را نگیرند. 


> کل کلا 
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امروز معنی دین دانسته نیست و این خود یک گرفتاری برای جهان گردیده. برخی دستگاههایی - 
از زردشتیگری و جهودیگری و مسیحیگری و اسلام - درمیانست و هر یکی از مسیحیگری و اسلام 
شاخه‌های بسیاری پیدا کرده و از هر کدام کیشهای بسیاری پدید آمده. 

اینها پر از گمراهی و نادانی . و هر یکی در بی‌ارجی همسنگ بت‌پرستیهای چینیان و ژاپنیان و 
هندویان می‌باشد. 

مردمان «دین» اینها را می‌شناسند و اینست به دو دسته می‌باشند : یک دسته پیروان اینها که 
در نادانیها و گمراهیها فرورفته‌اند . و بسیار پست‌اندیشه‌اند » یک دسته آنان که از اینها رمیده بیکبار 
از دین روگردان و گریزان می‌باشند. 

باید گفت : دین اینها نیست » زردشت و موسا و عیسا و پیغمبر اسلام برانگیختگانی بوده‌اند » و هر 
یکی در زمان خود دینی بنیاد نهاده‌اند. ولی به هر یکی از دینهای آنها سد گمراهی و نادانی در آميخته . 
در هر یکی کیشهای بیپای فراوانی پدید آمده. هر یکی پس از روزگاری گوهر خود را از دست داده. 
ها اه ما هه وه یر ره که ود فاسان وا یت 

هرچه هست کیشهایی که امروز در جهانست و بنام «دین» خوانده می‌شود ‏ نه دین . بلکه 
بیدینیست. دین بهر آنست که مردمان بچنین نادانیها نیفتند . و چنین از هم نپراکنند. اینها مردمان 
ی ی اف اه ان 
بیزار است. دین یک معنای ارجمند و بزرگی می‌دارد و خود دستگاه خداییست. 

دین آنست که مردمان . جهان و آیین آن را نیک شناسند . و آمیغهای زندگی را دریابند » و 
ی 

کی ی ی تا 
آیین استواری می گردد. یک رشته آمیغهایی در زندگانی کارگر است. آدمی برگزیده‌ی آفریدگان و اين 
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یت مه رها ها را شا و هر رنه کی صقر راهتا کب تن 

آنست که هر چیزی را - از پيشه و داد و ستد و بازرگانی و کشاورزی و افزارسازی و زناشویی و 
زیست توده‌ای و سررشته‌داری و مانند اینها - بمعنی راستش بکار بندند. 

اینها کارهای زندگی » و هر یکی راهی بهر راه افتادن چرخ زندگانی است. لیکن مردمان معنای 
راست اینها را کمتر می‌دانند » و در هر یکی » هوسها و نادانیهای خود را بمیان می‌آورند. دین آنست 
که هر یکی از اینها را بمعنی راستش شناسند و در معنی راستش بکار بندند. 

آنست که باراستن جهان کوشند و تا توانند از بدیها بپیرایند. 

ای یی بر افص اخس وم تفه ۱ اه توف ات که ادسسان ام 
بایای خود را دریابند و بآراستن جهان کوشند و تا توانند آن را از بدیها بپیرایند. 

آنست که روانها نیرومند . و جانها در زیر دست آنها. و زندگی از روی روان و خواهاکهای آن 
باشد. 

آدمی دارای دو گوهر است : گوهر جان و گوهر روان. زیست او نیز به دو گونه تواند بود : یکی 
جانی که پیروی از جان و خواهاکهای آن کنند و هر کسی جز درپی خواهشها و هوسهای خود نباشد 
و با دیگران بنبردد . که زندگانی چراها و دراهاست ؛ دیگری روانی که پیروی از روان و خواهاکهای 
آن کنند و هر کسی اندوه دیگران خورد و نیکی همگان خواهد و درپی آمیغها باشد و آبادی جهان و 
آسایش جهانیان را آرزو کند ۰ و بجای نبرد با دیگران بهمدستی کوشد که زندگانی شاینده‌ی آدمیان 
است. دین آنست که روانها نیرومند و جانها در زیر دست آنها باشد و آدمیان این زندگانی شاینده‌ی 
روانی را پیش گیرند. 

اتیست کذ‌ض کی کر خواها کهای ود درد اسایش همان پاش که آسایشن خوه او پر در ایتشت: 

پس از همه دین آنست که آدمیان از آفریدگار جهان و خواست او ناآگاه نمانند و پی خواستهای 


بی‌ارج خود را نگیرند. 
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آدمیان باینجهان ناخواهان می‌آیند و ناخواهان می‌روند و هر یکی پنجده و ششده سال کمابیش 
زیسته (با دلی پر از بیم و پشیمانی) درمیگذرند و با این ناتوانی بخود فریفته شده گردن می‌فرازند و 
جهان را ازآن خود . و خود را به هر کاری آزاد می‌شمارند" . و زندگی را جز بکار انداختن هوسها و 
خیمهای پست جانی نمی‌پندارند. 

با یک نگرش هر کسی تواند دانست جهان بخود نیست و بیهوده نیست. تواند دانست آن را 
دارنده و گرداننده‌ایست و یک خواستی از آن درمیان می‌باشد. ولی انبوه مردمان از دارنده‌ی جهان و 
از خواست او چشم می‌پوشند . و هر کسی يا توده‌ای بخواستهای بی‌ارج و نابخردانه‌ای برمی‌خیزند و با 
یکدیگر بکشاکش می‌پردازند . و در سایه‌ی این گمراهی و نادانی . بدینسان جهان را بخون و آتش 
می‌کشند . و جهانیان را از آسایش و خرسندی بی‌بهره می‌گردانند. 

دین آنست که آدمیان از آفریدگار و خواست او ناآگاه نمانند و بدینسان پی خواستهای بی‌ارج 


خود را نگیرند. 


۱-نه تنها در زمینه‌ی جنگ و ساخت همه گونه بمب و جنگاچهای نابودگری . بلکه در زمینه‌های دیگری مانند سودجویی از 
کانها . آبها . سوختهای فسیلی . نابودی جنگلها و آلوده کردن زیست بومها هم می‌توان این خودشیفتگی را دید. 


۳ 95۲2۷-320 0 


ورجاوندبنیاد بخش دوم - درباره‌ی «دین» احمد کسروی 


دین شاهراه زند گانیست. 


بسیاری به دین نیاز نمی‌بینند. ولی نیاز بسیار هست. دین 
شاهراه زندگانیست. اگر نباشد مردمان هر گروهی راه دیگری گرفته 
گمراه گردند و از هم پراکنند. اگر نباشد هر کسی سود خود جوید و 
کشاکش پدید آید و رشته‌ی باهمی گسیخته گردد. 

چیزیست بسیار آشکار : آدمیان راه زندگی را نمی‌شناسند ‏ و 
بی‌هیچ شوندی خود را به رنج می‌اندازند . روان را ناتوان گردانیده 
رشته را بدست آز و هوس و خشم و کینه می‌دهند. 

بهر شناختن نیک و بد و راست و کج بآدمیان خرد داده شسده. 
ولی خردها را نیز آموزگاری باید. دین آموزگار خردهاست. 

آن نادانیهای صوفیان و خراباتیان . و این گمراهیهای مادیان . 
هر یکی گواه دیگری باین گفته‌های ماست. 

آنان که می‌پندارند با دانشهای نوبن به دین نیازی نمانده . اين 
گمراهی دیگری از ایشانست. با آن دانشهاست که اینهمه 


گم اهیها درمیان می‌باشد. 


> کل کل 
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بسیاری از مردم به دین نیازی نمی‌بینند. بگمان آنان روزهایی که مردمان نادان می‌بوده‌اند 
کسانی برخاسته برای راه بردن آنان دینهایی بنیاد نهاده‌اند. ولی اکنون بآنها نیازی نمی‌باشد. 

ولی این از نارسایی اندیشه‌هاست. به دین نیاز بسیار هست. دین شاهراه زند گانیست ‏ که 
اگرشباشد اه کروهی راه دیگرق کیرند » کذاهم کمراه گرفند و هم از هم بر اکنتد: ادشیان حون 
باهم می‌زیند و سود و زیانشان بهم بسته است ناچار باید راهی باشد که همگی پیروی کنند و 
مرز خود شناسند . و اگر نباشد هر کسی سود خود جوید و کشاکش پدید آید و رشته‌ی باهمی 
گسیخته گردد. 

این چیزیست که درخورد چون و چرا نیست. شمااگر دبستانی بنیاد نهید يا انجمنی برپا کنید 
ناچار باشید دستوری بهر آن نویسید. پس چگونه تواند بود که سدملیونها مردمان باهم زیند و به ینک 
دستوری یا راهی نیاز ندارند؟!. 

هک ی وی ی ان اه 
باید گفت : نتوانند گزاشت. مردمان اگر نیک و بد و سود و زیان را شناختندی براه چه نیاز افتادی؟! ‏ 
ینعی تسه بت امس که خی اه نا )فک 

چیزیست بسیار آشکار : آدمیان معنی جهان را نمی‌دانند و به پندارهای بیپا گرویده در برابر 
گنبدها می‌ایستند و از مردگان گشایش کار می‌تلبند » و راه زندگی را نمی‌شناسند و بجای همدستی 
باهم می‌نبردند » و بی‌هیچ شوندی جنگها بربا می‌کنند و خود را به رنج می‌اندازند » و خرد را 
نمی‌شناسند و از آن بهره نمی‌جویند ۰ و روانها را ناتوان گردانیده رشته را بدست آز و هوس و خشم و 
کینه می‌دهند. 


تج که وهی کات اس ی ی ی 1۳ 


۱-مثال دیگر تندرستیست. چون مردم (با آنکه هر کسیی خواهای تندرستی خود می‌باشد) دستور تندرستی را خودشان نتوانند 
داتشت » سن بایق آییتین برای تندرستی باشد تا همه بان پیوی کردهو تنذرستی قیخران را به تیم نیندار ند 
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کسانی خواهند گفت : «شما خود می‌گویید : خدا بادمیان خرد داده که نیک و بد را بشناسند. 
پس چه نیازی به دین می‌باشد؟!..» می‌گوییم : راستست . بهر شناختن نیک و بد و راست و کج 
بادمیان خرد داده شده ولی خردها را نیز آموزگاری باید. دین آموزگار خرد‌هاست. 

خردها از دریافت آمیغها درنمانند. ولی آموزگاری می‌باید که آمیغها را بیاد آنها اندازد. خردها از 
این باره ماننده‌ی جشمهاست. جشم هر جیزی را تواند دید ولی باید به پیشش آورده شود. خرد نیز 
۱" 

گذشته از این . آدمی چنانکه از گوهر روان خرد را دارد . از گوهر جان دارای پندار و انگار و آز و 
هوس و کینه و ماننده‌ی اینها باشد . که به آخشیج خرد است . و چنانکه گفته‌ايم آدمیان چون بخود 
بازمانند گوهر جانی نیرومند گردد . و پندار و انگار و خودخواهی و ماننده‌های اینها چیره باشد ‏ و از 
اینرو خرد ناتوان گردیده جه‌بسا که یکباره از کار افتد. دینست که تواند روانها را نیرومند گرداند و 
خردها را بتکان آورد. 

این یک نکته‌ایست که پیشرفت دین با خردهاست . و خردها نیز با دین نیرومند گردد. 

ما از صوفیان و خراباتیان که دسته‌هایی در شرق می‌بوده‌اند ؛ و از مادیان که گروه انبسوهی در 
غرب می‌باشند در این کتاب نام برده از نادانیهای آنها و از گمراهیهای اینها نمونه‌هایی یاد کرده‌ايم. 
آن نادانیهای صوفیان و خراباتیان و این گمراهیهای مادیان هر یکی گواه دیگری براستی گفته‌های 
ماست. هر یکی گواه دیگریست که مردمان به دین نیاز بسیاری می‌دارند » و اگر نباشد بگمراهیهای 
گوناخونی افتند:. که گذشتهة از آنکه از شناختن معتی راست زندکانی و از زستن بایین بخردانسه تور 
هانتد از پکدایکر تیدا گر دنه 

صوفیان و خراباتیان در ایران و اين پیرامونها ربشه می‌داشته‌اند که هنوز کنده نشده. صوفیان 


۱-تنها پا کدینی است که به گرفتاری بزرگ «پراکنددگی » درمیان مردم پافشارانه پرداخته و آن را «مرگ » یک توده دانسته و 


برای از میان برداشتن آن به نبردی بزرگ و کوششهای فراوان برخاسته است. 
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هنوز می‌باشند و در هر شهری يافته می‌شوند. از خراباتیان نیز (از خیام و حافظ) سدها شعر در 
گردشست که از چند سال باز شرقشناسان هیاهویی درباره‌ی آنها پدید آورده‌اند. ! 

شما اگر گفته‌های این دو گروه را بیندیشید و باهم سنجید . خواهید دید که گذشته از آنکه هر 
دو رشته سراپا گمراهیست هر یکی آخشیج آن دیگری می‌باشد. خراباتیان می‌گویند : «اینجهان 
هیچست و پوچست و ما از آن هیچی نمی‌فهمیم» . و بخدایی باور نمی‌دارند" ۰ ولی صوفیان لاف از 
قی لا مس وم نییان ی و زاین مه وی سردا یوس میسن 
نداشت.»" ولی صوفیان می‌گویند : «باید بخود سختی داد و از خوشیها دوری گزید.» خراباتیان 
فردمان را نفخ اباش 4 (با شکده) مب شوانند ولی:ضوفیان آنان را خانفاه مي کشت ایتیا گذشته ار 
آنکه همه نادائیست بدینسان آخشیج یکدیگر است. 

از مادیان که بیشترشان دانشمندانند گمراهیهای بسیاری شمرده‌ايم : هستی را جز این دستگاه 
ها تم اه را هر تا اه اد ی ی کی دا کت سرد 
نمی‌شناسند ۰ زندگی را نبرد و جهان را نبردگاه زندگانی می‌دانند. اینها هر یکی گمراهی بزرگ 

این نادانیها و گمراهیها زبانش تنها آن نیست که صوفیان و خراباتیان و مادیان از دریافت آمیغها 
زاره خفخهانت ب ایع شیر هت کهراه ند کی را که کرنه‌اکد‌فار صوفیان ارف آنکه مخه| ببوندند 
بخانقاهها خزیده سختیها بخود داده‌اند » و بپندار آنکه خدا اینجهان را دشمن می‌دارد بکاری با 
پیشه‌ای برنخاسته دیگران را نیز تا توانسته‌اند بازداشته‌اند. بدینسان یک راه بسیار کجی بهر زندگی 


۱- در این باره کتاب «در پیرامون ادبیات » خوانده شود. 

تسیا مات اف ی ری ی ان 

۳ یار بی‌پرده از در و دیوار در تجلی است یا اولی‌الابصار 

۴-غم جهان مخور و پند من مبر از یاد که این لطیفه‌ی نغزم ز رهروی یاد است 
۵-ای کدخدای خانقه باز که در دیر مغان می‌دهند آبی و دلها را توانگر می‌کنند 
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خوه:» ونان و فرزنداتشان را بدیحت گردانیده‌اند, مادیان هر زغان مایته و می‌نيتيم که با لفرشهای حوه 
چه زیانهایی بجهان رسانیده‌اند. چنانکه بازنموده‌ايم اینان با بدآموزیهای خود باد باتش آز و 
خمه‌شواهي آدسیان رنه و کضاکش را فیسان آنام هه سش رو تسکت گرداتیقه‌اشه, نک دب ی 
بزرگ گرفتاریهای امروزی جهان لغزشهای مادیانست. 

نان مت بت تیا داقضفای نتوین به کی تیباری الق این که اه ری ار ایشایسیت 
که در بشت سر دانشهاست نا گاهن. باینان باید پاسخ داد و گت :با آن داتشهاست که اتمه 
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۳ 


جهان هميشه در پیشرفتست. این یک بندی از ورجاوند آبسین 
خداست. 

آدمیان از زمانی که بروی زمین پیدا شده‌اند هميشه رو بسسوی 
بهتری داشته هميشه پیش رفته‌اند. ولی ان پیشرفت از دو راه 


باید بود : یکی از راه دانشها . دیگری از راه خرد (با دین). این دو 


اه از حداست. ولی همیشه رد یاید بود. 
5 وی . یا 0 


کل کل کل 
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کته تیه یک تاش از مرسارند رسیم یاس اس و نها سک 
می‌نماید : این زمین ما که یک بخش از یک دستگاه بسیار بسیار بزررگیست » نخست تهی می‌بوده و 
یی کون ارن هیده تم شده سس رفیاها کر ان بیدا شمه و کم کر کیاهان و هر این مسر بر اورهه ات۵ 
و سپس زندگی نمایان گردیده و جانوران رو به پیدایش نهاده‌اند و هر زمان گونه‌ی دیگری پدید آمده 
۵ قرومین پافته اتقو یی تویت. آهمین رسیده و این بر کریده‌ی آفرید نان شید کردنسته. ایس کاسستان 
آفرش و پیدایشست که دانشها در آن باره با گاهیهای بسیار ارجداری رسیده و می‌رسد. 

همچنان آدمیان از روزی که بروی زمین پیدا شده‌اند هميشه رو بسوی بهنری داشته‌اند و 
هميشه گام بگام پیش رفته‌اند. 

دانشها نیک می‌نماید که روزی بوده که آدمیان در جنگلها يا بن غارها می‌زیسته‌اند و هیچ یکی از 
افزارها و کاچالهای آمروزی را نمی‌داشته‌اند . هیچ یکی از کشاورزی و درختکاری و دامپروری و 
خانه‌سازی و پارچه‌بافی و مانند اینها را نمی‌شناخته‌اند » از دانشها و آگاهیها بیکبار بی‌بهره می‌بوده‌اند . 
پوشاک و گستراک نمی‌داشته‌اند » خوراک جز از میوه‌های جنگلی (با گوشت جانوران) نمی‌خورده‌اند . 
زبان برای سخن گفتن درمیانشان نمی‌بوده. چیزی که هست از همان آغاز رو بسوی بهتری می‌داشته‌اند 
ی ها با فا ای ی اک اس کی | شتا ز 
کاچالها را بشمارد و يا فهرستی از دانشها و آگاهیها دهد باید چند سات را پر گرداند. همین پیشرفت 
آدمیان در راه زندگانیست که «سیویلزاسیون»" (یا شهریگری) نامیده می‌شود. 

اینها چیزهاییست که دانشها می‌نماید » و ما سخنی در آن باره نمی‌داریم. آنچه ما می‌باید بگوییم 
انیت که ان بت فت افیا( ی بر یامه ار وراه توا بایت بو 


یکی از راه افزارسازی » و افزودن بشکوه بیرونی زندگانی ۰ و جلو رفتن در دانشها و آگاهیها (که 


۱- سیویلیزاسیون در زبانهای اروپایی معنی زندگی در شهر یا شهرنشینی می‌دهد. تمدن در عربی و شهریگری در فارسی نیز از 
ریشه‌ی شهر گرفته شده. 


۷۳ 195۲2۷ 1-0 00 


ورجاوندبنیاد بخش دوم درباره‌ی «دین» احمد کسروی 


می‌باید آن را راه دانشها بنامیم). دیگری از راه نیرومندی روانها و شناختن آمیغهای زندگانی و افزودن 
براهنمایی خردها «که می‌باید راه دین يا خرد خوانیم). 

این دو راه" یکی نیست و هوده‌هاشان نیز یکی نمی‌باشد. آن یکی هوده‌اش چیرگی بیشتر بسپهر 
و برخورداری بیشتر از نیروهای آن و از باشاکهای گیتیست. این یکی هوده‌اش چیرگی بیشتر بجان و 
برخورداری بیشتر از نیروهای آدمیگری و از آسایش و خرسندیست. 

ولی با این جدایی بهم بسته است و هميشه باید درپی هم و باهم باشد . وگرنه سودی در دست 
نبوده چه‌بسا که زیان خواهد برخاست. 

که ای ما ها دای و یی ی وه کی فان زر ماس ۳ 
پیدایش رو به پیشرفت و بهتری داشته‌اند » و اینست از یکسو بساختن کاچالپا و افزارها پرداخته‌اند 
(که بگفته‌ی دانشمندان تا سده‌ها و هزاره‌ها جز سنگ را نمی‌شناخته‌اند » و هرچه می‌ساخته‌اند از 
ی الک سا ی یه کنیا ی واه اهاز شا ای ات کر 
بکشاورزی و دامپروری و نگهداری مرغان و ساختن خانه‌ها و مانند اینها پرداخته‌اند » و همچنین 
داتشها و آ خاهیها اندوخته‌انة » و آتش را شناخته ذر زندگانی خود کار برده‌انن » و زبان رای سخن 
گفتن ندید آورده‌اند. نمي‌دانيم چند هزاره گذشته تا آدمیان این کامها را برداشته‌اند »این مي‌دانيم که 
به یک زمان درازی نیاز داشته‌اند. 

هرچه هست اینها پیشرفت بزرگی می‌بوده : آدمیان از جنگلها و غارها بیرون آمده با دست خود 
اه ی یاه ایا تسا از فا وا تا باه 
ساخته در زندگانی بکار می‌برده‌اند » چهارپایان و مرغانی را در خانه پرورده از آنها سود می جسته‌اند . 
آتش را شناخته از گرما و روشنایی آن برخوردار می‌شده‌اند ؛ درختهای میوه‌ده گوناگون بالا آورده و 


دانگیهای پسیار کاشته ازپار آنها خوراکهای خوشمزه یدید یآ دمات۵ ؛ رسان برای سحن گفتن 


۱-اصل : دسته. 
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داشته رازهای خود بهمدیگر آگاهی می‌داده‌اند » از زمین و کوهها و دریاها و از آفتاب و ماه و ستارگان 
آگاهیها بدست آورده آنها را می‌شناخته‌اند. 

اینها هر یکی گام بزرگی در راه پیشرفت می‌بوده. چیزی که هست ما می‌دانیم آدمیان از اینهمه 
شرفت هوفهاین که باسسی: نمی فان مهار اسایش و عرستدی که ارمان اهر کشت بت هس 
شانتوه کم افط تک راز که رسای تیه اف ناه تست ۱:4 تفه | کاهاتهنا سر 
زورآزمایی می‌کرده‌اند. در هر کجا تیره‌هایی پدید آورده هر تیره‌ای جدا از دیگران می‌زیسته. در هر 
تیره‌ای آن که زورش بیشتر می‌بوده بسر دیگران می‌تاخته و بکشتار و تاراج می‌پرداخته. مردان را 
کشته زنان را ببردگی می‌برده‌اند. 

این رفتاریست که باهم می‌کرده‌اند و از اینجا یک بدی دیگری پدید می‌آمده. زیرا گذشته از 
آنکه خودشان هميشه دچار رنجها و گزندها بوده بهره از آسایش و خرسندی کمتر می‌بافته‌اند و 
ناتوانان در زیر پا لگدمال می‌شده‌اند . یک زیان دیگر این می‌بوده که هر تیره‌ای از دیگران بیمناک 
تفه فی کر او ای مت تیاه وگ | پاید موس تاه تاد کمعی کوست قع 
خانه‌های استوار بنیاد نمی‌نهاده‌اند : باغها و کشتزارها پدید نمی‌آورده‌اند» گله‌های بزرگ از 
چهارپایان نمی‌پرورده‌اند. 

بدینسان می‌گذشته تا کسی يا کسانی برخاسته‌اند و بمردم درسهایی درباره‌ی «باهم زیستن » 
داده و این فهمانیده‌اند که بجای کشاکش و زورآزمایی توانند با همدستی زیست ‏ و قانون با آیین 
برای آنای. گزارده بتیاه « مررشتهداری > نباده‌اند. کم کم در این رشته تیر یشرت رخ اده: و مردسان 
باینگونه زندگانی خو گرفته‌اند. 

بای کت پس ار ات بیده که ادسیان هو دند کانی نها اسانشی و خوستی باعیهانها + یس ار 
وش ورن کرد هم ین ایا یشوه رز باس 


۷۵ 195۲2۷ ۱-20 001 


ورجاوندبنیاد بخش دوم - درباره‌ی «دین» احمد کسروی 
پرداخته‌اند. پس از این بوده که بافزارها و دیگر هنرها دلگرمی پیدا کرده‌اند و هر کسی به هنرنمایی 
بو خاستته استا ی ار این نوده که تست داد و ستد و سیس‌بان کانین ندید آمده: یک حمله ینوی : 
پس از این بوده که پیشرفت درست گردیده و براه خود افتاده است. تا این هنگام چون پیشرفت تنپا 
از یک راه می‌بوده هوده‌ی درستی نمی‌داده » ولی این هنگام که از هر دو راه شده بهوده‌ی درستی 
رسیده است. 

همان نام «شهریگری» گواهی باین گفته‌های ماست : دو گونه زندگانی درمیان می‌بوده که یکی 
را « شهریگری» و دیگری «بیابانیگری » می‌نامیده‌اند. جرا چنین می‌بوده؟! برای آنکه یک دسته کم 
يا بیش آگاهیها از معنی زندگی يافته با یکدیگر بهمدستی می‌زیسته‌اند و بآبادی زمین کوشیده دیهها 
و شهرها پدید می‌آورده‌اند . و یک دسته در همان دژآگاهی دیرین بازمانده همان شیوه‌ی زورآزمایی 
را از دست نمی‌هشته‌اند » و اینست دیه یا شهر نداشته در بیابان پا در دهکده‌های ناپایدار بسر 
می بر ده‌اند ِ 

این خود بیگمانست که آدمیان تا هزاره‌هایی معنی «باهم زیستن» را نمی‌دانسته‌اند » و از اینکه 
هر کسی باید پروای دیگران کند و آسایش آنان را نیز بدیده گیرد ناآگاه می‌بوده‌اند. هر مردمی خودرو 
بار آمده جز کینه و هوس و خودخواهی و رشک و دیگر خویهای پست خود را نمی‌شناخته و اينکه در 
جهان (یا در نهاد خود آدمی) نیک و بد توأم است و هر کسی باید خواهای نیکیها باشد و از بدیها 
بپرهیزد ۰ بیکبار بآنان پوشیده می‌بوده است » و این چیزها در سایه‌ی پیدایش مردان خدایی (يا بهتر 


گویم : از راه دین) دانسته گردیده است. 


۱ اصل : پسر می‌داده‌اند. 
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باید جنبشی نیز در رشته‌ی دین پدید آید. 


جنبش دانشها که از سده‌های بازپسین رخ نموده گامهیای 
بزرگی در راه پیشرفتست. چنین گامهایی تاکنون برداشته نشده 
بو د۵. 

چیزی که هست تنها این پیشرفت هوده‌ی درستی نتوانستی 
داد. این پیشرفت باید با گامهای بزرگی در رشته‌ی دیگسری تسوآم 
گردد. باید جنبشی نیز در این رشته پدید آید. 

با این توانایی که امروز آدمیسان راست . و با آن نزدیکسی و 
بهمبستگی که توده‌ها را پدید آمده . سختترین نیساز بسه خرد و 
راهنمایی آن می‌باشد . وگرنه زندگی هميشه پر از گزند و سیب 
خواهد بود. 

این بدترین بدبختیست که از آنهمه دانشها آدمیان بجای سود 


زیان بردارند. 


> کل کل 
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جنبش دانشها که از سده‌های بازپسین از اروپا رخ نموده و تکانها بجهان داده و دیگرگونیها در 
زندگانی پدید آورده . خود گامهای بزرگی در راه پیشرفتست. باید آن را از آیین خدا شماریم و ارج 
گزاریم. چنین گامهایی تاکنون برداشته نشده بوده. 

چیزی که هست این جنبش یا پیشرفت بتنهایی هوده‌ی درستی نداده و نتوانستی داد » و 
چنانکه گفته‌ايم تا امروز بجای سود زیان از آنها برخاسته است. 

اروها که گاهیارفی این ضنیشستء از زووش که داتشها رواخ بافعه و افزاررهای تهیتی مرای رد کات 2 
از ماشینهای ریسندگی و بافندگی و دوزندگی و از راهآهن و تلگراف و تلفن و اتومبیل و هواپیما و رادیو 
و بسیار مانند اینها - بکار افتاده زندگی رو بدشواری نهاده و روز بروز دشوارتر گردیده و تا بجایی رسیده 
که انبوهی از مردمان از دانشها - بلکه از خود شهریگری - بیزاری می‌جویند و در آرزوی آنند که 
بزندگانی ساده‌ی زمان بیابانیگری باز گردند.! 

در اروپا باید . پا جنگ باشد که ایمنی از میان برخیزد و کشتارگاهها بهر جوانان برپا گردد » و یا 
آنبوهی از مردم هر کشوری بیکار باشند و راه روزی برویشان بسته باشد. 

اکنون جنگست" و این حال جهان می‌باشد که می‌بينيم : در دریا و در هوا و در خشکی همدیگر 
را می‌کشند » و آتش و آهن بروی شهرها ريخته بزنان و بچگان بیگناه نمی‌بخشایند ۰ و همه‌ی هوش 
و دانش و نیروهای خود را در نابودی یکدیگر بکار می‌اندازند. چند سال پیش نیز آرامش می‌بود که 
می‌دیدیم در هر کشوری ملیونها بیکار و گرسنه می‌بودند و حال بسیار دشواری می‌داشتند » گرسنگان 
سپاه آراسته با بیرقها در جلو . در خیابانها می‌گردیدند. کسان بسیاری از گرسنگی مرده و یا از ترس 
چنان مرفی خود را می کشتند. برخی از مردم یامید آنکة در زندان ناهار و شام آماده‌ای دارند بخزدی 


یا بگناه دیگری برمی‌خاستند. در شهرهای بزرگ بچگان بی‌خانمان با سدهزارها شمرده می‌شدند. در 


۱- در بخش یکم شماره‌ی ۸ در این باره زندی داده شده. 


(س جنگ اه دوم. 
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یکسو مرد و زن و بزرگ و خرد از گرسنگی می‌مردند ۰ و در یکسو خوراکها خرنده پیدا نکرده آنها را 
آتش زده يا بدریا می‌ريختند. 

ما تنها شمارش یک سال را بدست آوردیم که در همه‌ی اروپا بیش از چهارملیون مردم از 
گرسنگی مرده » و يا از بیم چنان مرگی خود را کشته بودند و از اینسوی اندهای بسیاری از گندم و 
شکر و قهوه و دیگر خوراکها خرنده نداشته . سوزانیده یا بدریا ربخته بودند. 

ی میا 
آنکه چون دانشها پیش رفته لغزش مادیگری بمیان آمده . و اين لغزش با بدآموزیهای بسیار و ریشه‌دار 
خود . باد بآتش آز و خودخواهی مردمان زده . و آنان را در نبرد و کشاکش با یکدیگر دلیرتر و پافشارتر 
گردانیده. نیز هر آنچه آیین زندگانی از زمانهای دیرین درمیان می‌بوده همه را برانداخته است. دیگری 
اينکه میدان نبرد را درمیان آدمیان هرچه بزرگتر گردانیده و افزارهای فراوان بدست آنان داده. چنانکه 
گفته‌ايم همان ماشینهای ریسندگی و کارندگی و ماننده‌ی آنها . و همان راه‌آهن و تلگراف و تلفن و 
اتومبیل . در حال آنکه برای نبرد با سپهر ساخته شده در کشاکش خود آدمیان نیز بکار می‌رود و آن را 
هرچه سخنتر و دامنه‌دارتر می‌ گرداند. اینها افزارهاییست که آزمندان در دست می‌دارند و یکدیگر را 
ای ای اف مات تیان تا بای ان 

از آنسوی دولتهای بزرگ » چون در سایه‌ی دانشها جنگاچهای گوناگون فراوان ساخته و بسیار 
نیرومند گردیده‌اند » هر یکی در اندیشه‌ی چیرگی به اروپا و آسیا و دیگر جاها می‌باشند ‏ و بر سر این 
با یکدیگر کشاکش می‌کنند . و هر چند سالی یک بار بجنگ و خونریزی برمی‌خیزند. بویژه که سران 
دولتها و سررشته‌داران توده‌ها زندگی را سراسر نبرد می‌شمارند » و خواستی از زندگانی جز نیرومند 
گردیدن و بدیگران چیرگی نمودن نمی‌شناسند. 

اینست داستان اروپا. اینهاست شوند آنکه اروپاییان از دانشها بجای سود زیان برمی‌دارند. چنانکه 


گفتیم پیشرفت باید از دو راه باشد. در اینجا تنها از یک راه بوده و ناچار هوده‌ی درستی نداده. باید 
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ک ان ار رای او هر رن ای ی اه نیاق ار متسال ی با فانی ان 
یب دنت ۵ کهقر اف ارار ق و افرقفن شوه ند کال ۵ خو شتا اور دای ای بیی فتاه 
ول رامق دمتی از ارم شش کت نم ‌داستنه: آییتی بخ دانه برای باهم زیستن نمی شساخته: کا 
ییات تب انیم ار توق 

اروپاییان » درآغاز این جتیش ارج بیش از اندازه بآن نهاده بخود می‌بالیده‌اند. بلکه کسانی زبان 
بلاف گشاده جز خود . دیگران را بی‌بهره از شسهریگوی می شمارده‌اند. کال اون هم که شا 
دانشها می‌پردازند چندان بخود فریفته می‌شوند که چنانکه گفتیم به دین یابهیچ چیز دیگری 

ول ایتفا همه از غام اند‌پشیست او حیبست سار اشکار «هنشیا حهان را راه نمی تواند: پسرة 
و نتواند برد. این گرفتاری جهانست که در پیش جشم ماست و هر باخرد و آگاهی نیک می‌داند که 
نخهان به یک راه بن‌پستی در آهده است. 

راستش همانست که ما می‌گوییم : اين دانشها گامهای بزرگی در راه پیشرفت آدمیان بوده. ولی 
این باید با گامهای بزرگ دیگری در راه دین (با خرد) توآم گردد. باید جنبشی نیز در این رشته 

پاید مردمان بدانند. که ادسی بر گزیده‌ی. افرید کانست و زقد گانین جانوران او را نسه شاپاست. ناد 
بدانند که نه آدمیان را به نبرد و کشاکش نیازی هست و نه آن شاینده‌ی آدمیان می‌باشد. باید بدانند 
که اشتگهان یک پیت اه سار شنت و بر کیت که امین هه یرالیه فیس یه 
می‌ماند » بدانند که این دستگاه نابآهنگ و بیهوده نتواند بود و بیگمان خواستی انش تست ۵ 
بیگمان آن خواست این زیست جانورانه نمی‌باشد. بداننه که خدا بادمیان خرد داده که براهنمایی آن 
تیک ان تاه موه ان تا یا سک و از اسایش و ری ند قافن بلانند که تودهضا زو اننتن 


باهم چنان زیند که خاندانها می‌زیند و بجنگ و خونریزی کمترین نیاز نیست. بدانند که جنگ را باید 
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با بدیها کرد. بدانند که زندگانی که بدینسان با خودخواهی و آزمندی و نبرد و جنگ و نادانیها گذرد 
پایان آن بیش از این نخواهد بود که هر کس پس از چهارده يا پنجده سال زیستن با بیم و پشیمانی 
بدرود جهان گوید و بزیر خاک رود. 

ایتها ۵ شاه اتها مکرشته | شعپاستت. کی استرارع تفس ک ک تتها و هر مه هلک مد 
هافر از انماسگا هی سس ایت شا را تیک ان و هل ارم ه سار ول کم کیره بای 
بخوانان و نوآموزان درس این آمیغفا داده شود, باید همیشه و در همه جا خردمتدان و دانشمندان که 
خواهای آبادی جهان و نیکی جهانیان می‌باشند پشتیبانی از اين آمیفها نمایند. باید در همه جا آیین 
زندگانی این آمیغها باشد. 

با این توانایی که امروز آدمیان راست و سدها افزار . چه بهر نبرد و چه بهر جنگ و خونریزی . 
در دست مي‌ذارنها وبا آن نزدیکین و بهمیستکی. که نوده‌ها را یدید آسدته و همهی جهسان هم 


این بدترین بدبختیست که از آنهمه دانشها آدمیان بجای سود زیان بردارند. 
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دین زبان سپهر است. 

دین بهر آگاهانیدن از ناپیداها نیست . بر گشادن رازهای 
نهفته‌ی حهان نبست. نابیدا را حز خضدا نداند. رازهای نهفتکه 
بسیاری از آنها ناگشادنیست و آنجه گشادنیست کار آنهاب)ا 
دانشهاست. 

دین از این باره زبان سپهر است. آنچه را که از سپهر تسوان 
فهمید بازنماید . و از آنچه نتوان فهمید بازدارد. دبسن در پایگاه 
والاترش اینست. 

همچنین دین بهر افزودن به بار زندگانی نیست. بهر برداشستن 


کل کل کل 
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انبوهی از مردم می‌پندارند دین باید آگاهی از ناپیداها دهد و از نابوده‌ها و نادیده‌ها سخن گوید . 
باید رازهای نهفته‌ی جهان را بگشاید و هر کسی هرچه پرسید پاسخ دهد : جهان چگونه پدید آمده و 
کی پدید آمده؟!.. کی پایان خواهد پذیرفت و چگونه خواهد پذیرفت؟.. خدا چیست و در کجاست؟. 
خدا چرا نیکیها را با بدیها توأم گردانیده؟.. چرا دراها و گزاها آفریده؟. 

ها ی را کس دا ای او | شاف اه ار ادها یمتسیس تس تن ار 
نابوده‌ها و نادیده‌ها نمی‌باشد . بهر گشادن رازهای نهفته‌ی جهان نبوده و نیست. ناپیدا را جز خدا 
کسی نداند » رازهای نهفته‌ی جهان » بسیاری از آنها -از آغاز آفرش » پایان جهان » چبود خدا ء توأم 
بودن نیکیها با بدیها و ماننده‌ی اینها - نگشادنیست و باید همچنان بسته بماند. آنجه گشادنیست و 
راه بسوی آنها باز است کارشان با دانشهاست. آن دانشهاست که باید باینها پردازد و از راه جستجو و 
آزمایش بهوده‌هایی رسد. 

دین از این باره زبان سپهر است . آنچه را که با دربافت ساده و از راه خرد از سپهر توان فهمید 
بازنماید و از آنچه نتوان فهمید بازدارد. دین در پایگاه والاترش اینست. 

این یک پایه‌ای در پاکدینیست که بآنچه از سپهر نتوان فهمید نفهلند. 

خراباتیان که گروهی از گمراهان می‌بوده‌اند و گفته‌های بسیاری (با چامه) از خود با ز گزارده‌اند . 
یکی از گفته‌هاشان این بوده : «ما نمی‌دانیم از کجا می‌آییم و بکجا می‌رويم. ما جستیم و راه بجایی 
نبردیم. خرد نیز گره از کار نمی‌گشاید" » . و همین را ایرادی به دین شمارده دستاویزی بهر بیدینی 
خود گرفته‌اند. 

اینان نیز معنی دین را ندانسنته هب ‌ینداشته‌انه که بهر دانش‌آمودیست *بهر کشادن رازهای 


۰ فته‌ی جهانست. 


۱- عیان نشد که چرا آمدم کجا بودم دریخ و درد که غافل ز کار خويشتنم | 
آورد به اضطرابم اول به وجود جز حیرتم از حیات چیزی نفزود 
رفتیم به اکراه و ندانیم چه بود زين آمدن و بودن و رفتن مقصود 


۸۳ 195۳2۷ 1-2 0 0 0 


ورجاوندبنیاد بخش دوم - درباره‌ی «دین» احمد کسروی 


همین خراباتیان از گفته‌های خود چنین هوده گرفته‌اند : « چون آغاز و انجام جهان دانسته 
هی و ی و ات گس زا کت ان تراسج 
شمارده بخوشی فهلید و با باده و چنگ و چغانه بسر برد.» این یک نمونهایست که از فهلیدن 
بچیزهایی که راه بازی نمی‌دارد چه گمراهیها پدید آید. 

در پاسخ آنان می‌باید گفت : چیزهایی را که جسته‌اید و نیافته‌اید بخاموشی گرایید و سربسته 
گزارید. در جهان نه هر چیزی را توان دانست. اينکه می‌گویید : «باید بزندگی ارجی نگزاشت و پروای 
گذشنه و آینده نکرد ...» گمراهی دیگری از شماست. ما اگر جچیزهایین را ندانيم تباید که از دانسته‌ها 
نیز چشم پوشیم. ما اگر ندانیم آغاز جهان چه بوده و پایانش چه خواهد بود » نباید که بزندگی نیز 
بی‌پروا باشیم. از بی‌پروایی بزندگی جز بدبختی چه هوده‌ای توان برداشت؟.. اگر خدا آغاز و انجام 
جهان را از ما پوشیده داشته خرد بما داده که در این زندگانی که هستیم نیک و بد . و سود و زیان را 
از هم بارشتاشیین کر از راز توام تودن ییا با بشها ما را تیا خاماشته‌بما بر کندهة توانایی دافة که‌با 
بدیها درنبردیم و آنها را براندازیم. 

نیز آنبوهی از مردم ۰ (با بهتر گویم : همان پیروان کیشها) . دین را چیزهایی در کناره‌ی 
زندگانی می‌پندارند. بگمان ایشان خدا پاس و شکوه می‌خواهد . و از مردم پرستش می‌تلبد . 
« کرام داشتحانی ٩‏ مي‌دارت. که فردمان بايف آنها را نشناسته و مزر که دارنه هو ناسهاشان از بان 
نیندازند و پادشان از دل نبرند. دین دستور این پاسداری و پرستش می‌باشد . و هوده‌ای که باید دهد 
آنست که دینداران در آنجهان به بهشت روند و بیدینان در دوزخ باشند. چون خدا را بجای یک 
پادشاه خود کامه‌ی هوسمندی گرفته‌اند به دین نیز این معنی را داده‌اند. بگمان اینان دین چیزهایی 


نیز به بار زندگانی می‌افزاید. 


۱- عشرت کنیم ورنه به حسرت کشندمان روزی که رخت جان بسرای دگر کشیم / 
دریاب که از روح جدا خواهی شد در پرده‌ی اسرار فنا خواهی شد 
می نوش ندانی ز کجا آمده‌ای خوش باش ندانی بکجا خواهی شد 
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ولی این معنای بسیار پستیست که به دین داده‌اند. این خدا را نشناختن و باو دروغ بستنست. 
خدا از چنین دینی بیزار می‌باشد. دین بهر افزودن به بار زندگانی نیست. 

اما داستان « کرامی‌داشتکان > » آن را جر بث‌پرستی نتوان شمرد. اینان دا را چه هی‌بندارند که 
برایش پیرامونیان می‌شمارند. ای بیخردان مگر خدا پادشاه خود کامه‌ایست؟. مگر خدا اسکندر 
۹ 

دین نه تنها بهر افزودن به بار زندگانی نیست . بهر برداشتن از آن بار نیز هست. این خود 
مردمانند که گاهی به بت‌پرستی گرایند و چوبی يا سنگی را خدا پنداشته در برابر آن گردن کج کنند . 
و قربانیها گزارند و رنجها و زیانها برند . و گاهی بمردگان دل بندند و در برابر هر گنبدی یا گوری 
فروتنی نمایند و به لابه و زاری فهلند » و بهر گردیدن به گرد فلان بارگاه سفرها کنند و رنجها برند » و 
گاهی معنی آدمیگری را فراموش گردانیده خود را با جانوران یکسان . و زندگی را کشاکشهای جانورانه 
پندارند » و بی‌آنکه نیازی دارند یا ناجار باشند خود را دجار جنگها و کشتارها گردانند. آن خود 


مردمانند که بار خود را گران می‌گردانند . و دین بهر سبک کردن آنست. 


۱- الکساندر ماکدونی در دوهزار سال پیش در مرگ یک دوستش فرمود یال و دم اسبها و استرها را بریدند و دیسری مردم را 
ات و کم ای مس اشفا ارام که رایس ای ریا اکآ فا ای میرن اباب 
شیعی و شاگردان عیسا و عبدالبهاء) می‌پندارند » خدا را پادشاهی همچون الکساندر و چنگیزخان شمارده زشتی این گستاخی 
و بیفرهنگی را درنمی‌یابند. 
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آیا بخدا نباید پرستید؟.. 


می‌گویند : آبا بخدا نباید پرستید؟.. آبا با او نباید نیایید؟. 

می‌گویم : پرستش بخدا او را شناختن و از خواست و از آیین او 
آگاهیدن . و معنی جهان و زندگی را دانستن . و بایین خرد زیستن 
است. پرستش بخدا آنست که هر کسی نه تنها پروای خود . پروای 
همگان کند . هر کسی در آرزوی آبادی جهان باشد . هر کسسی با 
بدیها بجنگد و با گمراهیها بنبردد. بهترین پرستش اینهاست. 
اینهاست که خدا را خشنود گرداند. 

از خوشیها پرهیزیدن . و بخود سختی دادن . و لب جنبانیدن . و 
لابیدن و زاریدن . و از خدا بخواهشهای نابجا برخاستن . و اینگونه 
کارها چه سودی دارد که خدا را خشنود گرداند. 

اما نیاییدن . آن چیزیست که باید ما خود کنیم . نه آنکه خدا 
تلبیده. ما چون خدا را می‌شناسیم . و ببزرگکسی او (نا آنجاکه 
می‌توان) پی می‌بریم . باید گاهی در براببرش بنیایش و فروتنسی 


فهلیم . و باید سپاسها باو گزاريم و ورجاوند نامش را پاس داریم. 


> کل کلا 
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انبوهی از مردم چون دین را بمعنایی که در کیشهاست شناخته و آن را بهر پاس و شکوه خدا 
دانسته‌اند . اکنون که ما معنی راست آن را بازمی‌نماييم با یک شگفتی می‌گویند : 

« ایا نخندا تباید پزشستید؟. با او تباید نیایید؟.:* 

می‌گوییم : پرستش بخدا او را شناختن ۰ و از خواست و از آیین او آگاهیدن » و معنضی جهان و 
له کی رای فا ی هر تسه ترستی با آدشت که هر ی ار و موی را تکشته 
و نه تنها پروای خود پروای همگان کند . هر کسی در آرزوی آبادی جهان باشد . هر کسی بابدیها 
بجنگد . با گمراهیها بنبردد . به برانداختن دراها و گزاها فهلد . به کم گردانیدن بیماربها کوشد. 
بهترین پرستش اینهاست. اینهاست که خدا را خشنود گرداند. 

که یک ی ها تام اش 
ایتجهان را دا آفیده م زیستگاه شما کرذانیده این از کساست که خدا پ‌داختن اجان را دوست 
ندارد؟!. 

می‌گویند : «باید در اندیشه‌ی آنجهان بود و بآبادی آنجا فهلید.» 

می‌گوییم : تا در اینجهانید باید در اندیشه‌ی اینجهان باشید و بآبادی اینجا کوشید. چه شده که 
در اندیشه‌ی اینجهان نباشید؟.. مگر اینجهان را جز خدا افریده؟1. این چه نادانیست که در مغزهای 
شما جا گرفته؟.. 

آنگاه اینجهان و آنجهان بهم بسته‌اند و شما تا در اینجهان نیک نباشید در آنجهان نیک نخواهید 
بود. مردمی که در اینجهان با خواری و پستی زیند در آنجهان خوارتر و پستتر خواهند بود. 

از خوشیها پرهیزیدن . و بخود سختی دادن . و لب بنام خدا جنبانیدن . و سبحه شماردن » و 
لابیدن و زاریدن . و از خدا بخواهشهای نابجا برخاستن و سوگندهای پیاپی دادن . و اینگونه کارها که 
صوفیان یا پیروان کیشها پرستش بخدا پنداشته‌اند ؛ جز چیزهای بیهوده‌ای نیست. اینها چه سودی 


دارد که خدا را خشنود گرداند؟!. 
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اها تیاییدن + ان جیزیست که‌ما حودمان بای کنبي که آنگکه دا ده ماخون دا را 
می‌شناسیم و به بزرگی او (تا آنجا که می‌توان) پی می‌بریم و خود را آفریده‌ی او می‌يابیم . باید گاهی 
بیادش برخيزيم » و در برابرش به نیایش و فروتنی فهلیم » باید سپاسها باو گزاريم » و ارجشناسی 


خرد خواهد بود » بخود ما بازخواهد گشت. 
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درباره‌ی فرهش چه می‌گویید؟.. 


می‌گوبند : درباره‌ی فرهش چه می‌گویید؟.. آبا چنان کاری 
تواند بود؟. 

می گو یم : فرهش چیست و شما آن رابه چه معنی می‌دانید؟.. 
اگر آنست که فرشته از آسمان بیاید و پیام آورد . و یا میانه‌ی خدا 
با کسی پرده برخیزد چنین چیزی بیکبار دروغست. 

فرهش آنست که خدا کسی را بآمیغها دانسا گردانسد . و بسرای 
تکان دادن بفهمها و خردها و نبردبدن با نادانیهاو گمراهیها 
برانگیزد . چنین چیزی چه شگفتی دارد و چرا نتواند بود؟!. 

این چیزیست که بارها بوده است و همه می‌داننسد. از آنسوی 
این باینده‌ی پیشرفت است. آدمیان که در راه زندگی پیش رونسد . 


پیشرفت در رشته‌ی دین حز بدینسان ننواند بود. 


کل کل کل 
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یکی از نادانیها که کیشها بمیان مردمان انداخته‌اند معناییست که به فرهش می‌دهند. بگمان 
آنان برانگیختگانی که بوده‌اند فرشته از آسمان بنزد آنان می‌آمده و از خدا پیام می‌آورده ء و میانه‌ی 
خدا با برانگیخته پرده برمی‌خاسته که او از خدا هرچه می‌خواسته می‌پرسیده ‏ و پیغمبر اسلام بدیدن 
خدا رفته است. از اینگونه پندارها بسیار رواج داده‌اند : و اینها هوده‌اش آن شده که انبوهی از 
اشفا ار هی اه اه یلک ارس اش درو تسه اه بر شا فد 
باز کر ده‌اند. 

از اینرو کسانی بپرسش برخاسته می‌گویند : شما درباره‌ی فرهش چه می‌گویید؟!. آیا چنان کاری 
تواند بود؟!. 

ود مر ی ی ما ایا هه یت تایه از او استت که سستته از اسمان 
بیاید و پیام از خدا بیاورد , و میانه‌ی خدا با کسی پرده برخیزد و او هرچه خواست بپرسد و گاهی با 
خدا دیدار کند این بیکبار دروغست و نباید پذیرفت. 

در این چند نادانی رویهم آمده : خدا مگر در آسمانست؟!. آنگاه آسمان کجاست؟. خدا که تواند آنجه 
خواهد و به هر که خواهد یکسره فرهد (بدل او آندازد) چه نیاز بفرستادن فرشته بوده؟.. بدتر از همه 
بأسمان رفتن پیغمیر اسلامست. اینان خدا را چه می‌پندارند که جنین گستاخیها می‌نمایند؟: 

نام «پیغمبر» که همانا نخست «پیغامور» و «پیغامآور» می‌بوده از همان معناست. بگمان آنان 
برانگيخته با خدا بسخن می‌پرداخته و پیغام ازو می‌آورده. اینست ما می گویيم : ایین نام غلطست و 
معنای راستی را دربر نمی‌دارد. 

فرهش بمعنی راست خود آنست که خدا هر زمانی که خواهد کسی را برگزیند و او را بامیفهای 
زندگانی . باندازه‌ی نیاز زمان . دانا گرداند » و او را برای تکان دادن بفهمپا و خردهاو نبردیدن با 
ار از 
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این چیزیست که بارها رخ داده و بوده است و همگی می‌دانند. بنیادگزاران دین هر یکی در زمان 
خود . در زمینه‌ی شناختن معنی جهان و زندگانی » بیمانند می‌بوده و هر یکی آمیغهای بسیار 
ارجداری را میان مردمان رواج داده و هر یکی جهانیان را چند گامی پیش برده است. من به یک 
مثلی بس می‌کنم : 

ما 
اتراتی شهاتیارن. کر خر بت پوستی می‌نودان بت برس یت رب‌رشی تا ان تسده که 
تندیسه‌هایی را از چوب يا از سنگ یا از فلز بسازند و در براببر آن به نیایش پردازند. بت‌پرستی 
همچون مادیگری یک گمراهی ریشهدار و شاخه‌داری می‌بوده و زیان آن در همه‌ی بخشهای 
زنددگانی نمایان می‌شده. 

بت‌پرستی از اینجا برمی‌خاست که مردمان کارهای سپهر را با یکدیگر ناسا زگار می‌دیدند بر نت | 
باران را می‌دیدند که می‌بارد و کشتها را می‌پروراند و از آنسوی تگرگ آن را کوبیده از میان می‌برد. بچه 
را می‌دیدند که به هستی می‌آید و روز بروز بزرگتر می‌شود ۰ و از آنسوی یک بیماری او را از پا انداخته 
به نیستی میرساند » و بادی را می‌دیدند که در دریا کشتیهارا راه می‌برد و بکشتیبانان یاوری می کند » 
و از آنسوی باد دیگری آن را پیچانیده بزیر آب می‌فرستد -اینها را چون آخشیج هم می‌دیدند باور 
نمی کرفنن که جبهان یک دستگاه باشد. بلکه آن را جند داستگاه دانسته ند دستی را در آن کارگر 
می‌شماردند. از اینرو خدایان بسیاری از پندار خود پدید آورده بهر هر یکی تندیسه‌هایی می‌تراشیدند یا 
می‌ساختند . و در بتخانه‌ها گزارده در جلوش به نیایش می‌فهلیدند. از آنسوی اینان خدایان را همچون 
آدمیان دارای سهشها و خیمهای جانورانه از رشک و خشم و کینه و آز و کامجویی و مانند اینها - 
مسا دنت و از اتره‌همیشدار آنان هو لزنم بودتت و بسراي له کیری از کرنتهاو اسب انشا 


قربانیها از گوسفند و گندم و جو و میوه و دیگر چیزها - به بتخانه‌ها می‌بردند. بگمان ایشان اگر کسی 


ااغاز تاریخ را از زمان پیدایش خط (۲۶۰۰ سال پیش از میلاد) می‌شمارند. 
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ی ای ی 
قفا ردان یک دار که هر بت غیروز قرا مفی مب پاست بسدی ار تا اج بایان دفق کسی 
که چند دختر یا پسر می‌داشت می‌بایست یکی از آنان را بهر پرستش در بتخانه فرستد. گاهی 
نادائیشان تا بانضا میی کشید که سر پسر با اختر خوه را ور زیر بای مت مین بدنشد.یسا ده تیسره. که 
خدایانشان جدا می‌بود با یکدیگر بجنگ برخاسته خونها از همدیگر می‌ريختند. 

تادات مردسان ن ان مان تا بای رسشیده بوده که مي لشیم در وتان با هسی فیس فت هی راه 
شهریگری . با خدایان پنداری خود آن رفتارها را می‌کرده‌اند و آنهمه گرفتار آنها می‌بوده‌اند. در مصر 
ی ی ی اما اس رن ان 
برمی‌داشته‌اند ۰ و چون یکی می‌مرده در دیهها گردیده دیگری را با همان نشان می‌جسته‌اند . و چون 
می‌یافته‌اند برایش پرستشگاهی می‌ساخته‌اند و به پرستشش کاهنان می گمارده‌اند. در ایران 
تندیسه‌هایی نمی‌بوده ۰ ولی در اینجا نیز خدایان پنداری بسیار از مهر و شهریور و ناهید و مانند اینها 
می‌داشته‌اند و گرفتار آنها می‌بوده‌اند. 

در چنین زمان تاریکی جهان زردشت برخاسته و با بت‌پرستی نبردیدن آغاز کرده و چنین گفته : 
«اینها خدا نیستند و نتوانند بود. اینجهان همه یک دستگاهست. خدا نیز یکی است و او بیسرون از 
اینجهان می‌باشد.» 

آنجه از تاریخ برمی اید تا زسان زردشت مردمان کمتز می‌دانسته‌اند که در جهان (همحنتین در 
کالبد خود آدمی) نیکیها با بدیها توآم می‌باشد . و آدمی باید خواهای نیکیها باشد و از بدیها بپرهیزد. 
این که امروز بنام «فرهنگ » شناحته می‌شود تا آن روز بایه‌ای در جهان نمی داشته است؛ 

کنون شما بیندیشید که آن پاکمرد بجهان با چه دیده‌ی بازی می‌نگریسته و آنچه را که ملیونها 
مردمان درنمی‌یافته‌اند او درمی‌یافته » و از آنسوی در راه تکان دادن به خردها و فهمهاو آموختن آمیغها 


و برانداختن گمراهیها . چه آسیبها و رنجها بخود هموار می‌گردانیده - آيا چنین کاری نشان برگزیدگی 
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او نیست؟.. دلیل بهمبستگی میانه‌ی او با خدا نمی‌باشد؟.. اگر دانستنست پس چرا از سدملیونها مردمان 
ها از فانسته؟ گر کوسدست سرا تیا ار کوشینه 1 

داستان برانگیختگی یکی از رازهای شگفت سپهر است ۰ و می‌توان آن را دلیل روشن دیگری به 
هستی آفرید گار شمارید. 

در برانگیختگان یک چیزی که از ارج آنان می‌کاهد و زبان خرده‌گیران را باز می‌کند . آنست که 
دینهای ایشان که زمانش گذشته پیروان نادانشان اين را بدیده نمی‌گیرند و آنها را به رخ مردمان 
می‌کشند . و این مایه‌ی خواری برانگیختگان و دینهاشان می‌گردد. سخن را بایک مثلی روشن 
می‌گردانم : 

همگی می‌دانیم که تا پنجسد و ششسد سال پیش جنگاچها شمشیر و نیزه و تير و کمان و سپر 
و خود و زره می‌بود . که همگی مردمان با آنها جنگیدندی. در آن روزها اگر یک پهلوانی » یا یک 
شوالیه‌ای . با خود و زره و نیزه و شمشیر و تير و کمان . در خیابانی يا میدانی نمایان شدی همهی 
چشمها بسوی او گردیدی و همگی او را یک جنگجوی آراسته‌ای شناخته پاسش داشتندی. ولی امروز 
اگر یک چنان کسی در یک جایی نمایان گردد . مردم همه بریشخند برخیزند و او را دیوانه پنداشته 
هت که ی وا رای اسر 

دینهای پیشین نیز همان حال را می‌دارد ۰ و چون زمان آنها گذشته ناچار است که امروز خوار 
شا ی اد ههار ی اش وا ات تفای رطافو 

از آنسوی فرهش باین معنی که بازنمودیم . و برخاستن برگزیدگان بدینسان که گفتیم باینده‌ی 
پیشرفتست. آدمیان که هميشه رو بسوی بهتری دارند و هر زمان چند گامی پیش روند ۰ پیشرفت در 
رشته‌ی دین جز بدینسان نتواند بود. 
یز » پیه‌سوز و مشعل بکار می‌رفت. ولی امروز اگر کسی بجای چراغ قوه و چراغ‌برق . 
پیه‌سوز و مشعل بکار برد مایه‌ی ریشخند و اعتراض پیرامونیان خواهد شد. امروز پیه‌سوز و مشعل را در موزه‌ها و دکان 
عتیقه‌فروشی می‌توان یافت. با آنکه می‌دانیم آنها در زمان خود ابزارهای سودمندی بوده‌اند ولی در اين روزگار چون زمانشان 
گذشته خوار و بی‌ارج می‌نمایند و بکار بردن آنها خنده‌آور و دور از خرد می‌باشد. 
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۸ 
در حهان گاهی دست آفریدگار نمایانست. 


جهان دستگاهیست درچیده . بخود می‌گردد و از روی سامانی 
پیش می‌رود. ولی گاهی نیز در آن دست آفریدگار نمایانست. 

پیدایش برانگیختگان یکی از آن گاههاست. 

پیدایش برانگیختگان خود نشانی از هستی آفریدگار است. 

یک برانگيخته مردی همچون دیگران باشد. ارج را گفته‌ها و 


آموخته‌های او دارد. 


> کم کل 
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جهان دستگاهیست درچیده . بخود می‌گردد و از روی سامانی پیش می‌رود. ولی گاهی در 
ذسته افرید کار تماناتستگه 

جهان دستگاهیست خودکار : شب و روزش از خودش . زمستان و تابستانش از خودش ۰ 
مرگ و زندگی از خودش . تگرگ و باران از خودش . پیشرفت از خودش . افزودن بگوناگونی 
افویه کان از کوش ایشها همه ار رو سامای رخ م فده ومیایی مي شوه ولی. کاهی نیز کارهای 
توا ی وا هو ای ی ای ی تا اش نب ان رصان 
کارها نمایانست. 

دانشمندان از چگونگی پیدایش آفتاب و زمین و دیگر کره‌ها . و از پیدايش گیاهان و درختان و 
ار ی ای و ی 
براست داریم چنین می‌گویند : 

روزی بوده که آفتاب و ماه و زمین و دیگر ستارگان نمی‌بوده و بجای همهی اینهایک توده‌ی 
بخاری در فضا می‌ایستاده. این توده‌ی بخار ناگهان بگرد خود جرخیدن گرفته است . و درمیان این 
چرخیدن تکه‌هایی از آن جدا گردیده و بفضا پرتاب شده . و هر کدام در یک دوری دیگری . هم به 
ی و تا ور 
پدید آمده. 

در این کره‌ی زمین » تا یک زمان بسیار درازی که آن را کسی نمی‌داند . از گیاه و درخت و 
جانور و آدمی نشانی نمی‌بوده ‏ تا هنگامی رسیده که رویاها (از گیاه و درخت) سر برآورده. سپس نیز 
هزاره‌هایی گذشته تا زندگی پیدا شده و جانوران پدید آمده. سپس نیز هزاره‌هایی گذشته تاآدمیی 
نمایان گردیده. 

اینها چیزهاییست که دانشها می‌گویند . و شما چون نیک بینید هر یکی کار نابیوسیده‌ای بوده ‏ 


و در اینجاهاست که ما می‌گوییم : دست آفرید گار مایت : 
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توده‌ی بخار که در فضا ایستاده بوده از چه و چگونه چرخیدن گرفته؟!. 

تکه‌هایی که از ان سنا کردینه از جهراه وبا که شوندی یه گر ود وه گرد توده‌ی هادر 
چرخیدن آغاز کرده؟.. چه شده که هر یکی در یک دوری ویژه‌ای افتاده؟!. چه شده که چنان سامانی 
پدید آمده؟.. 

در روی زمین که گیاه و درخت نمی‌بوده چگونه پیدا شده؟!. 

زند کس فر این از کصاوار دراه بنیت آمده زر 

پس از همه‌ی اینها . آدمی با گوهر ویژه‌ی روان چگونه پیدا شده؟.. اگر از بوزینه برخاسته این 
جدایی در گوهر چگونه رخ داده؟!.. 

له انیت که که ه یکی ار تیا سین فیس متفه ات که واستت یه ار درمباخ 
بوده؟!. 

وکا پر از عرسا سره نتب عراست آفرس ریا تسار 
نمایانست. یک مردی از میان دیگران سر برمی‌فرازد ۰ و راه زندگی می‌نماید » و جز آمیغها نمی‌گوید . 
و جز بسود جهانیان نمی‌کوشد . با همه‌ی گمراهیها می‌نبردد .. چنین کسی جز برانگیخته‌ی خدا 
نتواند بود » و جز بخواست خدا نتواند برخاست. 

از همنیجاست که می‌گوبیم : پیدايش برانگیختگان خود نشانی از هستی آفریدگار است . در 
همینجاست که می‌گوییم : خدا جهان را بخود نگزارد. 

کسانی می‌گویند : این در خود سپهر است که گاهی کسی با نیروی ویژه‌ای برخیزد و مردمان را 
بآمیغها آشنا گرداند. می‌گویم : همان سپهر کارخانه‌ی خداست و ما نیز از آن سخن می‌رانيم. بودن در 
سپهر بآخشیج گفته‌ی ما نخواهد بود. 


می‌گزارند ۰ و چنین می‌پندارند که او در گوهر و آفرش بدیگران برتری داشته . و خدا که او را 
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برگزیده بهر شناسانیدنش بوده و از اینروست که در دین جایی بهر او باز می‌کنند » و نامش را با نام 
خدا توآم می‌گردانند. پیروان هر دینی درباره‌ی برانگیخته‌ی خود این باور را می‌دارند. آنان که معنی 
دین را ندانسته‌اند این نادانی دیگری از ایشانست. 

یک برانگیخته مردی همچون دیگران باشد. خدا او را از میان دیگران برگزیده و بهر کوشش 
ی ها و اما اوه وا ای ود ی اس ات تست کم 
راه این گفته‌ها و آموخته‌ها کوشیده . از آنست که در راه خواست خدا رنج برده » از آنست که یک راه 
رستگاری بروی مردمان گشاده. 

پایت کنت « ین بهر ف دمست و مردم بهر دی نیستند: آنجه بر کنو گ انمایسه اسب پیشرفت 


جهانیان 9 خواست آفرید گار در این باره می‌باشد. باید همه‌ی ارچ را تا گزاشت. 
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یک برانگیخته را چگونه توان شناخت؟!.. 


می‌گوبند : یک برانگیخته را چگونه توان شناخت؟.. می‌گویم : 
دیگر چیزها را چگونه می‌شناسید؟.. برانگیختگی نه چبزیست که 
درو غ‌بردار باشد. یک برانگیخته باید همه با نادانیها نبردد » همه از 
آمیغها سخن راند . باید گامی بهوس يا به سهش برنسدارد . پسروای 
هیچ کسی نکند . بیاس این و آن از گفته‌ی خسود بازنگردد. یسک 
برانگیخته باید خردها را بتکان آورد و آموزگار آنها باشد. 

این کارها جز با نیروی خسدایی نتوانسد بسود . و آنکه بسدروغ 


برخیزد چه زود باشد که درماند و رسوا گردد. 


کل کل کل 
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کیشها در هر باره آموزاکهای بیخردانه داشته‌اند و در هر باره مردم را از آمیغها دور گردانیده‌اند. 
پیروان اینها که خدا را همچون یک فرمانروای خودکامه پنداشته . دین را جز آیینی بهر پرستش باو 
نمی‌شمارند ۰ و برانگیختگان را نیز از گوهر و آفرش . بالاتر از دیگران دانسته در زیر دست خدا جا 
می‌دهند . باين نافهمیهای خود می‌افزایند آن را که کار و راه کار یک برانگيخته را نیز ندانسته چنین 
می‌پندارند که یک برانگیخته چون برخاست و شناخته گردید . هرچه تواند کرد و هرچه تواند گفت. 
اينکه یک برانگیخته باید آمیغها را بازنماید و گمراهیها را از میان بردارد » و باید خردها را بتکان آورد 
و آنها را به پشتیبانی خود برانگیزد - چیزیست که پیروان کیشها نشناخته‌اند. در پیش آنان برانگیخته 
یک قانونگزار خود کامه‌ایست . و در گفته‌ها و کرده‌های او جای چون و چرا نیست. 

اینجاست که گفته‌اند : «یک برانگیخته را باید با نشانه شناخت.» نشانه نیز نتوانستنی (معجزه) 
را شمارده‌اند که باید مرده زنده گرداند » از سنگ شتر دربیاورد » با جانوران سخن گوید . از نابوده 
آگاهی دهد . از میان انگشتان چشمه روان گرداند و بکارهایی از اینگونه برخیزد. اینست پیروان هر 
دینی از برانگیخته‌ی خود نتوانستنیها می‌شمارند که همگی شنیده‌اند. از همه شگفت‌تر کار 
مسلمانانست که در کتابهاشان سد نتوانستنی یاد می‌کنند : ماه را دو نیم گردانید » از میان انگشتان 
چشمه روان ساخت . از سنگ شتر بیرون آورد . باسمان بدیدن خدا رفت . آفتاب را پس از فرورفتن 
بازگردانید . با سوسمار سخن گفت . از آینده آگاهی داد . و بسیار مانند اینها" - در جایی که در قرآن 
پاکمرد عرب از نتوانستنی بیزاری نموده . و هر زمان که چنین کاری از او تلبیده‌اند آشکاره گفته : 


ی با ات اه ای اطا ها ی تس ماس سا کم 


۱- پیروان کیش شیعی . پیغمبر اسلام بجای خود . هزاران نتوانستنی از جانشینان او بلکه از جانشین جانشینان او (ملایان و 
سجتهدای) باه مي کتتد » گستاخانه کتابیا در این باره تفشته و بجانپ رسانیده میب ر[کتد:, 

.هو گران در که چا گفته شده :<< اعلم العیب * زمی از تانیدا آگاه تیستم), درجای فیگرق گفعه شده:: «لب کت اعتم 
الْفیب لاستکثرت من الخیر وما مسنی السوء» (اگر ناپیدا دانستمی سودهای بسیاری می‌بردمی و گرفتار سختی نمی گردیدمی). 
دز یک:عا چتد تجانستنی از تساه گرار اسلاق می‌خواهید: «وفالوا لن نمی لک حتی تفحر لناامن الارضن یتیه‌عا اه عکون یک 
جنةّ من نخیل و اعناب فتفجر الآنهار خلالها تفجیرا آو یکون لک بیت من زخرف آو ترقی فی السماء ون نومن لرقیک حتی 
تنزل علینا کتابا نفرآه آو تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا و تأتی بالله والملّاتكة قبیلا ...» (می گفتند یا از زمین چشمه‌ای 


۹۹ 195۲2۷ ۱-20 001 


ورجاوندبنیاد بخش دوم درباره‌ی «دین» احمد کسروی 

چون قرنها این نافیمیها درمیان بوده زمینه سادگی خود را از دست داده است . و ما که از 
برانگیخته و معنی سخن می‌رانیم کسانی می‌گویند : یک برانگیخته را چگونه توان شناخت؟.. 
می‌گوییم : دیگر چیزها را چگونه شناسید؟.. یک دانشمند را چگونه می‌شناسید؟.. هه پرشک؛ را 
چگونه می‌شناسید؟. ثه آنست که کردارها و گفتارهای آنان را می‌سنجیه و می‌آزهایید: و ار راست 
یافتید می‌پذیرید و به پیروی و پشتیبانی برمی‌خیزید؟. در اینجا نیز چنانست. 

برانگیختگی نه چیزیست که دروغ‌بردار باشد. یک پزشک اگر بدروغ باشد شناخته شود و رسوا 
گردد . چه رسد به یک برانگیخته که کارش بسیار بزرگتر و بارش بسیار گرانتر باشد. 

برانگیختگی بهر خوش خوردن و خوش خفتن . و يا بگوشه‌ای خزیدن و سخنان رنگارنگ گفتن 
نیست که راست و دروغش شناخته نگردد. یک برانگیخته دشوارترین کار را در پیش دارد. باید همه 
با نادانیها نبردد » همه از آمیغها سخن راند . باید گامی بهوس يا به سهش برندارد » پروای هیچ چیزی 
و هیچ کسی نکند . بپاس اين و آن از گفته‌ی خود بازنگردد . جز درپی نیکی جهانیان نباشد . در 
ستایش و نکوهش راه گزافه نسپرد. یک برانگيخته باید خردها را بتکان آورد و آموزگار آنها باشد و 
هیچ کاری نابخردانه ازو سر نزند. 

این کارها جز با نیروی خدایی نتواند بود . و آنکه بدروغ برخیزد چه زود باشد که درمانده و رسوا 
گردد. 

نه آنست که کسی بدروغ نتواند برخیزد. برخیزد ۰ ولی در کار درماند و راه را بروی خود بسته 
یابد. همچون کسی که پزشک نباشد و به پزشکی برخیزد . که در برابر بیماریهای گوناگون درماند و 


راه درمان و چاره را نان 


بشکاف و یا باغی پدید آور که خرماستان و انگورستان باشد و چشمه‌ها از میان آن بگذرد . یا ترا خانه‌ای از زر باشد . پا بأسمان 
بالا برو . یا کتابی نوشته از آسمان فرود آور » یا آسمان را بسر ما بریز » یا خدا و فرشتگان را بجلو ما بیاور). 

در پاسخشان می‌گوید : «سبحانک هل کنت الا بشرا رسولا» : (آیا من جز یک تن آدمی‌ام که خدا بسوی شما فرستاده؟) در 
جای دیگری می‌گوید : «وقالوا ولا آنزل علیه آیات من ربه قل انما الیات عند اللّه واٍنما آنا نذیر مبین» (گفتند پس چرا نشانی 


(نتوانستنی) باو داده نمی‌شود؟. بگو نشانه‌ها در نزد خداست و من جز یک ترساننده نمی‌باشم). 
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این دروغگویان چون راهی نشناسند و کاری نتوانند » برخی از آنان گمراهیهای گون‌اگونی را که 
درمیانست باهم سازش دهد . و يا از درهم آمیختن آنها گمراهی نوینی پدید آورد. برخی هر آنچه که 
از کردار و گفتار پیشینیان شنیده و دانسته ماننده‌سازی کند. اینها کارهای دروغگویانست. 

بسیاری از دروغگویان شناخته گردیده‌اند و در تاریخها نیز نامهاشان بازمانده. یکی از ایشان 
مانیست که پیش از اسلام از ایران برخاسته. چون در زمان او دو کیش بزرگی . یکی مسیحیگری و 
دیگری زردشتیگری » آن یکی در روم و اين یکی در ایران رواج می‌داشت . و پیروان اينها با یکدیگر 
در کشاکش و دشمنی می‌بودند » مانی چون برخاسته بجای آنکه مردمان را بآمیغهایی آشنا گرداند » و 
مسیحیگری و زردشتیگری را که هر دو گوهر خود را از دست داده بودند براندازد » بیش از این 
نتوانسته که پاره‌ای از پندارهای بیپای هر کدام را بگیرد و باهم درآمیزد و یک کیش بیپای نوینی 
پدید آورد. شما در گفته‌های او یک آمیغ ارجداری که بازنموده باشد نتوانید یافت. چون راه را بروی 
خود بسته يافته بیش از این نتوانسته که دو رشته گمراهیها را باهم سازش دهد. 

دیگری از ایشان مسیلمه است که پس از پاکمرد اسلام و در زمان او از میان عرب برخاسته و جز 
این کار نشاخته که قزر رای ان با که ماننده‌ساری کند و عمصون او « ایشا و #ستوره #ه| 
0 

کسان دیگری پس از اسلام از میان مسلمانان برخاسته‌اند . همچون سید محمد مشعشع ۰ سید 
علی‌محمد باب . میرزا حسین‌علی بهاء . میرزا غلام احمد قادیانی - و همگی اینان نیز بلغزش مسیلمه 
دچار بوده‌اند ۰ زیرا هر یکی به پیروی از قران «آیه»‌ها و «سوره»‌ها سروده و یگانه بایای ینک 
برانگیخته همین را دانسته‌اند. این بدتر که سید باب و میرزای بهاء که از میان فارسی‌زبانان برخاسته 
بودند چون جز ماننده‌سازی راهی نمی‌شناخته‌اند , اینان نیز زبان عربی را برگزیده‌اند . و باآنکه این 


زبان را نیک نمی‌دانسته‌اند از غلط سرایی نیز بازنایستاده‌اند. 


ات ام که تسه از افیا اس تفه فا ریگ ما یتح لو و طیا #فیل تدای که 


فیل چیست .. دمی دارد سخت . و خرتومی دراز). 
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در اینجاست که می‌گوییم : برانگیختگی از خدا دروغ‌بردار نیست. می‌گوییم : کسی که بدروغ 
برخیزد زود باشد که درمانده رسوا گردد. 

یسیع هس اس اش ی ریش رک سا 
بازشناسد » و در پیش او این دو رشته پاک جدا از هم باشد » و اگر در جایی درماند از راه فرهش باو 
راه نماید. ولی یک دروغگو از آمیغها آگاه نباشد . و گمراهیها را نشناسد. بلکه همچون دیگران خود 
گرفتار آن گمراهیها باشد » و چون بکار برخاست همینها را سرمایه بهر خود گیرد و بنیاد گفته‌های 
خود را بروی آنها گزارد. 

این ند تن همان .قاروا کردهاندت 7 ضبن مخمد مشحشم افسانسی « مود گرم را از شعیان 
گرفته . و با گزارشهای باطنیان درهم آميخته و همین را بنیاد کار خود گردانیده است . که دعوای 
مهدیگری يا «پیغمبری » می کند. سید علی‌محمد باب همان افسانه‌ی امام ناپیدا و «در»های او را 
گرفته . و با بافندگیهای شیخ آحسایی و سید رشتی . و با بدآموزیهای دیگران درهم کرده و مایه‌ی 
گفته‌های خود گردانیده است . که خود را گاهی «باب» و گاهی «قایم» می‌خواند و در همان حال 
ی هی یه نز 
سید باب پدید آورده بوده سود جسته . و آن افسانه‌ی بیپارا با هر آنچه از فلسفه‌ی یونان و از 
بدآموزیهای صوفیان و باطنیان و دیگران می‌دانسته بهم آمیخته که هنگامی خود را برانگیخته 
می‌خواند » و زمانی لاف خدایی می‌زند. میرزا غلام احمد از افسانه‌ی بازگشت مسیح بهره جسته خود 
را «مسیح» بازمی‌نماید. 

اینان بجای آنکه با گمراهیها نبردند آنها را سرمایه‌ی کار خود گرفته‌اند. اینان هیچ نمی‌دانسته‌اند 
که صوفیگری و شیعیگری و باطنیگری و فلسفه‌ی یونان و دیگر آموزاکهای زمان . خود آنها گمراهیها 


مي‌باشتد ب نمی‌دانسته‌اند که در پشت ضر ایتها یک رشته امیخهای روشن هست. که باید پم‌دمان باد 


۱-معنی : کسی که خدا پدیدارش گرداند. 


۱۰۲ 195۲2۷ - ۳0.000 0 


ورجاوندبنیاد بخش دوم درباره‌ی «دین» احمد کسروی 
داده شود. چون چشم‌بسته می‌بوده‌اند از اینها بیکبار ناآگاه مانده‌اند. اینان هیچ نمی‌دانسته‌اند که در 
آدمی نیرویی بنام خرد هست که شناسنده‌ی نیک و بد و راست و کج می‌باشد و باید آن را بتکان 
امه کنات کردانید: 

اگر نیک سنجید هر یکی از اینان بهمه‌ی نادانیها و گمراهیهای ملایان و کشیشان و دیگران دچار 
می‌بوده‌اند » که نه معنی راست دین را می‌دانسته‌اند » و نه از چگونگی برانگیختگی و از بایای یک 
برانگیخته آگاهی می‌داشتهاند. از همه رسواتر میرزای بهائست که همچون مردمان عامیی میی‌بنداشته 
است یک برانگيخته هرچه کرد کرده و هرچه گفت گفته . و در برابر او چون و چرایی نیست و 
پابستگی به خرد و فهم بایا نمی‌باشد. اینست گاهی با سد بیشرمی و گستاخی لاف از خدایی می‌زند و 
خود را تا بالای سپهر می‌رساند ۰ و زمانی در هوسبازی چندان پست می‌گردد که شعرهای «بی‌وزن و 
قافیه و بی‌معنی » می‌سراید. اینست نمونه‌هایی از آن که دروغگویان خودشان خود را رسوا گردانند. از 


۱۰۳ 195۲2۷ - ۳0 ۰01000 


ورجاوندبنیاد بخش دوم - درباره‌ی «دین» احمد کسروی 


۱۰ 


درباره‌ی آنجهان چه می‌گوبید؟.. 


می‌گویند : درباره‌ی آنجهان چه می‌گویید؟.. آیا توان بآن باور 
داشت؟.. می‌گوبم : چرا نتوان باور داشت؟!. در جایی که روان جز 
تن و جانست پیداست که با مرگ آنها نابود نخواهد بود. 

همان جدایی روان از جان . و دوگونگی در خواهاکها و کناکهیا 
نشانست که زندگانی به دو گونه تواند بود. در اینجهان که جان و 
روان باهمست نمونه‌ی هر دو زندگانی هست. ولی در آنجهان تنها 
زند گانی روانی خواهد بود. 

می‌گویند. دانشها آن را نمی‌رسانند. می‌گویم : نه هر چیسزی را 
دانشها باید رساند. 


کل کل کل 
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دو گوهری آدمی . و اينکه در او یک نهاد پاکی با یک نهاد آلوده‌ای توأم گردیده ء از چیزهاییست 
که هر کسی با دریافت ساده‌ی خود بیش یا کم - تواند دریافت . و اینست از نخست انبوهی آن را 
درمی‌پافته‌اند . و همانا باور داشتن بجاویدانی روان و زیستن در یک جهان دیگری از اینجا برخاسته 
است. پیروان مادیگری می‌گویند : «آدمی چون از نابودی ترسد و بهر خود زندگی جاوید خواهد از 
روی آن ترس و این خواهش است که بجاویدانی روان گراید.» ولی اين گزارش بیدلیلست. آنچه ما 
می‌دانیم باور داشتن بجاویدانی روان و زندگانی دیگر جز هوده‌ی دریافتهای ساده نبوده. سپس دینها 
هم از آن سخن رانده و یک پایه‌ای از دین گردانیده‌اند. 

هرچه هست این باور از باستان‌زمان درمیان مردمان بوده. ولی پندارهای بسیاری بأن افزوده‌انند . 
و پیشوایان کیشها آن را افزاری بهر ترسانیدن مردم و زیردست گردانیدن ایشان شناخته بدلخواه خود 
سد افسانه بافته‌اند. ما که از آنجهان جز آگاهی بسیار کمی نتوانيم داشت . آنان تو گفتیی بآنجهان 
رفته و با دیده دیده و بازگشته‌اند که بسخنان دور و درازی فهلیده‌اند. 

نخست گفتگو درباره‌ی روانها می‌بوده. سپس سخن از تن‌ها بمیان آورده » و چنین وانموده‌اند که 
پس از مرگ . تن‌ها نیز بحال خود بازخواهد گشت و زنده خواهد بود و روانها در آنها جا خواهد 
گرفت . و در همین زمینه‌ی بی‌بنیاد . به پنداربافیهای بسیاری برخاسته‌اند. 

برخی در این اندازه هم نایستاده و به یک نادانی بزرگ دیگری برخاسته چنین بازنموده‌اند که 
آنچه گرانمایه است و خواست آفریدگار می‌باشد زندگانی آنجهانیست . و اینجهان و زندگانیش در 
ها ی سایق هی اش اي یا یاه تسوا 
گاهی کشتزاری بهر آنجهان خوانده گاهی کاروانسرا نامیده‌اند. 

اینها هر یکی گمراهیهای دنباله‌دار دیگری بوده و زیانهای بسیاری را دربر داشته است. از اینسو چون 


در سده‌های گذشته دانشها در اروپا رواج گرفته و در هر شهری دانشمندانی با آگاهیهای فراوان پیدا 
۱- حدیثی است : الدنیا مزرعة الاخرة. 
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شده‌اند » اینان در هر کجا خود را با کشیشان مسیحی و دیگر پیشروان دینی روبرو یافته‌اند چون 
کشیشان و همکاران ایشان در هر رشته پندارهای پوچ و بی‌ارج خود را پیش می‌کشیدند » و به پشستگرمی 
نادانی توده‌های انبوه از زورگویی نیز بازنمی‌ایستادند . از اینجا دانشمندان از دیسن و از هرچه بآن نامست 
رنجیده و رمیده‌اند » و یکی از شوندهای پیشرفت مادیگری همین بوده است. 

درباره‌ی روان و زندگانی آینده‌ی آن نیز . پنداربافیها و افسانه گوییهای کشیشان و دیگران مایه‌ی 
رمیدن دانشمندان گردیده . و اینست از آن رو گردانیده در پیش نبوده‌اند » و چنانکه گفتیم پیدایش 
چنین باوری را درمیان مردم جز هوده‌ی خودخواهی آدمیان و ترس آنان از نابودی ندانسته‌اند. اینست 
کسانی از ما بپرسش برخاسته می‌گویند : شما درباره‌ی آنجهان چه می‌گویید؟. آیا توان بأن باور 
داشت؟.. می گوبیم : چرا نتوان باور داشت؟.. در جایی که روان جز تن و جانست پیداست که بامرگ 
آنها نابود نخواهد بود. 

ما نشان دادیم که روان جز تن و جان مادیست و در خواهاکها و دریافتها بآاخشیج آن می‌باشد. از 
آنسوی مرگ آدمی جز این نیست که خون از گردش ایستد و سپس هم تن از هم پراکنده هر 
آخشیجی بجای خود بازگردد. راستی را مرگ جز از هم پاشیدن تن نمی‌باشد و پیداست که این شوند 
نابودی روان نتواند بود . و از اين گزندی آن را نتواند رسید. راستست که مانمی‌دانيم روان پس از 
جدا شدن از اين تن چگونه ماند و آیا بکالبد دیگری درآید و يا خود جداگانه زید - اینها را نمی‌دانیم . 
ول ای پدانسن انیبان دانستن توافت داشت: ای کسیهی خود ماه بانسست که یه بو گر 
اینجهان نابود نگردد. 

اینها دلیلهاییست که می‌توان آورد. از آنسوی با آگاهی‌ای که ما را از درچیدگی جهان و از دانایی 
آفریدگار می‌باشد این بسیار دور است که بگوییم آدمیان را تنها برای چهارده يا پنجده سال زیست 
آلوده‌ی اینجهانی می‌آفرد » بسیار دور است که بگوییم آدمیان که برگزیده‌ی همه‌ی آفریده‌هایند 
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من را زا 
گونه تواند بود : یکی زندگانی جانورانه که سرچشمه‌ی آن خودخواهیست و با از و خشم و نبرد و 
کینه و ستم و دغل آميخته می‌باشد ۰ و دیگری زندگانی آدميانه که سرچشمه‌ی آن نیکخواهی 
بدیگرانست و با همدستی و اندوه‌خواری و آمیخ‌پژوهی و آبادی‌دوستی توأم می‌باشد. 

در اینجهان چون جان و روان باهمست نمونه‌ی هر دو زندگی هست . و در آنجهان همانا روان 
تنها . و تنها زندگانی روانی خواهد بود. 

می‌گویند : دانشها بودن آنجهان را نمی‌رساند. می‌گوییم : نه هر چیزی را دانشها باید رساند. 
دانشها راهش آزمایش و جستجوست و جز در زمینه‌ی شدساکها نتواند رسانید. چیزهایی نیز هست 
اتف خی رسای اه ای ی کار ام شاه سوک 

دانشها اگر بودن جهان دیگری را نمی رساند » از بودنش نیز جلو نمی گیرد. 0 پندارهای فتب‌انی 
که درباره‌ی آنجهان بفراوانی درمیانست . هم دانشها و هم دین از آنها بیزار است. این پندارها گذشته 
از آنکه بی‌بنیاه امه ی ای وا تست متا ار سا ساره رسای کر کمرخط 
برخاستن آن در روز رستاخیز . و بداوری نشستن خدا . و خشم و پرخاش او » و میانجی شدن 
برانگیختگان و دیگران و مانند اینها با دانشها و با دین ناسازگار می‌باشد. کسی چون مرد و بیجان 
گردید تنش, بوسیده خاک خواهد شد و دیگ با آن کاری نیست و هیچگاه زنده تخواهد گردید. خدا را 
برسیدگی و بداوری نیاز نیست و کسی هم در پیشگاه او میانجی نتواند بود. اینها پندارهای خام 
بیخردانه است. 

همچنین گفتگو با روانهای مردگان که از اروپا بهمه جا رسیده چیزیست که هم دانشها و هم 
۱ باید پرسید خواست شما از دانشها کدامهاست؟ اگر فیزیک و شیمی و ستاره‌شناسی و مانند اینها را بدیده دارید . اینها را 
بچه کار با چنان زمینه‌هاییست؟ و اگر دانقن آن را می گوپید که با خستصو و آزمایش بدست آید و خرد و انديشه آن را پذیرد : 
ق آم ای فا ای کی ۷ ما سا موی فا پا یی ها و اک و از هو 
و از راه جستجو (و در برخی جاها آزمایش) دریافت شده از دانشها بشمارست. در زندگی عادی هم هر هوده‌ای (مثلاً یینکه چه 
خوراکی به یک کسی نمی‌سازد) اگر با انديشه و جستجو و آزمایش و سرانجام با داوری خرد بدست آید دانش است. 
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۰ 1 ۰ ب ۱ ۵ ت ص- 1 2 
دین از آن بیزار می‌باشد. کسی چون مرد و روانش جدا گردید دیگر ان را بااینجهان هیچ گونه 


بهمستگی پا پیوستگی نتواند بود. 


۱- درین باره نگاه کنید بکتاب «پندارها». گفتار پنجم : آیا با مردگان گفتگو توان داشت؟. 
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۱ 


نیکی در آنجهان جز با نیکی در اینجهان نتواند بود. 

درباره‌ی آنجهان سخنان بسیاری گفته‌اند. آنچه ما باید بگوبیم 
اینست : روان با مرگ تن نابود نگردیده در جهان دیگری خواهد 
زبست . و پیداست کسانی که در اینجهان به نیکی زبسته پیسروی 
از روان و خواهاکهای آن کرده‌انسد . روانهاشان شاد و خرسند 
می‌باشد و در آنجهان شادتر و خرسندتر خواهد شد . و کسانی که 
نه چنین بوده‌اند روانهاشان افسرده و آزرده می‌باشد و در آنجهان 
افسرده‌تر و آزرده‌تر خواهد گردید . و این جز پاداشها و کیفرهای 
خدابیست که ما از آن بهنگام خود سخن خواهيم راند. 

می‌باید گفت : اینجهان و آنجهان بهم پیوسته است . و نیکسی 
در آنجهان جز با نیکی در اینجهان نتواند بود. کارهای بیهوده‌ای 
که در این زندگی سودی نمی‌دهد در آن زنسدگی جسز مایسه‌ی 
پشیمانی نخواهد بود. اینست آنچه درباره‌ی آنجهان باید گفت. به 


بیشتر از اين نیازی نیست. 


> کل کل 
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چنانکه گفتیم درباره‌ی آنجهان سخنان بسیاری گفته و پندارهای بسیاری پنداشته‌اند. ولی آنچه 
ما بایت سیم ایتست روان اههی یا مر ک تین او تیوه تک‌قیهه ور ان قیقر خواهتد ‏ تست 5 
پیداست که کسانی که در اینجهان به نیکی زیسته و پیروی از روان و خواهاکهای آن و از خرد و 
راهنماییهای آن کرده‌اند . چه خود دریابند و چه درنيابند . روانهاشان شاد و خرسند می‌باشد . و در 
انجهان شادتر و خرسندتر خواهد شد. و کسانی که نه اینچنین بوده‌اند روانهاشان افسرده و آزرده 
می‌باشد و در آنجهان افسرده‌تر و آزرده‌تر خواهد گردید. 

ی کار کی فرصت 
شود. چیزی که هست با بودن جان که خواهاکهایش دیگر است » این خشنودی یا ناخشنودی روان 
کم خواهد سترسید. ولی چون روان از جان جدا بود پیداست که آن خشنودی و ناخشنودی بیشتر 
خواهد سترسید و بیشتر خواهد هنایید. مثلاً کسی که آزمندانه بپول‌اندوزی می‌کوشد و در آن راه 
هی ری ار اس عیرست ماه 
می‌گیرد و آن آزردگی کم فهمیده می‌شود. ولی هنگامی که این سهشها نباشد پیداست که آزردگی 

درست ماننده‌ی آنست که کسی فر خوانی بکامرانیهای ناسزاً مي بردازد و بزنان بیگانه دست می بازد ‏ 
در این هنگام با چیرگیای که سهشهای جوانی می‌دارد بدی آن را نیک درنمی‌بابد ولی در پیری که این 
سهشنها نیست آن ی را پیت و پیشم خراهه خویافسته اینست معتای. آنکه‌ ی کنوییم : خر نستدای با 
ناخرسندی روانها در آنجهان از کرده‌های نیک یا بد اینجهانی بیشتر خواهد بود. 

بدینسان هر کسی از کارهای نیک یا بد خود در آنجهان هوده خواهد یافت . و این بیگمان جز 
تاه کدهای خرس متیر و و رات رد 

می‌باید گفت : اینجهان و آنجهان بهم پیوسته است . و نیکی در آنجهان جز با نیکی در اینجهان 


تتواند بود. دا آذمیان را افریده و این زمین را بانان سیارده که ابا گرذانند و جرد را راهتسای, نون 
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کر داتفه زند تین اهمیانه بیس کیرد زوا سای و ری ها بایید ب سای که هر اتجفان 
باین کارها پردازند نیکند و در آنجهان نیز نیک خواهند بود. از آنسوی کسانی که در اینجهان جز درپی 
خودخواهی و آز و خشم و کینه و هوس خود نباشند و با دیگران بکشاکش برخیزند در اینجهان بدند و 
در آنجهان نیز بد خواهند بود. اینست می‌گوییم دو جهان بهم پیوسته است و بسیار بیخردانه می‌باشد 
آنچه کسانی می‌پندارند که نیکی در آنجهان جز با خوار داشتن اینجهان نتواند بود. 

کارهای بیهوده‌ای که در این زندگی سودی نمی‌دهد از گوشه گرفتن و بخود سختی دادن و از 
خوشیها پرهیزیدن و لب جنبانیدن و بمردگان پناهیدن و مانند اینها - در آن زندگی نیز سودی نخواهد 
داد و بلکه جز مایه‌ی پشیمانی نخواهد بود. اینست آنچه درباره‌ی آنجهان باید گفت و به بیشتر از این 
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باید بکشور دل بندند. 


توده‌ای که در کشوری می‌زیند آنجا خانسه‌ی ایشانسست . 
سرچشمه‌ی زیست ایشانست . بایسد بآن دل بندند . بابادیش 
کوشند . در راه آزادیش از تلاش بازنایستند . و اینها را بایای خود 
شمارند. پرستش بمیهن که گفنته می‌شود ابنهاست. برسستش 

کوشش باآبادی زمین بابای ورجاوندی آدمیان راست. آنگاه بک 
کشور هرچه آبادتر و آراسته‌تر برخسورداری مسردم از زنسدگانی 
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توده‌ای که تکه‌ای از زمین را بمیهنی برگزیده در آن می‌زیند » آن تکه‌زمین - یا اگر بنامش خوانیم 
آن کشور از یکسو خانه‌ی ایشانست که در آنجا پا بجهان می‌گزارند . می‌بالند و بزرگ می‌گردند . 
بزناشویی برمی‌خیزند » زندگانی بسر می‌برند. از یکسو نیز سرچشمه‌ی زیست ایشانست که خوراک و 
تک ها و کر یی تا ها زا ات ی آنو هی نتاس ار 

اینست باید بآن کشور دل بندند و گرامیش دارند » باید بآبادیش کوشند و بپیرایند و بیارایند . 
باید کر راه آزادیش از قلاش بازنانستتنه و اکر نیاز افتاد جانباری دریع تفارند, باید ایتها را بابای خود 
شمارند - بایایی که در نزد خدا پاسخدهش خواهند بود. 

بیست‌ملیون مردم » يا بیشتر و کمتر » که توده‌ای پدید آورده‌اند و در یک کشور می‌زیند . این 
معتایشن انست که خواسته‌اند در رند کانین همدست و همدره باشتند و تیووهاو کوششهای ودرا 
رویهم ریزند و در بسیج نیازاکها و در نبرد با بدیها و بیماریها و گرفتاربها بهم یاوری کنند. تو گویی 
فراهم نشسته‌اند و پیمانی درمیان خود بسته‌اند که زندگی را باهم بسر برند و در برابر پیشامدها و 
دشواریها یکرده ایستند و هر کسی از آنان در کار و کوشش نه تنها دربند خود . بلکه دربند همه 
پاش ششک مه موس ایا زک اس که اای. اود رت هر انس کی رد کی 
خانه‌ی این توده و سرچشمه‌ی زیست ایشانست که باید ارجچش دانند و نگاهش دارند و همدل و 
همدست بآباذیش کوشند. پرستش بمپهن که گفنه مي‌شود ایتهاست. میهن ارجمندتر از خانه است و 
باید گرامیترش داشت. پرستش بمیهن به هر کسی بایاست. 

آن آموزاکهایی که صوفیان داشته‌اند و نیکی را در خوار داشتن جهان و دامن درچیدن از خوشیها 
تشان عاهانشه ان شعرهای بسیاری که خراباتیان (خیام و حافظ و دیگران) سروده‌اند و جهان را هیچ 
و پوچ شمارده‌اند: آن راهنماییها که کیشها کرده‌اند و مردمان را از فهلیدن پزند گانی دلسرد گردانیسده 


خشنودی خدا را در یک رشته کارهای بیهوده و بیخردانه بازنموده‌اند -اینها همه از نادانی و 


۱- بخش یکم . شماره‌ی .٩‏ (کسروی) 
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گمراهیست . همه از نشناختن معنی جهان و زندگانیست. اینها پندارهای پستیست که کسانی از خود 
یادگار گزارده‌اند. 

آفریدگاری که مردمان را آفریده » زمین را میهن ایشان گردانیده و آنچه مایه‌ی زندگانی و 
برخورداریست در آن جا داده. از خوار داشتن جهان و از پوچ شناختن آن . و از فهلیدن بکارهای 
بیهوده و بیخردانه‌ی کیشها . جز ویرانی زمین و دشواری زندگانی و بی‌بهرگی مردمان از خوشی و 
برخورداری چه تواند برخاست؟؟!. 

چنانکه گفته‌ايم" کوشش بآبادی زمین بایای ورجاوندی آدمیان راست و هر توده‌ای باید در جای 
خود بان فهلد. آنگاه این بسود خود ایشان است و یک کشور هرچه آبادتر و آراسته‌تر باشد برخورداری 


مردم از خوشیهای زندگانی بیشتر. 
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در هر کشوری سررشته‌دارانی باید بود. 


در هر کشوری سررشته‌دارانی باید بود - کسانی که بکارهای 
همگی برخیزند و توده را راه برند. 

این سررشته‌داران همان بهتر که از میان توده گزی‌ده شوند. 
گروهی از نیکخواهان و کاردانان گزیده شوند . که سکالادی پدید 
آورده در کارها سکالند و گزیرنسد و قانونها گزارنسد. و آنجه 
می‌گزبرند و می‌گزارند به کرادی از مردان آزموده و دانا و نیکخواه 
سیارند که بکار بندند. توده بسکالاد . و سکالاد بکراد نگهبان 
بان 

اینگونه سررشته‌داری که از اروبا برخاسته . خردمندانه و 


بسیار نیکوست. 


> کل کل 
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در هو کشوری یک رشنه کارها هست که ازان همه‌ی توده است:؛ ولی توده همه بانها نتواتند 
فهلید. مثلا قانون گزاردن » ایمنی برپا گردانیدن » شهرها و آبادیها را پاکیزه داشتن ‏ با بیماریها 
نبردیدن . با توده‌های دیگر همبستگی داشتن و پیمان بستن و مانند اینها. کارهاییست که بپاس 
آسایش توده است و سودش بهمه‌ی مردم بازخواهد گشت . با اینحال مردم همه بآنها نتوانند فهلید. 
شقن مه فانک قانمم رنه رنه با شهه‌های یفام تقد تم اس کته کارهانشگ کم سا 
«همگی » می‌نامیم. با اینگونه کارهاست که کشور راه افتد. 

اینست در هر کشوری سررشته‌دارانی باید بود. کسانی باید بود که باین کارهای همگی برخیزند و 
توده را راه برند. 

سررشته‌داری یا راهبردن توده (با حکومت) بچند گونه توانستی بود. در زمانهای گذشته در هر 
کشوری کسی برخاستی و با زور بمردم چیره گردیدی و خودکامانه يا از روی قانون فرمان راندی. 
گاهی نیز دسته‌ای از توانگران و زورمندان باهم باین کار برخاستندی. 

ولی بهترین راه همانست که فرمانروایی و چیرگی درمیان نباشد . و هر توده‌ای با آزادی زندگی 
بسر برند ۰ و بکارهای همگی و کشوری نیز خود پردازند. خودشان خود را راه برند. بدینسان که 
سررشته‌دارانی از میان توده . از هر سوی کشور ء از مردان نیکخواه و کاردان . که خواهان کوشش در 
راه توده می‌باشند ۰ گزیده شوند . و اين گزیدگان بهم پیوندند و سکالادی پدید آورند و سکالشگاهی 
برپا گردانند » و در کارهای توده و کشور باهم گفتگو و سکالش کنند . آنچه را که بسود توده است 
بگزیرند . و قانونهایی که نیاز هست بگزارند ؛ و آنچه می‌گزیرند بکرادی که از مردان آزموده و دانا و 
تیکجواه تزینهانن تسپارنن که آنان کار تن کوگه تس ‌کالاه #ه الا یک اه # تیان باشتنه از 
گفتارها و کردارها را بازجویند و بازرسند. 

کاهی کشانی: مین وت « موم شاینهه‌ی اراد‌ی تیستندو باید آنان را با رف راه نی از اسان باتة 


پرسیقه د هو شتما نه از هر خمید؟! حه‌اشمه که شما شایشنه‌ی اراهی اشه و قیتران تاش نها سه 
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شده که شما فرمان رانید و دیگران فرمان برند؟! مگر شاهان خودکام و ستمگر جز این بهانه‌ها 
هی آووادند از اسان اراد ای تقو کی را له پس اس که بتدیی قر همان رانسته ار روص 
شاینده‌ی زیست آزادانه نمی‌باشند باید کوشید و آنان را بشایندگی رسانید. اگر یک تن بیمار و 
ناتوانست نباید در بیماریش داشت و باو چیرگی نمود. بلکه باید کوشید و او را از بیماری و ناتوانی 
بازرهانید. اینست راه نیکخواهی. 

کسانی نیز باین سخن از راه دیگر می‌آیند و چنین می‌گوبند : یک توده اگرهم پیشرفته است 
همه در آن یکسان نباشتد. در هر لوده همیشته کنسانی, هوشسیارثر و کاردانتر از کایگرانشه و هميشه 
اینان پیشروان . و انبوه مردم پیروانند. می‌گوییم : اینها راستست. ولی اینها نه شوند آنست که کسانی 
تاروی فرماتر ان افتتق که ند الست که آتبوه منم را زینست وی کردانتن ا گر بای تکخواهن و 
پاکدلی درمیانست ‏ اینگونه کسان راه برویشان باز است که هوشیاری و کاردانی خود را بمردم 
بشناسانند و از سوی ایشان بنمایندگی گزیده شوند و هوش و دانش خود را از آن راه بکار اندازند. با 
هیچ دستاویزی بفرمانرانی و چیرگی کسی پا کسانی خرسندی نتوان نمود. 

گاهی نیز کسانی می‌گویند : «اين سررشته‌داری هم کهن شده!» اینان می‌پندارند هر چیزی 
باید پیاپی دیگر شود و کهنی رود و نوی بجایش آید. باید گفت : چیزی که نیکست همیشه 
نیکست. در این زمینه‌ها سخن از کهن و نو نتوان راند. آن در هوسبازبهاست که هميشه درپی 
چیزهای تازه باشند. 

اینگونه سررشته‌داری - سررشته‌داری توده ‏ که از اروپا برخاسته در جاهای دیگر نیز رواج یافته 


خردمندانه و بسیار نیکوست. باید آرجش دانست و هميیشه نگاهش داشت. باید کوشید و توده‌هارا 


شایتده‌ی زند کانی اراد و جنین سررشته‌داری حرفمندانه: کرهانبد 
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۳ 


سررشته‌داری بهر پرستیدن بتوده است. 


سررشته‌داری بهر پرستیدن بتوده است. بهر فرمان راندن بأنان 
یا سود جستن برای خود نیست. کسانی که بکارهای همگکی 
درمی آیند باید آن را بایای ورجاوندی داننسد و بادل پاک بکار 

سررشته‌داری نیاز دارد اداره‌ها پدید آورد و کسانی را بکار 
گمارد. شماره‌ی این کسان بیشتر از اندازه‌ی نیاز نباید بود. 
بیشتری مفتخوری پدید آورد. آنگاه نه نیکست رشته‌ی کار کسی 
در دست دیگری باشد. چنین چیزی هرچه کمتر بهتر. 

سررشته‌داری باید تا تواند جز بکارهای همگی نفهلد . تا توانسد 
کارهای دیگر را بمردم بازگزارد. اين بهتر که در کارها بمردم راه 


نمایند و آنان را برفتن وادارند. 


کل کل کل 
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از چیزهای داز و که سررشته‌داری بهر پرستیدن بنوده 9 راه بردن کشور ات : بهر فرمان 


راندن بمردم و برتری نمودن بآنان يا سود جستن بهر خود و پول توزیدن نیست. بسیار جدایی هست 
میانه‌ی آنکه کسانی سررشته‌داری را بهر راه بردن کشور و پرستیدن بتوده شناسند و در هر گامی 
آبادی کشور و آسایش توده را بدیده گیرند » با آن که هوسمندانی سررشته‌داری را بهر فرمانرانی و 
خودنمایی شمارند يا سودجویانی آن را راهی برای سودجویی و داراک‌توزی گيرند. این دو تایکی 
نیست و هوده‌هاشان هم یکی نتواند بود و نخواهد بود. آن یکی مایه‌ی پیشرفت توده و آبادی کشور 
خواهد بود و اين یکی جز شوند پسرفت توده و ویرانی کشور نتواند بود. 

کسانی که بکارهای همگی درمی‌آیند - چه از سوی توده بنمایندگی در سکالشگاه گزیده می‌شوند 
و چه در کراد یکی از اندامها می‌گردند - باید اينها را بدانند و بدل سپارند . و فهلیدن بآن کارها را بایای 
ورجاوندی دانند » و اگر درپی خشنودی حد آینت. خشنودی حدا را در آنها شناخته‌با دل یاک بکار فیلند: 
نیز کسانی که خود را شایا يا توانا نمی‌شناسند پاکدلانه از پذیرفتن بازایستند. 

مردمی اگر در آرزوی پیشرفت و سرفرازیند و خواهای آسایش و خرسندی می‌باشند . باید این آمیفها 
را بدانند و بپذیرند و در زندگانی راهنمای خود گردانند. باید این نیکیها را در خود دارند. 

این بدخواهی با توده و کشور است که کسی بکارهای همگی درآید و اين آمیغها را راهنمای خود 
نگرداند. این بدنهادیست که کسانی فهلیدن بکارهای همگی را راهی برای هوسبازی و خودنمایی ؛ و 
یا افزاری برای سودجویی و داراک‌توزی پندارند. گناه تنها آدم کشتن و راه زدن نیست. اینهانیز 
گناهست. اینها زیانش بیش از آدمکشی و راهزنی تواند بود. 

شب ششه‌دار قق تیان خاری اداره‌ها ندید آفرد ۵ کسانيم را بکار کمارد: شماره‌ی ایسن کسان سسشی از 
اندازه‌ی نیاز نباید بود. چه بیشتری مفتخوری پدید آورد که خود زیانست و نباید بود. آنگاه این 
کسان حون رشتفی کارهای موفم را در کات می‌دارنه ء اس وه لفزشکاهیستت که انا با 


برتری‌جویی و مردم‌آزاری وادارد و یا مردم را بچاپلوسی و گردنکشی برانگیزد. ایین نه نیکست که 
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رشته‌ی کارهای کسی در دست دیگری باشد. جنین چیزی هرچه کمتر بهتر. 

می‌توان گفت : سررشته‌داری از این باره همچون زهریست که بجای دارو بکار می‌رود و اینست 
باید پایید که بیش از اندازه‌ی نیاز نباشد. 

سررشته‌داری باید تا تواند جز بکارهای همگی -از قانون گزاردن . و اداره‌ها برپا گردانیدن و 
دادگاه بنیاد نهادن و سپاه ساختن و کشور را ايمن گردانیدن و با توده‌های دیگر همبستگی داشتن و 
اینگونه چیزها ‏ بفلهد. باید تا تواند کارهای دیگر را از کشاورزی و بازرگانی و افزارسازی و 
پارچه‌بافی و مانند اینها - بمردم با زگزارد. 

از پرداخت سررشته‌داری یا کراد (يا دولت) ببازرگانی و کشاورزی و مانند اینها هوده‌ای جز این 
تتواند بوک که بار خود را گرانتر گرداند که از کار‌هامن خود بارماند و این کارها نیز فیک تیواندء انگاه 
دست مردم را بندد و سامان زند کی را بهم زند. جتنانکه خواهيم آورد «آرادی کار » راهسری بسیار 
هناینده در زندگانیست که تا می‌توان باید جلو آن را نگرفت. 

سررشته‌داری یا کراد چون راهبر توده است او نیز بنوبت خود نگهبان مردم می‌باشد و سزای 
اوست که بکشاورزی و بازرگانی و هر رشته کاری نگهبانی نماید. لیکن این نه آنست که خود بان 
کارها فهلد. فهلیدن بان کارها جز نگهبانی . بلکه بآخشیج نگهبانیست. 

در این باره آن بهتر که بمردم راه نمایند و آنان را برفتن وادارند. قانونها گزارند و مردمان را به 


پیرفوی از آنها بدانگیزند: ایتست راهی که بهوده کواند دسید: 
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سر چشمه‌ی زندگی زمین و آب و هوا و آفتاب است. 


آدمیان بآنچه نیاز دارند پاردهایش در گیتی گزارده شده. باید 
بکوشند و نیازاکهای خود بتوزند. باید بکوشند و خوراک و نوشاک 
و پوشاک و گستراک بسیجند . و نشیناک بنیاد گزارند . و کاچال و 
افزار سازند . و برای بیماریها دارو آماده گردانند. کار و پیشه از 
اینجا بر خاسته. 

سرچشمه‌ی زنددگی زمین و آب و هوا و آفتاب است. مردمان 
باید باینها ارج گزارند و از اینها نیک سود جوبند. 

آنچه مردمی بایسد دارنسد اینها. و نیروهای تنسی و روانسی 


کل کل کل 
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آدمیان بانجه در زندگانی نیاز دارند و از آنچه برخورداری خواهند : پاردهایش در گیتی گزارده 
شده. باید بکوشند و نیازاکها و خواهاکهای خود را بتوزند. بکوشند و با کشتن گندم و برنج و دیگر 
دانگیها . و با پروردن بوته‌ها و درختهای میوه‌ده . خوراک و نوشاک بسیجند . از پشم و پنبه و از 
هرچه تواند بود پارچه و فرش بافند و پوشاک و گستراک آماده گردانند » برای نشیناک خانه‌ها بنیاه 
گزارند . از سنگ و چوب و فلز . کاچال و افزار سازند . برای درمان بیماریها از گیاهها و برگها و از 
هرچه تواند بود دارو آماده گردانند ؛ از نیروهایی که در سپهر است سود جویند ۰ مرغان و چهارپایان 
خانگی را بپرورند و در کارها یاور خود گردانند . باغها و چمنها پدید آورده از دیدن و نگریستن 
دلخوش باشند. یکایک چه شماریم. هر آنچه برای زیستن و خوش بودن درباید پاردهایش بگیتی 
سپارده گردیده. آدمیان هرچه بیشتر کوشند و در دانشها بیشتر پیش روند و براهنماییهای خرد 
بیشتر پیروی کنند . از گیتی و از سپارده‌های آن بیشتر بهره يابند. 

کار و پیشه از اینجا برمی‌خیزد. اينکه هر کسی باید به پیشه‌ای یا کاری از کشاورزی و پزشکی و 
افزارسازی و پارچه‌بافی و داد و ستد و بسیار از اینگونه فهلد . از اینجا برمی‌خیزد که آدمیان باید 
بکوشند تا نیازاکها و خواهاکهای خود را بتوزند. 

سرچشمه‌ی زندگی زمین و آب و هوا و آفتابست. در هر کجا که اینها هست آدمیان در آنجا 
توانند زیست. مردمان باید باینها ارج گزارند" و از اینها نیک سود جویند. باید تا توانند زمینها را 
بکارند » و چشمه‌ها روان گردانند . و رودها را بیهوده نهلند. 

بسیاری از مردمان اینها را ندانند و اینست با داشتن زمین و آب فراوان خود را نادار پندارند » و از 
کوشش بازایستند و با سختی و تنگی زندگی بسر برند." 


تسار ار موقهان انز تسه موه :۱۳یا میه کار ای اس با ی سب واه کت هس 


۱- در زمان چاپ این کتاب جنین, پرواهایی شناخته نبود یا کم شناخته بود. ولی امروز همه بامعنی «محیط زیست » و 
نگهداری از آن آشنایند. هرچه هست باید به آن بیشتر پروا شده از آن بهتر نگهداری شود. 
۲- همچون حال کنونی توده‌ی ایران. (کسروی) 
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ی 
افراشته هست. در دیه اینها نیست.» در حالی که نه چنینست و اف بل دیه داراتر و بی‌نیازتر از شهر 
می‌باشد که اگر میانه‌ی دبه‌تشینان با شهرنشینان برنده شود در زیست آنان جر اند کین نخواهد 
هنایید. ولی زیست اینان را بهم زده دچار دشواری و گرسنگیشان خواهد گردانید. 

بسیاری نیز داراک زر و سیم . یا مروارید و زبرجد و لال و ياکند و الماس و مانند اینهارا 
شناسند » و اینست ارجی را که باینها گزارند بزمین و آب «کشور) نگزارند. برخی نیز توزیده‌های خود 
را بکشورهای دیگر فرستند تنها برای آنکه پول (زر و سیم) بیاید. 

در حالی که زر و سیم دو گونه‌ای از فلزند و جز ارزش فلزی خود را ندارند و نباید دارند. ارزشی 
بیشتر که امروز بآنها داده می‌شود جز برخاسته از پندار و نادانی نیست. چون هزارها سال داد و ستد 
با اینها رفته و هر کسی هرچه می‌خواسته با دادن زر و سیم گرفته بیشتر مردم آنها را ارزنده‌ترین 
داراک می‌پندارند. 

اما مروارید و زبرجد و لال و مانند آنها سنگهای قشنگیند که جز بکار خودآرایی زنان نتوانند 
خورد . و جز از اینرو ارزشی نتوانند داشت. 

ارزشی که امروز بآنها می‌گزارند جز هوده‌ی خودنمایی آزمندان پول‌اندوز نیست. اينها چون کمند 
کسی که یکی از آنها را دارد بدیگران برتری تواند نمود و گردن تواند افرازید . و این شوند آنست که 
دیگران نیز برای پس نماندن ازو جستجو کنند و یکی دیگر پیدا کرده بخرند . و همین شوند فزونی 
بهای آنها می‌باشد. این شوند در زر و سیم که کمند نیز در کار بوده. 

کسانی خواهند گفت : هر چیزی که کم باشد بهایش بیشتر خواهد بود و جای سخن و 
خرده گیری هم نیست. 


باید گفت : این در چیزهاییست که در زندگانی نیاز بآنها باشد و جانشینی برایشان نباشد. (مثلا 


خواربار اگر در جایی کم باشد ناچار بهایش بیشتر خواهد بود). لیکن مروارید و زبرجد در زندگی 
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نیازی بانها نیست و جز بکار خودآرایی نخورد ۰ و زر و سیم اگرهم اندک‌نیازی بآنها هست و کاچال و 
پا افزار از آنها توان ساخت . جانشین می‌دارد و برنج و نیکل و دیگر فلزها جای آنهارا توان گرفت. 
اینست کمی اینها نباید که شوند بیشی بهاشان گردد.! 

آنچه مردمی باید دارند و در زیستن بآنها نیازمندند ۰ زمین و آب و هوا و آفتاب تابان و نیروهای 
تنی و روانی خودشانست. مردمی که کشوری می‌دارند و می‌توانند آزادانه از زمین و آب و هوا و آفتاب 
آنجا بهره جویند . و نیروهای خدادادی تنی و روانیشان درستست و می‌توانند از نیروهای سپهر و از 
دانشها که رواج یافته سود جویند ۰ زمینه‌ی زندگانی خوش و آسوده برای ایشان آماده است که اگر 
آمیغهای زندگی را بدانند و در کارها و کوششها خرد را راهنمای خود گردانند از توده‌های سرفراز و 


فیروز جهان باشند. 


۱-برای آگاهیهای بیشتر در این باره کتاب «کار و پیشه و پول » دیده شود. 
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هر کسی باید بکاری با پیشه‌ای فهلد. 


در یک توده هر کسی بابد بکاری با پیشه‌ای فهلد. بیک‌اری و 


مفتخوری و گدایی و کارهای بیهوده نه سزاست. زمین با پول بپافه 
سیاردن نه سزاست. باید از مفتخوری از هر راهی که باشد جلو 
کار و پيشه بهر راه افتادن زندگانیست. بهر روزی خوردن یبا 


پول اندوزیدن نیست. 


> کل کم 
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ی ای یا تا او ها ما ی مت کر کف اس کی 


چا باید در 


این کوشش همدستی کند . و هر کسی که تواناست بکاری يا پیشه‌ای فهلد. چنانکه گفته‌ايم یکی از 
شوتداهای که خانواهه‌ها را دام ‌داری بهم بسوندنت ه کوده دید آورنسفا همینست که در سیحیدن 
نیازاکها و خواهاکها بهم پاوری کنند. 

ی ی ای و ها ی ی اک 
اندکی پوشاک می‌بوده که اینها را از درختها و بوته‌ها و چشمه‌ها و رودها و گاهی از کشتن جانوران ‏ 
می‌توزیده‌اند. در آن زمان یک خانواده می‌توانسته جدا از دیگران زید و نیازاکهای خود را خود بسیجد. 
لیکن پس از آنکه زندگی پیش رفته و نیازاکها و خواهاکها بیشتر گردیده . این هوده پدید آمده که 
یک خانواده تنها نتواند زیست. باید خانواده‌ها بهم پیوندند و توده پدید آورند که در بسیجیدن نیازاکها 
و راه بردن زندگانی بهم یاوری کنند . و چون بسیاری از نیازاکها و خواهاکها چنانست که هنر و 
آگاهی وبژه‌ای خواهد و هر کسی بسیج آنها نتواند از اینجا پیشه‌ها پدید آمده که هر کسی جز بکاری 
کمن تام موی 

بیکاری و مفتخوری از دسترنج دیگران به هر نامی که باشد نه سزاست. گدایی جز از ناتوانان 
مستمند نه سزاست. کارهای بیهوده که براه افتادن زندگانی یاوری نتواند داشت و هوده‌ای بسود زندگانیی 
نتواند داد - از چامه گویی و افسانه‌سرایی و پندفروشی و ستایشگری و مویشگری و فالگیری و جادوگری 
و قماربازی و گروبندی و دست بدست گردانیدن کالا و بسیار مانند اينها -نه سزاست. 

بیکاری و مفتخواری راه دیگری از دزدی و راهزنیست. گدایی آبروی خود ریختن و آزرم خود 
فروختن است. کارهای بیهوده دغلکاری و کلاهبرداریست. 

زمین یا پول بپافه سپاردن و از درآمد آن زندگی گزاردن که راه دیگری برای مفتخوریست نه 
سزاست. زمین بهر کشتن و بهره برداشتنست. کسی که زمینی را نمی‌کارد ازآن او نیست تا بدیگری بپافه 


سیارد. پول افزاری برای داد 9 سند و یوفانیدن کارت و9 جزاز این باره سود از نباید جچست. 
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باید از مفتخوری از هر راهی که باشد و به هر نامی که باشد جلو گرفت. 

کار و پیشه بهر راه افتادن زندگانی توده‌ایست. بهر روزی خوردن و پول آندوزیدن نیست. هر 
کسی باید بکاری یا پیشه‌ای فهلد که بآن نیاز هست و یا از آن توده را سودی تواند بود و پیداست که 
در آن میان روزی خود و خانواده‌اش را هم خواهد توزید. 

باید روزی را از کاری یا پیشه‌ای توزید که زندگانی توده‌ای بآن نیازمند است و یا خود بسود آن 
زندگانی می‌باشد. پول‌اندوزی نیز از گناهان بزرگست و هیچگاه نباید بود. 

باید مردمان این آمیغها را بدانند و در زندگانی راهنمای خود گردانند. بسیار جدایی هست 
میانه‌ی آن که مردمی کار و پيشه را نهر راه افتادن زندگانی نوده‌ای دانسد و جر بکارهای سودمند 
بتوده برنخیزند » با آن که مردمی کار و پيشه را بهر روزی خوردن و يا پول اندوزیدن شمارند و هر 
کسی از هر کاری که توانست روزی خورد و يا پول اندوزد بان فهلد و کارهای سودمند را فراموش 
کرده سد گونه پیشه‌های بیهوده پدید آورند و راههای گوناگون بهر مفتخوری باز نمایند." این دو تا 
یکی نیست و هوده‌هاشان نیز یکی نتواند بود. آن یکی مایه‌ی فیروزی و خرسندی توده تواند بود و 


این یکی بی‌پهل شوند بدبختی و تیره‌روزیست. 


۱ همچون حال کنونی توده‌ی ایران. (کسروی) 
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بازارگانان باید بیشتر از نیاز نباشند. 


آنان که می کارند 9 می‌سازند و می‌بسبجند ناجارند کالاهای 
فزون را با دیگران بیوفانند. 

«خرید و فروخت » از اینجا برمی‌خیسزد. چون برخضسی خود 
نتوانند فروخت سزاست کسانی درمیانه بخرند و بفروشند. 
سزاست کسانی کالاهای فزون را از شهری بشهری برند. بازارگانی 

بازارگانی بهر راه افتادن زندگانیست. بازارگانان باید بیشتر از 
تر اه 

کالاها را دست بدست گردانبدن . و با بازداشتن و نفروشیدن . 
و يا بهای فزونتر تلبیدن نه سزاست. سررشته‌داری باید نگهبان 

در کمیابیها سررشته‌داری تواند کالاها را گیرد و خود دادگرانه 


> کل کل 
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کسانی که می‌کارند و می‌ربسند و می‌بافند و می‌سازند و يا از راههای دیگر نیازاکها می‌بسیجند . 
ناچارند کالاهای فزونی خود را با بسیجیده‌های دیگران بیوفانند. ناچارند از بسیجیده‌های خود 
بگسارندگان رسانند و آنچه خود نیازمندند بتوزند. چیزیست که از زمانهای باستان بوده است » اکنون 
هر اما با کل هر سس ی اسان تا هنک 
که افزار کار يا بهتر گوییم : «یوفاناج» می‌باشد. 

«خرید و فروخت » از اینجا برمی‌خیزد. اينکه باید یکی بفروشد و یکی بخرد از اینجا برمی‌خیزد 
۱ زب 
می‌دارند بیوفانند. باید بسیجیده‌های خود را بگسارندگان رسانند و در برابرش از آنان چیزهایی 
گیرند » «خرید و فروخت» همان بهم یوفانیدن توزیده‌های خودشانست. 

چون برخی از بسیجندگان - یا بهتر گوییم : پدیدآورندگان - خود نتوانند با گسارندگان روبرو شوند و 
کالاهای خود را یکسره بآنان فروشند و چنین فهلشی آنان را از کارهای خودشان بازدارد . از اینرو سزاست 
که کسانی ذرمیانه بخرنه و بفروشند. از پدیدآورندگان یکجا بخرند و بکسارندکان انسدک اند ک بفروشند و 
این کار را پیشه‌ی خود گرفته و باندازه‌ای که شاینده است به بها افزوده سود جویند. 

نیز چون برخی کالاها در شهری فزونتر از اندازه‌ی نیاز مردم » و در شهرهای دیگر کمتر باشد 
سزاست که کسانی کالاهای فزون را از شهری بشهری برند و بفروشند و باندازه‌ی شاینده سود 
جویند. 

بازارگانی اینهاست. جایی که خرید و فروخت می‌شود «بازار» و کسانی که بأن می‌فهلند 
«بازارگان »اند. 

در زندگانی توده‌ای بچنین کارهایی نیز نیاز هست. این کسان نیز از راه سزنده نان می‌خورند. 
ولی باید بدانند بازارگانی (همچون دیگر کارها و پیشه‌ها) بهر راه آفتادن زندگانی توده‌ایست. بهر روزی 


خوردن و يا پول آندوزیدن نیست. 
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انگاه بازار گانان (با میاتعخیان) شماره‌شان باید بیشتر از آندازه‌ی نباز نباشد. جه بیشتری مفتخوری 


آورد و زیانهای دیگری دریین دارد, 


از جیزهای دا ِ که بازارگانی بهر مردمست . مردم بهر بازارگانی تپستنه: قار راخ ها 


وارونه‌ی این را می‌پندارند. در زمان ما مردم را بهر بازارگانی می‌شمارند. اروپاییان و اقا اسان ن 
پیشروان توده‌هایند کارخانه‌داری و افزارسازی و بازارگانی را . خود «خواستی » می‌شناسند . و 
اینست دولتها بهر آن می‌جنگند و خونها می‌ریزند و نیرنگه ا می‌ورزند. کشورهایی را با زور 
می‌گیرند که «پاردهای خام» بهر ایشان بسیجند و توده‌هایی را زیردهست می گردانند که کالاهای 
ایشان را بخرند. 

یکی از هوده‌های دانشها ساختن ماشینها گردیده. این ماشینها باید پیاپی کار کنند و کالاهای 
هنگفت بیرون ریزند . و چون دربند نیاز مردمان نیستند و کالاها بیش از اندازه می‌گردد و بازارها 
می‌ایستد . دانشمندانی برخاسته چنین راه می‌نمایند که آنچه می‌سازند و می‌بافند سست و بددگهر 
سازند و بافند که بسیار زودتر از کار افتد و مردمان ناچار باشند که زود زود ببازار ایند و از کالاها 
بخرند و بدینسان ماشینها هميشه در کار باشد. تو گفتبی مردمان بهر پرستش به ماشینهایند نه 
ماشینها بهر پرستش بمردمان. 

کالاهایی را این بأن فروختن و دست بدست گردانیدن . و با آنهارا در انبار بازداشتن و 
نفروختن » و يا بهای فزونتر از آنچه شاید داشت تلبیدن . نه سزاست. باینگونه چیزهاست که 
سررشته‌داری باید نگهبان باشد و نگزارد. 

ای اک اه تا کارا هرق پر شک فا کل 
ازان خود نار نله لیتسان گر تفیش سوخعوییا باسته ای کالاها را دیک ان یه امزکهانته و 
خود بهر گساریدن خانواده‌هاست . بهر راه افتادن زند گانیست. آنچه معنایی ندارد اینست که ازآن 


میانجیان باشد. 
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می‌گویند : خريده‌ايم. باید گفت : خریده‌اید که بخانواده‌ها فروشید و جز این کاری نتوانید کرد. 
هی کوتتل وان شاه سای کت :یا بل خادین اراین شا تباشته نپول مانشتت رشید‌شست که 
در برابر کالاها سپارده‌اید و باید آنها را بجایگاه خود رسانید و پول خود (يا بهتر گویم : رسید خود) 
پس گیرید. به هر حال با دادن پول کالا را نتوانید آزانید. 
هک ها ی وا ی رن ی سرت | 
گرفت وآنگاه بیم آن باشد که برخی خانواده‌ها بیشتر از رسد خود . و بلکه فزونتر از اندازه‌ی نیازمندی 
ی ی ی ای ۳ 


گیرد و خود دادگرانه و دوراندیشانه بگسارند گان رساند. 
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۷ 
زمین را کسی آزاند که کارد. 
زمین بهر کاشتن و بهره برداشتنست. زمین را کسی ازاند که 
کارد » کسی ازاند که آباد گرداند. آنکه نمی کارد و یا آباد نسی‌دارد 
باید فروشد . وگرنه از دستش گرفته شود. 
کشاورزی از هر باره ستودنیست. بکشاورزان ارج باید گزاشت. 


آب روان گردانیدن و آبادی پدید آوردن کاری بسیار کرف . و خود 


مایه‌ی سرفرازی و نیکنامیست. 


کل کل کل 
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باید دانست هر کسی هر چیزی را نتواند ازانید . ازانیدن شوندی خواهد و باید درمیانه همبستگی 
و بهره‌مندی باشد. شما آن پارچه را بافته‌اید و خواهید فروشید ازآن شماست. من این عصا را خریده‌ام 
و بدست می‌گیرم ازآن منست. یک تن نتواند کوه البرز را ازاند. زیرا چه بهره‌مندی یک تن را از کوهی 
بزرگ تواند بود؟! ولی یک توده آن را تواند ازانید. زیرا بهره‌مندیها از جنگلها و کانها و رودها و 
چشمه‌هایش تواند داشت. کلاغهای آسمان را کسی نتواند گفت : «ازآن منست.» زیرا چه بهمبستگی 
میانه‌ی او و کلاغها تواند بود؟. ولی اگر کسی کبوتری را پرورده است و دانه و آبش می‌دهد و از پرواز 
و آوازش دلخوش می گردد تواند گفت : «ازآن عشی ۲ 

درباره‌ی زمین - زمینهای کشتی - نیز چنینست و هر کسی نتواند آن را بدلخواه ازاند و دارد. 
زمین بهر کشتن و درخت نشاندن و بهره برداشتنست. زمین را کسی ازاند و دارد که بکارد» کسی 
ازانت » دارد که ذرختها تشاند و کلها کارده آیات گردانن: 

ار شب های‌سار راشست که سای وی هار و رام قاری که ی مات تاتر ان 
می‌نشینند و دیهی را که در کرمانست ازآن خود می‌شمارند و از دسترنج باشندگان آنجا بهره برای 
خود مي‌خواهتد. آیا چه همبستگی میانه‌ی این کسن با آن دیه و زمیشهایش می‌باشد !1 دیهی, را که در 
خانه‌هایش دیگران می‌نشینند و باغهایش را دیگران آباد می گردانند و زمینهایش را دیگران می‌کارند . 
چگونه این می‌ازاند؟!. 

خواهند گفت خریده‌ام. باید گفت : فروشنده جز بیگانه‌ای نمی‌بوده. آنگاه زمین را تنها با خریدن 
نتوان ازانید. اگر کسی می‌خواهد ازاننده و دارنده‌ی زمینی باشد باید بکاشتن و آباد گردانیدن آن 
کی کهآ اف اب 

آنکه زمینی را می‌کاشته و اکنون نمی‌کارد و پا باغی را آباد گردانیده و اکنون پروا نمی‌کند و 
آبادش نمی‌دارد ۰ باید آن را بدیگری فروشد و یا واگزارد . و اگر نفروشید و وانگزاشت باید از دستش 


گرفته شود و بدیخکری داده شود. سررشته‌داری باید باین کار برخیزد. 
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کشاورزی از بهترین پیشه‌ها و از هر باره ستودنیست. زیرا بسیاری . بلکه بیشتری از نیازاکها از 
راه آن توزیده می‌شود و کشاورزان با رنج و کوشش خود پرستش ارجداری بزندگانی توده‌ای می‌کنند. 
آنگاه باغها و کشتسارها پدید آمده زمین آباد و خرم می‌گردد. پس از همه‌ی اينها کشاورزان درمیان 
سبزه و گل زیسته و از خوشیهای سپهر بیشتر بهره می‌یابند و از خوراکها و نوشاکها بهترین 
برخورداری می‌توانند. 

در ستایش کشاورزی همین بس که مارا از گرسنگی که دشمنی هراسگین است نگه می‌دارد. 
در زمانهای پیش کسانی به «کیمیاگری» فهلیده و پی دارویی می‌گردیده‌اند که اگر به مس و آهن 
زنند زر و سیم گردد و سالها و پولها در این جستجوی بیهوده تباه می‌گردانیده‌اند. می‌باید گفت : 
بهتربن کیمیا کشاورزیست که از خاک تیره گلهای قشنگ و دلزدا و میوه‌های شلپ و خوشگوار 
پدید می‌آورد. 

باید بکشاورزان ارج گزاشت و هوده‌ی رنج آنان را بدیده گرفته گرامیشان داشت و هر آنچه مایه‌ی 
آسایش و خشنودی ایشانست ندریفید. در یک توده باید به هر گروهی از روی پرستشی که بتوده و 
قورای که ارسسی تیاتم و ما رعامی ختایین: 

از کارهایی که پسود جهانست و باید بود آنست که جدایی هنگفتی که درمیانه‌ی دیهها و 
شهرهاست از میان برخاسته دیهها بزرگتر و شهرها کوچکتر گردد. از اين راه که از یکسو در شهرها 
جلو مفتخوریها گرفته شود و بیکاری و کارهای بیهوده از ميان رود » و از یکسو کشاورزان از ستم رها 
گردند و زمینهایی که می‌دارند و می کارند ازآن ایشان شناخته شود . در دیهها دادگاه و دبستان و 
داروخانه و دستگاههای تلگراف و تلفن و برق برپا گردد و پزشکان و دندانسازان و افزارسازان باندازه‌ی 
نیاز درمیانشان باشند . راههای شوسه دیهها را بهم رساند. یک جمله بگویم : هر آنچه در شهرهاست 
۵و دسهها تیز باشه + نفده‌ای اکر دریی آباد کشورند و آمنایش ند کی رام خواهشه بایبة ایتها وا 


بدیده گیرند و در راهش بکوشند. 
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ا وان انیمن و ناکم بشید اررشی کار تسار ک حست کا خست که ار ها تاداس جواهفت 


۱۳۶ 195۲2۷ 1-۳2 000 


ورجاوندبنیاد بخش سوم - درباره‌ی «زندگانی توده‌ای» احمد کسروی 


هر کسی تواند باندازه‌ی شایایی و کوشش از زندگی بهره یابد. 


در یک توده هر کسی تواند باندازه‌ی شایایی و کوشش خود از 
زندگی بهره یابد. باید بیشتر از آن را نگزاشت. باید برای سسرمایه 
اندازه هکانید. زمین را بکارندگان باندازه داد. ماشینها را تا تواند 
بود کوچک گردانید و ماشینهای بزرگ را جز به هنبازیهاپسرگ 
نداد. بمزدها دادگرانه اندازه هکانید. بدانشمندان و هنرمندان که 
چیزهایی نادانسته پیدا می‌کنند و با افزارهایی سودمند بدید 


می آورند پاداشهایی شاینده داد. 


> کل کم 
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در یک توده همه‌ی مردم » در هوش و چابکی و خرد و فهم و اندازه‌ی دانش و آگاهی ‏ و 
همچنین در اندازه‌ی کوشش و دلسوزی یکسان نیستند . و اینست در برخورداری از خوشیهای 
زندگانی یکسان نتوانند بود. 

در یک توده هر کسی تواند باندازه‌ی شایایی و کوشش خود از خوشیهای زندگی و از توزیده‌های 
دیگران بهره یابد. لیکن باید بیشتر از آن را نگزاشت. باید تا می‌توان از بیشتر از آن جلو گرفت. 

اگر خواهیم این سخن را نیک زندیم باید بگوییم : آدمیان چه در نیروهای تنی و جانی و چه در 
نیروهای مغزی و روانی یکسان آفریده نشده‌اند. همچنین در دانشها و آگاهیها که خود توزند به یک 
پایگاه نباشند و دانشهاشان نیز در سودمندی یکسان نتواند بود. پس از همه‌ی اینها در اندازه‌ی 
کوششها جدایی دارند و کسانی که دلسوزترند بیشتر کوشند. 

رویهم‌رفته باید گفت : مردم همه در سود رسانیدن بزندگانی توده‌ای یکسان نیستند » اینست 
که در بهره‌مندی از خوشیهای زندگی یا بهتر گویم : در یافتن پاداش کوششهای خود نیز یکسان 
نتوانند بود. بلکه هر کسی تواند باندازه‌ی شایندگی خود (از روی نیروهای مغزی و تنی و دانشها و 
آگاهیها) و باندازه‌ی کوشش و دلسوزی که بکار می‌برد . از خوشیهای زندگانی و از توزیده‌های 
دیگران برخوردار گردد. 

این یک قانون بسیار دادگرانه است. این اندازه نایکسانی نه تنها زیان ندارد سودمند نیز هست. 
این معنایش ارج گزاردن به جربزه‌ها و کوششهای کسان و پاداش دادن بآنهاست. یکسانی از هر باره 
نتواند بود و نشاید بود. 

در هر توده‌ای باید تا می‌توان این قانون را روان گردانید . و برای آنکه زمینه آماده گردد گذشته 
از جلوگیری از مفتخوریها و کارهای بیهوده که گفته‌ايم . باید دو چیز درمیان باشد : 

نخست آنکه کار و پيشه آزاد . و میدان برای کوشش و دلسوزی و نشان دادن شایایی باز باشد. 


هر کسی تواند هر کاری را که برای خود بهتر می‌شمارد و آن را بهتر تواند (جز کارهای بیهوده و 
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واداشته به هر کدام مزدی پردازد (که گاهی اندیشیده می‌شود) جلو دلسوزی نمودن و شایایی نشان 


دادن را تواند گرفت. 


آنگاه انم اک راار فرقض سصوت کر فتتسقه ارام را سردم کرتست هر ای که ار سای 


کشت از ایشا غور این ال کواق بایف هس اه یرای ای سید بان کارها ییا گرواتق: 
و به یک دستگاه بزرگتر دیگری برای بخشیدن پدیدآورده‌ها بمردم و رسانیدن آنها بخانواده‌ها نیازمند 
باشد. در حالی که قر اراد کار باین دستگاهها نیاز نیست ؛ و اینکه هر کسی خود کاری گیرد و 
بازارگانانی برای خریدن و فروختن درمیان باشند » خود کار بخشیدن کالاها را نیز بانجام می‌رساند. 
اینست معنی آنچه می‌گوییم : آزادی کار خود راهبری بسیار هناینده‌ای در زند گانیست. 

دوم از چیزهایی که جلوگیر جربزه‌ها بوده آن قانون را بهم تواند زد جلو گرفته شود . بدینسان : 

۱ فقو بازار کاتی برای:سرمايه انداره هحانيده شود که کسسی تتوانت بیشتر ار آن راه اتدارقه زیترا 
ماه آفزار کار است وقر‌ ای که اراوباسق شنت کارها تیش ار همه ام تست بان وه حرو‌ها 
بیکاره خواهد گردید. کسانی که پول بسیار می‌دارند دست دیگران را خواهند بست. 

۲ زمین بدست کارندگان باندازه داده شود. زیرا زمین نیز افزار کار می‌باشد و در اینجانیز 
کسانی خواهند توانست زمینهای بسیاری را بچنگ آورده دستهای دیگران را بسته و جربزه‌های آنان 
بیکارة کرذاننن. 

۳ ماشنیهای ریسندگی و بافندگی و دوزندگی و کارندگی و مانند اینهارا باید تاتواند بود 
کوچک گردانند که با سرمایه‌های کم نیز توان یکی را براه انداخت » و بکار انداختن ماشینهای بزرگ 


که کوچک نتواند بود جز به هنبازیها که چند تنی باندازه‌ی سرمایه‌های خود پدید آورده‌اند پرگ داده 


نشود. زیرا ماشین نیز افزار کار است و فزونی یا بزرگی این نیز همان زیان را تواند داشت. 
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۴ کسانی که از پزشکان و هنرمندان و کارمندان اداره‌های سررشته‌داری و دیگران مزد یا 
ماهانه می‌گیرند و در سایه‌ی نیازمندی یکسو . بیش از اندازه‌ی سزا تواند بود . دادگرانه اندازه 
هکانیده ی 
۵) بدانشمندان و هنرمندانی که چیزهای نادانسته پیدا می‌کنند و دانشها را پیش می‌برند و یا 
ام ارشایی: و دی ده آور اسان نت الب ره ام راشف کشت ار ارس که کب ارهه کرده : 
پاداشهای شاینده داده شود. 


با این کارهاست که آن قانون دادگرانه روان تواند گردید و پستیها و بلندیهای زندگانی بسیار کم 


شده باندازه‌ی سزنده تواند رسید. 


۱- در کتاب «کار و پيشه و پول » . گفتار ششم . در این باره بیشتر زندیده شده که بجا دیدیم در زیر بیاوریم : 

«کسانی که مزد می‌گیرند باندازه‌ی ارزش کارشان مزد هکانیده شود. مثلاً امروز درمیان ما درزی مزد خوب می‌گیرد و 
دلف کانیشی بتیکی واه في‌افتده ری از پزشکان که شتاخته شده‌اند مود پیش از انداره هی گیرند که کذشته اد انکه با خوشسیها 
می‌زیند پول نیز می‌اندوزند. از آنسوی هیزم‌شکن و چاه‌کن و خشت‌زن و مانند اینها مزدشان بسیار کمست. یک هیزم‌شکن که 
شش ساعت تبر می‌زند و تن خود می‌فرساید . در این هنگام گرانی بیش از صد ریال مزد نمی‌گیرد که تنهاناهار و شام او و 
خانواده‌اش را راه تواند انداخت ‏ برای رخت و دیگر چیزها سختی باید کشد. 

ما خو گرفته‌ايم که بکارهای هیزم‌شکنی و چاه‌کنی و خشت‌زنی و مانند اينها ارج کم گزاریم و مزدهای کم دهیم. خود آن 
کار گران نید همین ان را می‌نارنده ول از خیدعی اهیعها بکار‌های آنان فر زنه کات از هسیت و بای ارین که مب شاب 
بگزاریم و مزدهایی که می‌شاید بهکانيم. 

مثلاً امروز در تهران که یک خانواده‌ی میانه‌رو روزانه چهارصد ریال دررفت می‌دارد و با کمتر از آن نتواند زیست و از آنسو 
یک هیزم‌شکن در یک روز بیش از پانصد کیلو هیزم نتواند شکست . از اینرو ما باید دست‌کم به هر صد کیلویی هشتاد ریال 
مزد دهیم (در حالی که امروز بیش از بیست ریال داده نمی‌شود). بهمین گونه است دیگر کارها.». 
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هر پسر با دختری چون هنگامش رسید بایسد باو خوانسدن و 
نوشتن آموزند و اندی از دانشها باد دهند. سپس بایسد آمیغهای 
زندگی آموزند و روانش را نیرومند و خیمهایش را نیکو گردانند و 
بایایش باو یاد دهند. فرهیختی که باید بود اینهاست. 

باید در هر شهر و شهر چه و دیه آموزش‌گاهها باندازه‌ی نیساز 


بربا دارند. یکی از بایاهای سررشته‌داری اینست. 


کل کل کل 


۳۳ 125۲2۷ ۱-۵ 0 


ورجاوندبنیاد بخش سوم - درباره‌ی «زندگانی توده‌ای» احمد کسروی 

هر پسر یا دختری چون هفت‌ساله بود و هنگامش رسید باید او را بدبستان فرستند و خواندن و 
نوشتن بیاموزند و اندی یا اندکی از دانشها که او را از دژآگاهی بیرون آورد و بجهان و مردمان بینا 
که ماد فد بان انا مدای کی سک مت اس 

این بایای هر پدریست که فرزندان خود را بدبستان فرستاده یا آموزگار گرفته دارای چنین 
سوادی گرداند. بچگانی بی‌پدر را نیکوکاران باید بفرزندی بردارند و باسواد گردانند و پا سررشته‌داری 
باین کار برخیزد. 

تشر کت کف کون تساه رت تس وا بامی ب که با وش ز که یی با 
«دینکده» نامید یا هر نام بهتری گزاشت) فرستند که آمیغهای زندگی آموزند و روانش را نیرومند و 
خیمهایش را نیکو گردانند. 

چنانکه گفته‌ايم" آدمی دارای دو گوهر است : یکی گوهر جان با خودخواهی و هصوس و آز و 
رشک و خشم و کینه و خودنمایی و چاپلوسی و ستمگری و دیگر خیمهای پست جانوری. دیگری 
گوهر روان با فهم و خرد و انديشه و نیکخواهی و دلسوزی بدیگران و آمیغ‌پژوهی و دادگری و مانند 
اینها که خیمهای آدمیگریست. 

این نیز گفته‌ایم این دو گوهر هميشه در کشاکشند و چون یکی نیرومند گردید دیگری از نیرو 
افتد و ناتوان گردد. 

اکنون سخن در آنست که نیرومندی روان و خرد . و همچنان نیکی خیمها و خویهاء بیش از 
همه در سایه‌ی دانستن آمیغهای زندگی تواند بود. باید به نورسان یک دوره درس آمیغها گویند. 
بای ها را فیک شتاسانته ۱۰ هستی افر کار سح رات وه ادف وی را بر ندنک رو 


جایگاه آن را نفهماننه. از پسدار و زیانهای بسیار آن با گاهانند » بی‌نیاری آدسی را از تسرد با 


۱- در چنین سانی دوره‌ی دبستان هفت سال با بیشتر تواند بود. 
۱- بخش یکم . شماره‌ی ۶. (کسروی) 
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همدیگر بازنمایند » زیانهای این پتیاره‌ی نبرد را روشن گردانند » معنی راست توده و زندگانی 
توده‌ای را باه دهتد. رفتاری را که نوده‌ها باید باهم دارند بشناسانتد ؛ زیانهای جنک را اشکار 
گردانند » بایای ورجاوندی را که آدمیان درباره‌ی آباد داشتن زمین و نبردیدن با بیماربها و بدیها 
بگردن می‌دارند بیاموزند » از معنی سررشته‌داری و پرستش بمیهن سخن رانند . معنیهای کار و 
پيشه و پول و بازارگانی و مانند اینها را بزندند ‏ ارج کشاورزی را بازنمایند » کارهای کرف را پاد 
دهند ۰ گناهان را بشمارند » از زیانهای بسیار آزمندی و پول‌اندوزی آگاهشان گردانند . جایگاه 
دانشها و هوده‌های آنها را روشن گردانند . از زناشویی و بایا بودن آن گفتگو کنند. از اینگونه بسیار 
است که باید همه را بیاموزند. 

نیز برخی از قانونهای همگی را بآنان درس گویند . معنی قانون و اينکه سامان و ایمنی کشور و 
آسودگی خانواده‌ها در بکار بستن آنهاست یاد دهند. 

نیز از تندرستی و دستورهای آن درس گویند. بدختران از چگونگی خانه‌داری و بچه‌پروری سخن 
رانند. 

نیز بایاهای هر کسی را چه درباره‌ی جهان و آفریدگار آن » و چه درباره‌ی کشور و توده . و چه 
درباره‌ی خانواده و خویشان و همسایگان و درماندگان یاد دهند. رفتاری که زنان را با مردان و مردان 
را با زنان » بزرگان را با کوچکان و کوچکان را با بزرگان باید بود بیاموزند. از خیمها و خویهای نیک و 
سودهای آنها و از خیمها و خوبهای پست و زیانهای آنها سخن رانند. 

فرهیختی که نورسان را باید بود اینهاست. فرهیخت راست آموختن آمیغها و نیرومند گردانیدن 
روانها و خردهاست. 


از چیزهای دانستنیست که در بیشتر آدمیان گوهر جانی نیرومندتر است » و یک تن چون بخود 


گزارده شود این گوهر چیره باشد و روان و خرد زبون و بیکاره گردد. اینست روان باید پرورده گردد تا 


نیرومند شود و این پرورش روانست که فرهیخت (یا فرهنگ) نامیده می‌شود. 
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نیز از چیزهای دانستنیست که بدآموزی و پنداشته‌های بیپای این و آن بویژه با درهمی و 


بهم آمیختگی شوند بیکاره گردیدن روانها و خردها باشد . و اینست باید بهیچ عنوانی (اگرچه بعنوان 
تاریخ باشد) به نورسان یاد آنها نداد مگر با زندیدن بیپایی و زیانمندیشان. 
باید در هر شهر و شهرچه و دیه آموزشگاهها - چه دبستان بهر سواد یاد دادن و چه دینکده بهر 


آمیغها آموختن -بانداره‌ی نیاز مردم پریا باشد. یکی از بایاهای سور شنه‌دار ی ایبست. 


۳9 125۲2۷ ۱-۵ 0 


ورجاوندبنیاد بخش سوم - درباره‌ی «زندگانی توده‌ای» احمد کسروی 


۳ 


دانشها و هنرها مایه‌ی پیشرفت جهان می‌باشد. 


دانشها و هنرها مایه‌ی پیشرفت جهان می‌باشد. باید در هر 
شهری دانشکده‌ها برپا و درهای آنها بروی خواهندگان باز باشد. 

باید در هر توده‌ای کسانی که توانند باکدلانه بدانشها فهلند » و 
تا توانند پیش روند . و این را کاری کرف شناسند. 

باید از دانشها و هنرها بآبادی جهان و آسایش جهانیان کوشید. 
این سیاهکاریست که از دانش‌ها و هنرها بکشتار و ویرانکاری 


کوشند. سباهکاربست که افزارهای گزند و نابودی سازند. 


کل کل کل 
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دانشها و هنرها مایه‌ی پیشرفت جهان می‌باشد. آدمیان در سایه‌ی اینها از گیتی بهتر آگاه 
می‌گردند . رازهای پوشیده‌ی بسیاری را بدست می‌آورند ‏ از زمین و آب و هوا و آفتاب که 
سرچشمه‌ی زند گانیست بهتر سود می‌جویند » بآبادی زمین که بایای ورجاوند ایشانست بیشتر توانند 
کوشید . برای زندگانی کاچالها و افزارهای سودمند بسیار توانند ساخت. 

دانشها از یکسو بارج آدمی می‌افزایند و جایگاه او را درمیان باشندگان جهان بالاتر می‌برند » و از 
یکسو سپهر را در زیر دست او رامتر می‌گردانند . و بچیرگی و فیروزی او می‌افزایند. 

شاید کسانیی ندانند ما دانش یا هنر چه جیز را میی گویيم : باید دانست دانش آمیخهاییست که از 
راه جستجو یا آزمایش يا مانند آنها بدست آید و بی‌پهل گردد. هرچه از دانشمندان شنیده شود دانش 
نیست. بسیاری از دانشمندان بسخنان بیپایی از گفتگو با مردگان و خوابگزاری و پنداربافیها بنام 
فلسفه يا مانند اینها - برخاسته‌اند که درخور هیچ ارجی نیست. هنر نیز دانشهاییست که در 
افزارسازی بکار رود یا افزارسازی‌ایست که از روی دانشها باشد. 

باید در هر شهری دانشکده‌ها و هنرکده‌ها برای همه‌ی رشته‌های دانشها و هنرها برپا و درهای 
آنها بروی خواهندگان گشاده باشد. این یکی از بایاهای سررشته‌داریست. 

اینها برای کسانی خواهد بود که همه‌ی روز خود را با درس گذرانند و درپی دانش‌توزی و 
هثر آموزی بر اج پیشه باشتند: کنمانی نیز توانند یود که بکاری با پیشه‌ای فهلیده‌اند + لیگن مع‌حواهند 
از دانشها نیز بیش از آنچه در دبستانها یاد گرفته‌اند بهره یابند. برای اینان دانشکده‌هایی وبزه توان 
بنیاد نهاد که روزانه چند ساعتی بیایند و درس خوانند . و باشد که از میان ایشان دانشمندان ارجمند 
بیرون آیند. باید از هر راهی که توان برواج دانشها کوشید. 

یکی از کارهای سودمند که باید بود آنست که کتابهایی در زمینه‌ی دانشها با زبانهای آسان 
بنویسند و چاپ کنند و در دسترس همه گزارند. 


باید در هر توده‌ای کسانی که می‌توانند پا کدلانه بدانشها فهلند » که بدانسان که درمیان توده‌های 
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پیشرفته‌ی اروپا و آمریکاست ۰ هر یکی به یکی از رشته‌های آن فهلیده انديشه و آزمایش و جستجو را 
دنبال کنند و تا توانند پیش روند و آنها را پیش برند . و این را که کوشش در راه پیشرفت جهان 
است کاری کرف - کاری که مایه‌ی خشنودی خدا خواهد بود - بشناسند. 

باید دانشها با همدوشی دین راهنمای جهانیان باشند. دانشها از راه خود تا به هر کجا که می‌روند 
باید پیروی کرد. به هر هوده‌ای که می‌رسند باید پذیرفت. این نادانیست که کسانی چیزهایی را که 
تازه می‌شنوند نپذیرند. نادانی است که در جلو دلیلها ایستند. چنین رفتاری به هر دستاویزی باشد 
ناسزاست. 

باید از دانشها و هنرها بآبادی جهان و آسایش جهانیان کوشید. باید درپی این بود که رازهای 
نادانسته هرچه بیشتر دانسته گردد . فیروزی آدمی بسپهر ۰ و سودجوییش از نیروهای شناخته و 
تفاس ان ری اه هی هسام سیک ات سا و اون 
هرچه نیکتر باشد » با بیماربها نبرد هرچه فیروزانه‌تر رود . و تا تواند بود از رنج و گزند آنها کاهیده 
شود. توده‌ها بهمدیگر هرچه نزدیکتر شوند همدستیشان استوارتر و بهره‌مندیشان از آسایش و 
خرسندی بیشتر باشد. 

این سیاهکاری و بدبختیست که از دانشها و هنرها بکشتار مردمان و ویران گردانیدن شهرها 
کوشند. سیاهکاری و بدبختیست که بیش از همه افزارهای گزند و نابودی از تانک و بمب‌آنداز و 
بمبهای پرنده و گازهای کشنده و توپهای دور- زن و مانند اینها - سازند. این ارج دانشها را ندانستن 


است. این معنی زندگانی را نشناختن است. 
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۱ 


باید از بد آموزیها جلو گرفت. 


باید از بدآموزبها جلسو گرفت و مردسان را آگاهانیسد. بایسد 
نوشته‌های زیانمند را نابود گردانید. اینها از بایاهای بزرگست. 

کسانی اگر دربی فهمیدن و فهمانید‌نند راه دانش‌ها گشاده 
است. از آن راه تا توانند پیش روند . و هرچه می‌پژوهند بجوبند. 
این نه سزاست بپندار و گمان برخيزند. نه سزاست از چیزهایی که 
راه نیست بسخن فهلند. 

اینها مردمان را بگمراهی کشانیدنست. اینها با خدا و جسان 


دشمنی ورزبدنست. 


کل کل کل 
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یکی از آسیبهای بزرگ جهان بدآموزیهاست. باشند کسانی که برای خودنمایی و نام‌آوری » و یا 
بهر رسیدن به یک آرزویی . يا بهر آزاد گردانیدن خود از بایاهای زندگانی » يا تنها از روی هوسبازی . 
سختنانی بر خی نداو آنها را فران مردم تراکنته: باشتد کسانی/ که دنسال جیرهای تاداننستنین را - 
چیزهایی که راه بسوی آنها گشاده نیست - گیرند و پندار را راهنمای خود گردانیده بگفتگو پردازند. 
قفا سکن از آها یاس نفد یا ام میتی | کاضیا دفتل شا لاف از تاسسادات ‏ ف مسا 
دانشها را کوتاه و نارسا بازنمایند » يا از جهان و زندگانی به نکوهش فهلند ۰ با در زیستن راههای 
بیخردانه نمایند. چنانکه تاکنون از اینگونه بسیار کرده‌اند. بت‌پرستی ء فلسفه . صوفیگری ‏ 
خراباتیگری . شیعیگری . باطنیگری . بهائیگری و بسیار مانند اينها . همه از آنگونه است. مادیگری از 
تاتش اش ات یی میا توق نا شتا اه اوقت امد که سر ار سس تست ار باباشات 
آدمیگری و آزاد بودن در هر زشتکاری گرفته سخنان رنگارنگی از آن پدید آورده‌اند. 

این کسان بدآموزانند و مایه‌ی گمراهی مردمان توانند بود. باید از بدآموزیهای آنان جلو گرفت و 
مردمان را از بیپایی و زیانمندی گفته‌هاشان آگاهانید. 

باید نوشته‌های زیانمند را از هر گونه که باشد از یاوه‌گوییهای شاعرانه . پندارهای فیلسوفانه . 
از افسانه‌های بیپا ء از دستورهای بیدانشانه درباره‌ی تندرستی . راهنماییهای بیخردانه در زمینه‌ی 
زندگانی ! و مانند اینها - نابود گردانید. باید سوزانید » به رود انداخت . بچاه فروریخت. 

توت یا کباب از تست این اسب را خاشتهی هه سوان پیش رده‌پاسیت ان اه آفرو۵: 
باید میدان نداد و تا توان جلو گرفت. 

کسانی اگر در آرزوی نوشتنند جرا بتاریخ نفهلیده افسانه نویسند؟!. چرا بدانشها نگراییده شعرهای 


یاوه گویند؟... اگر خواهای سرگرمی مردم می‌باشند چرا بچیزهای سودمند یا بیزیان برنخیزند؟!. 


۱- افسوسمندانه از اینگونه نوشته‌ها فراوانست : کتابهای فال و جادو . کتابهای پرزیانی که از زمان مفول بازمانده. همچنین 
کتابهایی که در سد سال گذشته از غرب رسیده و بآنها افزوده شده : کتابهای باصطلاح «انگیزشی » (که نود درصد آنها زندگی 
فیروزانه را پولدار شدن می‌شمارد و بخوانندکان راه آن را می‌نماید) » رمانها . شبه‌روانشناسی و عرفانبافی و مانند اینها. 
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مردم را سرگرمی » خواندن تاریخ » نیوشیدن آواز و موزیک . گردیدن در باغها و کشتزارها . رفتن 
بدیدار خویشان و دوستان . فهلیدن بپرورش مرغان خوشرنگ و خوشخوان . کشتن گلهای قشنگ و 
ای ی ی یا 
بهترین سرگرمیهاست. 

جلوگیری از بدآموزان و آگاهانیدن مردمان از کارهای آنان . و نابود گردانیدن نوشته‌های 
زیانمند » از بایاهای بزرگ آدمیانست. از بایاهاییست که چه سررشته‌داری و چه یکایک مردم - هر 
یکی در جای خود - آنها را بگردن می‌دارند. بسیار بجاست که چنانکه ما امروز می‌کنیم سالی یک روز 
را با این نام «رفزبه» گیرند وبیاد این بایاهای شود باشند: 

پندار یکی از نیروهای پست آدمیانست ۰ یکی از آسیبهای جهانست. اینهمه گمراهیها بیش از 


همه از پندار برخاسته. باید هیچگاه پی آن را نگرفت. هیچگاه جیزی را از پندار خود بمردم 


کسانی اگر رازهای پوشیده‌ی جهان می‌پژوهند و دربی فهمیدن و فهمانیدنند راه دانشها ببروی 
آنان گشاده است. از آن راه تا توانند پیش روند و هرچه می‌پژوهند بجویند. گفته‌ايم و بازمی گوییم : 
دانشها به هر کجا رفت باید از پیش رفت و به هر هوده‌ای رسید باید پذیرفت. 

این نه سزاست که کسانی راه گشاده را بگزارند و پی پندار و گمان افتاده در تاریکیها به جست و 
خیز فهلند. نه سزاست که از چیزهایی که راه نیست - همچون آغاز آفرش . و گوهر خدا . و جهان 
اه و ی اه اک اه ی کت سور 


جهان هر چیزی را نتوان دانست. گفته‌ايم : در هر کجا که راه نیست باید بازایستاد. 


۱-اين روزبه «کتابسوزان » است که باهماد آزادگان (پاکدینان) در روز یکم دی‌ماه هر سال برگزار می‌کنند. در آن روز از این 
بایای آدمیان و کتابهای بدآموز و گمراه‌کننده گفتگو می‌شود. بدینسان هم پستی آن کتابها نشان داده شده و هم از بدآموزیها 
و گمراهیهایی که بوده و یا بتازگی پیدا شده و مایه‌ی آلودگی مردمند گفتگو می‌شود تا آنها را بهتر بشناسند. این کار همچنین 
به نیرومندی خرد و آنديشه یاوری می کند. سرانجام آن کتابها یا نوشته‌ها را بخورد آتش می‌دهند تا فروسایگی و پستی آنها 
هرچه روشنتر و در یادها ماندگارتر گردد. 


۱۵۰ 195۲2۷ - ۳0 ۰0000 


ورجاوندبنیاد بخش سوم - درباره‌ی «زندگانی توده‌ای» احمد کسروی 

مین کوینی 5 <آنذایشه اراد است:#بایه کشت : آندیشه خر ار پبدار است, آندیشه ار چیرین داسسهة 
بچیزی نادانسته پی بردنست. 

مي‌گویند : « آدمی کنجکاو است و نتواند جلو خود را گیرد.» باید گفت : اینها بهانه است. این 
کنجکاویها جز هوده‌ی بیکاری و نادانی نیست. 

گفته‌ايم و بازمی گوبیم : شما چراغ دانش را بدست گیرید و تا هر کجا که توانید راه گشایید و 
پیش روید. کسی را با شما سخنی نخواهد بود. ولی این نادانیست که باسب کور پندار نشینید و در 
تاریکی به هر سو تازید. تاکنون از کنجکاویهای خودتان چه سودی برده‌اید؟... 

باشت بدا مو زان دیین را دستاویر فرفانته:باید کفت:؛ هی زان سییر است: انخه را که‌بدستاری 
خر و آتایشته از انتهان ست سا تتمان نید تسرد کفت, دربارهغر ین انتة باست کفت کفته ده 
مگر کسانی درپی مردم‌فریبی باشند و آن را بهانه گيرند. 

اینها -اين پیروی از پندار و گمان و سخنرانی از چیزهای راه‌بسته -مردمان را بگمراهی 
کا ها سا و سار کی سس بسانم که از ان رامش اقا کپاته که ا کر 


بازنگشتند و پا فشاردند سزاشان کشتن خواهد بود. 
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[ 
هر کسی باید دربند تندرستی خود باشد. 


هر کسی باید دربند تندرستی خود باشد. دستورهای پزشکی 
را بکار بندد » از هرچه زیانمند است بپرهیزد . در بیماربها ببدرمان 
و چاره خیزد . هميشه بپاکی و پاکیزگی کوشد . از هرچه مایه‌ی 
ناتندرستی دیگران تواند بود بازایستد. اینها بایای آدمیگکری 
او تب 

هر پدری و هر مادری باید نگهبان تندرستی کودکان و بچگان 
خود باشد. 

کسی که بیماری گذرا می‌دارد که مایه‌ی گزند زن و فرزند تواند 


بود زناشوبی او را نه سزاست. 


کل کل کل 
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باشند کارهای خود را بهتر توانند کرد » در کوششها فیروزتر توانند بود » از خوشیها بهره‌مندتر توانند 
گردید. از باستان‌زمان گفته‌اند : «هوش درست در تن درستست.» نه راستست که گداختن تن و 


ناتوانی آن مایه‌ی نیرومندی روان خواهد بود. بهر نیرومندی روان باید از چیرگی تن و جان کاست نه 
از رتیه تواای ار ان ما ار هم جداستا 

هر کسی باید دربند تندرستی و نیرومندی خود باشد ۰ دستورهای پزشکی را در هر باره بکار 
بندد . از هرچه زیانمند است - از خوردنی و نوشیدنی و پوشیدنی و ورزیدنی - بپرهیزد » در بیماریها 
بیباکی ننموده با دستورهای پزشکی يا پزشک بدرمان یا بچاره‌ی دیگر برخیزد ۰ هميشه بیاکی از 
پلشتها و پاکیزگی از چرکها و بویهای بد کوشد . تن و رخت خود را بشوید و خانه و باغچه را بروفد . 
در پوشاک و نشیناک و همه چیز سازش آن را با تندرستی بدیده گیرد. 

همچنان هر کسی باید دربند تندرستی همگی بوده و از هرچه مایه‌ی ناتندرستی یا بیماری 
درا فاد رتست اش توا کر آلرههتکرد نتم بزرای پاک ما کرگی رها رانا 
کند . دستورهای همگی را بکار بندد. اینها بایای آدمیگری اوست. 

یف ی تم 3 
چه زندگی را از راهش باید کرد. اين کار ستم بخود کردنست . از آیین آدمیگری بیسرون رفتنست. از 
این گذشته زندگانی هر کسی با دیگران بهم بسته شده. ناتوانی یا بیماری هر کسی بدیگران نیز زیان 
رساند. اگر کسی در آرزوی چنان آزادی‌ایست باید از میان توده بکنار رود و در سر کوهها و ته دره‌ها 
بتنهایی زید . و چه‌بسا که این هم بیزیان نماند. 

گاهی کسانی هم فلسفه می‌بافند و چنین می‌گویند : «زندگانی برای خوردن و خوش 
بودنست. پروای چیزی نباید داشت و از مردن نباید ترسید.» چنین سخنی از بوعلی سینایاد 


قیی توس ان تیا شتا کی کش ینمی کارها مق وه و رین نها باه 
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دچار بیماریها و دردها گردیده از خوشی بهره نتواند پافت. 

تا کیتاتسا یی 
نیست. برخی کمتر و برخی بیشتر است. آنگاه باده گاهن سود‌هایی نواند داشت: ترياک نیز دارو تواند 
شق آنگاه ار اک ها اب سف کا پیت انقها رامایه ت ی شک نار کاشتگ سا انسیا فی #انسما 
دین نباید کار آنها کند. 

پزشکان باید زیانهای اینها را بازنمایند و مردمان را بازدارند. آنچه باید دین گوید دو چیز است : 

یکی آنکه هر کسی باید دستور پزشکی را بکار بندد. سرپیچی از دستور پزشکی . در هر باره که 
باشد » ستم بخود و دیگران کردنست و بچنین کسی کیفر باید داد. 

دیگری آنکه مستی انگیزه‌ی بزه‌های بسیار تواند بود. کسی که باده را برای سرخوشی خورده و 
مست گردیده بزنده است. باید باو نیز کیفر داد. 

هر پدری و هر مادری باید نگهبان تندرستی و نیرومندی کودکان و بچگان خود باشند. در شیر 
دادن و پروردن دستورهای پزشکی را بکار بندند » بهنگام خود آبله کوبانند » در بیماری از درمان و 
جارهبارتاس هم پاکی وا کرک بان بیاموزت ,اهر باه آموزگازی و که ان کشت این بای 
پدری و مادری ایشانست. 

کسی که بیماری گذرا - از سوزاک و سفلیس و جذام و مانند اینها - می‌دارد که اگر زن بگیرد او 
نیز دچار خواهد گردید و بفرزندانش نیز اگرچه در آینده‌ی دوری باشد - گزندهایی از کوری و شلی و 
کجی و مانند اینها - خواهد رسید . زناشویی چنین کسی را نه سزاست. نه سزاست که بهر خوشی 
خود دیگری را دجار جنان بیماری گرفاند: نة سزاست که فرزندانی تیره‌روز ندید آورد: نه سزاست که 
نژادی آلوده بازگزارد. چنین کسی درخور کیفر می‌باشد. 

این بسیار نیکست که جذامیان را از توده جدا می‌دارند. ولی باید زنان را نیز از مردان جدا دارند و 


از زناشویی بازگیرند که فرزندانی پدید نیاید. 
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۱۳ 


هر توده‌ای باید با بیماریها بنبردند. 


هر توده‌ای باید با بیماربها بنبردند و با دیگر توده‌ها در این باره 
همدستی کنند. باید کشور خود را از هرچه مایه‌ی زایش و فزایش 
بیماریها تواند بود بپیرابند. 

در هر توده‌ای باید کسانی به پزشکی فهلنسد و تا تواننسد آن 

سررشته‌داری باید نگهبان تندرستی توده باشد. در شسهرها و 
روستاها بیمارستانها بربا گرداند. به هر کجا پزشکان گمارد. بیاکی 
و پاکیزگی شهرها و آبادیها کوشد. هرچه باید بود ندربغد. 

پزشکی پیشه‌ای ارجمند و کاری کرفست. پزشکی و داروسازی 
بهر نبرد با بیماربهاست. بهسر سودجویی و پول‌تسوزی نیسست. از 
پزشکی که درپی پول‌توزیست باید جلو گرفت. داروسازی و 


داروفروشی را آن بهتر که کراد بزیر چشم گیرد. 


> کل کل 
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ستادهه کشتمایی یبای درصای اخشان راشت که با بهقها مرا اسف قا فواسه 
جهن را از انها یب ایتک ای ستنودست. که‌با شرفت سار انشا وافر فش تون ام ارهای 
کرادان #مبته برای نید با مار جیا آساده تردیده بار ماس حشن‌دست. که کوسشضیای رارق 
در این زمینه از سوی دانشمندان و نیکخواهان اروپا و آمریکا آغاز گردیده. این کوششها باید بیشتر 
از این باشد. هر توده‌ای باید در جای خود با بیماریها بنبردند , و بادیگر توده‌ها در این باره 
همدستی کنند. باید کشور خود را از هرچه مایه‌ی زایش و فزایش بیماریها تواند بود بپیرایند . 
مردمی تواند بود. 

پزشکی و داروسازی تاکنون بسیار پیش رفته. ولی باز بسیار پیش تواند رفت. باید دانشمندانی از 
شرق نیز در این راه نو گامهایی بردارند و در اين نیکوکاری بزرگ با دانشمندان غربی همراهی نشان 
توانند آن را پیش برند و آگاهیهای تازه بدست آورند و داروهای بهتری پیدا کنند . و اگر راهی بهتر و 
هناینده‌تر برای درمان و چاره تواند بود بشناسند ء و این کوشش خود را کاری کرف شمارند - کاری 
که مایه‌ی خشنودی خدا خواهد بود. 

در هر توده‌ای سررشته‌داری باید نگهبان تندرستی مردم باشد. یکی از کارهای همگی اینست. در 
ره وت را ات ی ای کرو ری 
پاکیزگی شهرها و آبادیها کوشد . از درآمدن بیماریها جلو گیرد . دستورهای پزشکی را روان گرداند . 
بکسانی که سر می‌پیچند کیفر دهد . دانشکده‌های پزشکی از هر گونه بنیاد گزارد » هرچه در این باره 
باید بود ندریغد. 
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گردانیدن و کسانی را از مرگ نابهنگام يا از نابینایی رهانیدن و با بیماریها نبردیدنست . پیشه‌ای 
ارجمند و خود کاری کرفست. کاریست که مایه‌ی خشنودی خدا خواهد بود » کاریست که باید 
پاکدلانه و بآهنگ پرستش بجهان و نیکی به همجنسان کرده شود. 

بیماری از جانگزاترین رنجهاست. بیماری که در بستر افتاده می‌نالد و می‌زارد » و پدر و مادر و با 
همسر و فرزند با دلهای پراندوه پیرامون او را گرفته‌اند . از نیازمندترین کسان بدلسوزی و 
دستگیربست. پزشکی که بسر بالین او می‌رود و با دانش خود از رنجهای او می‌کاهد . و چه‌بسا که از 
مرگش می‌رهاند و يا از کوری و کم‌اندامی دیگری بازمی‌دارد » چنین کاری نه همچون کارهای دیگر 
است. هم مردم باید ارج آن دانند و پزشکی و پزشکان را گرامی دارند » هم پزشکان باید ارج آن 
شناسند و دلسوزی و دستگیری به بیماران و دردمندان بیشتر کنند . و چنین کاری را آلوده با آز و 
هوس نگردانیده درپی سودجویی نباشند. 

پزشکی که درپی پول‌توزیست از کردار او هزار زیان برخیزد. بیماریهای کوچک را برای سود 
بیشتر بزرگ نماید » بهبود بیماران را بدیر اندازد » دردی را که نمی‌داند چیست و از کجاست بجای 
فرستادن بنزد پزشک دیگر بدرمان برخیزد . از کسانی که بهره‌مندی بیشتری بیوسد آنان را پیشتر 
قاره با داعاران ارهتهیار ره رتش کا ها انتان رسد تما یه ی 
بهبودی و تندرستی هزار کسی را قربانی سودجویی خود گرداند و چون دریی پولست دل بحال 
بیماران نسوزاند و هوش و جربزه‌ی خود را در آن راه بکار نیندازد.! چه‌بسا که یک پزشک کسان 
بسیاری را کشد و مردم ندانند. اینست از چنین پزشکی باید جلو گرفت. باید او را از میان دانشمندان 
بیرون گردانید که بکارهای پست دیگر فهلد . و اگر بزه‌هایی ازو باشکار افتاد باید او را دنبال کرد و 
بدادگاه فرستاد که کیفر بیند. 


از آن بدتر کار داروفروشیست. داروفروشی که دستاویزی برای سود و پول‌توزی گردید داروهای 


۱- چنانکه آکنون در ایران بسیاری از پزشکان چنانند. (کسروی) 
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دروغی بسیار ساخته شود . ستایشهای دروغ از داروها بسیار رود. در این کار میدان دغلکاری بسیار 
ار ار ی دموا ی که اپ ای مها نی ار 


بنیاد گزارد. 


۱- چنانکه اکنون حال داروسازی و داروفروشی در جهان همینست. (کسروی) 
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۱۴ 


سررشته‌داری باید کم‌اندامان و ناتوانان را در پناه خود گیرد. 


سررشته‌داری باید کم‌اندامان و ناتوانان بی‌کس را در پناه خود 
گرد و از مستمندی و گسدایی بازدارد » کودکان و بچگان 
بی‌نگهدار را نگه دارد و بیرورد » بدیوانگان سی‌کسس جادهد و 
کسانی را به تیمار و چاره گمارد . بزنان بجه‌دار مسستمند . و 
بمردانی که از فزونی بچه در فشار می‌باشند باوری ندربد . به 
یی که ار یر رین وا ری اتکی با کنت 0 
اینها از کارهای همگی و از بایاهای توده است. سررشته‌داری باید 
بنام توده بآنها برخیزد. 

اگر کسانی زیان از سستی با ناتوانی کراد دبده‌اند توانند تاوان 


> کم کل 
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کسانن که ار هام اییده شین بکی از انناسهای خوقرا کم اند وس موه ر داد یکی 
از نها ات دیهان سا کور با فر با کنگ ها ان پاپ شست باه بوبانی سوه کار 
پا پیشه‌ای نمی‌توانند برخاست ‏ و يا اگر برخاستند بپای دیگران نمی‌توانند رسید ۰ و همچنین کسانی 
که از هنگام زاییده شدن ناتوان بوده و يا سپس بشوند بیماری و یا از فزونی سال کم‌نیرو و ناتوان 
گردیده‌اند که بکاری نمی‌توانند برخاست و يا بپای دیگران نمی‌توانند رسید . اینان افتادگانیند که باید 
ات یام گر 

پیداست که این دستگیری پیش از همه شاینده‌ی خویشان ایشانست. اگر خویشانی نبودند و با 
نخواستند بدستگیری برخیزند و نیکوکارانی نیز نبودند » در آنحال باینده‌ی توده است و 
سررشته‌داری - يا بهتر گویم : کراد - باید آن کم‌اندامان و ناتوانان بی‌کس را در پناه خود گیرد و از 
مستمندی و گدایی بازدارد. باید به هر یکی به هر اندازه که می‌مستند و نیاز می‌دارند یاوری با پول و 
يا کالا کند. آنان که هیچ کاری نمی نوانند همه‌ی دررفتشان را بگردن گیرد. اکر تیاز باشد خانه‌هاییی 
برای اینگونه کسان بنیاد گزارد و تیمارندگانی گمارد. اگر از زناشوبی بیم زبانی بهمسر یا بفرزندان 
(اگرچه در آینده‌ی دوری باشد) نمی‌رود پرگ زناشویی دهد و بچگانشان را نگه دارد و بزرگ گرداند 
و تا آنجا که پای مفتخوری بمیان نیاید پروا و پشتیبانی ندریغد. 

همچنین کودکانی و بچگانی که پدر و مادر نمی‌دارند و یا می‌دارند و ناتوانند » و کسانی از 
خویشان و نیکوکاران بنگهداری آنان برنمی‌خیزند . بایای سررشته‌داربست که بنگهداری آنان برخیزد 
و با دست پرورندگانی از زنان و دیگران آنان را بپرورد و بزرگ گرداند و آنچه بایای پدر و مادر بوده 
درباره‌ی آنان ندریخد. 

همچنان دیوانگان بی‌کس که نیازمند نگه‌دارنده و تیمارنده هستند و آزادیشان مایه‌ی زیانها تواند 
بود » باید کراد بآنان جا دهد و نگه دارد و کسانی را بتیمار و چاره (اگر چاره پذیرند) بگمارد. 


همچنان بزنان بچه‌دار که شوهر یا نگه‌دارنده‌ی دیگری از خویشان و نیکوکاران نمی‌دارند و خود 


۱۶۰ 195۲2۷ ۱-0 001 


ورجاوندبنیاد بخش سوم - درباره‌ی «زندگانی توده‌ای» احمد کسروی 


باید بپروردن بچگان فهلند و بکاری یا پیشه‌ای نمی‌توانند برخاست و مستمندند » و نیز بمردانی که 
بچگان فزونتر (مثلاً فزونتر از پنج بچه) می‌دارند و داراک یا درآمدشان بنگه داشتن و پروردن و 
فرهیزانیدن همه‌ی آنها بسنده نمی‌باشد و کسی از خویشان و نیکوکاران یاوری نمی‌کند و بدینسان 
در فشارند » کراد باید باینگونه زنان و مردان یاوری ندریغد و باندازه‌ای که نیاز می‌باشد و بمفتخوری 
نخواهد انجامید از دستگیری با پول يا کالا بازنایستد. 

همچنان بکسانی که از سپهر زبان یا گزند دیده‌اند - مثلاً سیلی بآنان رو آورده ۰ يا زمین‌لرزه‌ای رخ 
داده . پا تندبادی وزیده و مانند اینها که بخانه‌ها و باغهاشان زیان رسیده و با گزندی به تن و جان رخ 
داده - و چون کمچیزند توانای باز گردانیدن ویرانیها و چاره کردن بگزندها نیستند . کراد باید دستگیریها 
کند و چه با پول و کالا و چه با فرستادن یاوران از دلجوبی و همدردی بازنایستد. 

اینها که می‌گوییم از کارهای همگیست و از بایاهای توده می‌باشد. اگر کسانی از مردم نیکوکار 
بآنها برخاستند بسیار نیکست . و اگر نه سررشته‌داری (يا بهتر گویم : کراد با دستور سکالاد) باید بنام 
توده بانها برخیزد و بانجام رساند. 

در هر توده‌ای کراد در برابر باجی که از مردم می‌گیرد پاسخده ایمنی و آرامش کشور می‌باشد و 
اگر کرادی سستی کرده و یا کارندانی و ناشایایی نشان داده و بشوند سستی و ناتوانی آن رشته‌ی ایمنی 
و آرامش از هم گسلیده شده و زیانها بمردم رسیده - مثلا راهزنان کالاهای بازرگانی را برده‌اند و کراد 
کی و ی ی ۱ 
اد اه نان شنتفازه توا :۱ راد توا تفای شا ایشانشت. انگاه ایت خن ار با خواسشت: و 


دنبال کردنست که باید درباره‌ی باشندگان کراد درمیان باشد. 
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۱۵ 


سررشته‌داری باید مردم را از بیکاری و درماندگی بازدارد. 


سررشته‌داری باید نگهبانی بکارها و پیشه‌ها و بسامان داشستن 
آنها را از بایاهای بزرگ خود داند و بآن ارج گزارد. بایسد بکارهای 
ناسزا با بیهوده راه ندهد. از گدایی و مفتخوری و فزونجویی و 
گرانفروشی جلو گبرد. برای مزدها دادگرانه اندازه هکاند. نیاز 
زندگانی را بدیده گرفته به بسیجندگان و بازرگانان راه نماید. هر چه 
باید کرد بکند و مردم را از بیکاری و درماندگی بازدارد. 

اگر زندگی از راهش باشد کسی بیکار نخواهد بود و کسی بینوا 
نخواهد ماند. 

در روستاها آن بهتر که انجمنی از بومیان نیکخواه و آگاه پدید 


آبد که بکار زمین و آب نگهبانی . و بکراد راهنمایی و یاوری کند. 


> کل کل 
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در هر توده‌ای سررشته‌داری باید نگهبانی کردن بکارها و پیشه‌ها و بسامان داشتن آنها را از روی 
آیین . یکی از بایاهای بزرگ خود داند و بان کار ارج گزارد و نیک پروا کند. قانونها گزارد . دستورها 
دهد . کسانی را به نگهبانی و بازجوبی گمارد. 

باید بکارهای ناسزا و يا بیهوده - از دزدی و راهزنی و کلاهبرداری و دغلکاری و قماربازی و لاتار 
و جادوگری و فالگیری و افسانه‌نویسی و دست بدست گردانیدن کالا و هرچه از اینگونه است - راه 
ندهد و بکسانی که گردن بآیین نمی‌گزارند کیفر دهد. 

کسی نتواند گفت : «مردم خواهان افسانه » يا فال . يا کار بیهوده‌ی دیگریند و بدلخواه پول 
می‌پردازند» و اين را بهانه نتواند آورد. زیرا خواستن مردم و بدلخواه پول پرداختن ایشان دلیل 
سودمندی یک کار نتواند بود. همچنان کسی نتواند گفت : «من می‌خواهم پولم را بافسانه گو یا 
بفالگیر دهم و خود بهتر می‌دانم.» چه این مفتخور پدید آوردن و سامان زندگانی را بهم زدنست. 
گذشته از زیانهای.دیگری کد از فال و افسانة و قمار و لاثار و مانشة ایتها ندید آیسد در زند کانیی 
توده‌ای کسی نتواند پی هوسهای خود را گیرد و از آیین خرد سر بازپیچد. 

کسانی هم می‌گویند : «همه‌ی کارها با خرد نتواند بود و باید بسهشها نیز میدانی گشاد.» باید 
پاسخ داد : اینها که بگفتگو آمده هوس است نه سهش. آنگاه چه هوس و چه سهش باید پیرو خرد 
باشد. در زندگانی برای هوسها و سهشها نیز میدانی گشاده می‌باشد. ولی چون هوس با سهش کور 
است و نیک از بد و سود از زیان نتواند شناخت باید رشته‌ی آنها در دست خرد باشد. ما اگر سهشها را 
آزاد گزاریم باید قانونها را از میان برداریم. چه بیشتر گناهها و بزه‌ها (اگر نگوییم همه‌ی آنها) هموده‌ی 
هوسها و سهشها باشد. 

به هر حال چه افسانه‌نویسی و چه چامه‌سرایی و چه ماننده‌ی اینها را کار یا پیشه نتوان گرفت. از 
دیده‌ی داوری خرد بساختن بازیچه برای کودکان و اینگونه کارها ارج توان گزاشت و بافسانه‌نویسی و 


چامه‌سرایی و ماننده‌ی اینها نتوان گزاشت. 
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سررشته‌داری باید به مستمندان نگهداری کند و از گدایی به هر بهانه‌ای باشد جلو گیرد. از 
مفتخوری چه بدستاویز پیشوایی و راهنمایی و چه به هر دستاویز دیگری جلو گیرد. ببازارها و 
کارخانه‌ها نگهبانان گمارد و از فزونجوبی بدستیاری سرمایه پا ماشین جلو گیرد. برای کالاهابها 
هکانیده از گرانفروشی بسیجندگان و بازارگانان جلو گیرد. 

باید از پزشک و آموزگار گرفته تا هیزم‌شکن و چاه‌کن (و همچنان کارمندان اداره‌ها) برای 
مزدهاشان دادگرانه اندازه هکاند. ارزش هر کاری از روی سودیست که بزندگانی توده‌ای می‌رساند و 
نیازی که بان هست. همچنان باید رنجی که در راه انجام آن کشیده شده بدیده گرفت. 

تیا ناکیسها که ات ور-سست الست که کارهایی | کفایه ‏ سع یی پیشست مت ات 
همچون هیزم‌شکنی و چاه‌کنی و خشت‌زنی و مانند اینها - خوارتر می‌گیرند و مزد کمتر می‌پردازند. 
ولی از دیده‌ی آمیغ‌پژوهی اینها خوار نیست و مزد آنها را نیز دادگرانه باید هکانید : مثلاً یک 
هیزم‌شکن که با دست و تبر کار می‌کند در یک روز بیش از پانصد و ششصد کیلو هیزم نشکند. پپس 


باید دید یک خاندان که شماره‌ی باشند گانش فزون از اندازه نیست روزانه چند می‌خواهد تا میانهروانه 


یکی از دانستنیها آنست که یک تن را نسزد که به دو کار فهلد. مثلاً پزشکی هم از پیشه‌ی خود 
مزد گیرد و هم سرمایه گزارده از همبازان فلان کارخانه یا فلان بازارگانی باشد. چنین کاری نه 
سزاست. یک پزشک باید بکار دانشی خود فهلد و از کار سرمایه‌ای بازایستد. یک پزشک اگر از دانش 
و کوشش خود سود بسیار بتوده رسانیده مزد بسیار گرفته در راه خوشیها بکار برد و بیشتر از دیگران 
بهره از خوشیها جوید : خانه‌اش آراسته‌تر و میز شام و ناهارش بهتر و رختهایش پسندیده‌تر باشد. 
بگردش بیشتر رود. موسیقی بیشتر نیوشد. اینها زیانی نخواهد داشت. زیان از آنست که از پول نیز 
بسودجویی برخیزد و سامان را بهم زند. 


شک ای ی ارم اي تا ار اه اس سا ید6 بت سس هار 
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کالاها کذام پیشتر و کدام کمثر باید بو » وان کشقها کدام یک بهثر مي‌باشد و کنام یک در کسا ایند 
تقو فر ای باره یه پشتستد بان کالاها و خروشند بان انیا که با ار کانانتن اه تمایفاه تون دهد 
برای این کار مردان نیکخواه و بافهمی باید که گمارده شوند. 

کالاهای هر سرزمینی نخست بهر برخورداری باشندگان آنجاست. نخست باید برخورداری آنان 
بدیده گرفته شود و اگر فزون ماند بدیگر جاها فرستاده گردد. این نه سزاست که بازرگانان بی‌باک و 
تقو کالاها | از آنشعا بانها کفانتد: 

با کشورهای بیگانه نیز همین رفتار را باید داشت : آنچه هست و نیاز نیست بآنها فرستاد و آنچه 
نیست و نیاز هست از آنها خواست. 

بهتر آنست که هر کشوری تا تواند نیاز خود را بکشورهای دیگر کمتر گرداند تا اگر آشوبی در آن 
کشورها رخ داد و یا شوند دیگری درمیان بود بسختی نیفتد. 

سررشته‌داری یک توده باید هرچه باید کرد بکند و مردم را از بیکاری و درماندگی بازدارد . چنان 
کند که کسی گله از نبودن کار و بسته بودن راه زندگانی نتواند کرد. 

ی از رت تا اه زک وی ی یکرت ها اتید ویس ایشا 
نخواهد ماند. هر کسی باندازه‌ی شایایی خود و کوششی که بکار می‌برد از داشته‌های زندگانی و از 
خوشیها بهره خواهد یافت. 

چون نگهبانی بکارها و پیشه‌ها و بسامان داشتن آنها از بغرنج‌ترین بایاهای سررشته‌داریست مردم 
باید آنچه می‌توانند از یاوری و راهنمایی در این باره بازنایستند. بویژه در روستاها که بخشیدن زمین و 
آب و اينکه چه چیزها بهتر است کاشته شود و از چه راه بآبادی افزوده گردد . با گاهیهایی بومیانه نیاز 
دارد. پس آن بهتر که انجمنی از بومیان نیکخواه و آگاه پدید آید . که بکار زمین و آب و کشت 


نگهبانی » و بدولت راهنمایی و یاوری کنند. 
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م1 


باید تا توان از وام خواستن بازایستاد. 
کمچیزان را به وام نیاز تواند افتاد. باید سررشته‌داری 


صندوقهایی بهر وام دادن در شهرها و دیهها برپا گرداند. 
کسی که وام گیرد و نپردازد بزنده است و باید کیفرش داد » و 


هیچگاه وامش نداد. 


باید تا توان از وام خواستن بازایستاد. با بی‌نیسازی وام گسرفتن 


جز دغلکاری نیست. 


> کل کم 
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کمچیزان را به وام نیاز تواند افتاد. بسیار رخ تواند داد که کسی خودش یا یکی از خانواده‌اش بیمار 
گردد که باید بدرمان و چاره کوشد و يا خانه‌اش بشکند و یا برافتد که باید از نو بسازد ‏ و از اینگونه 
ی و ی ی و 

پیداست که اگر خویشانی يا دوستانیی آگاه گردند و نیکو کارانه باو وام دهند بهتر خواهد بود. 
وگرنه باید از صندوق خواهد و گیرد. 

و 
صندوق باید بازجویند که آیا گفته‌هايش راست بوده يا نه؟.. آیا نیازمند است که اگر وام نگیرد بسختی 
خواهد افتاد پا نه؟.. آیا راهی که برای پرداخت نشان می‌دهد پذیرفتنیست یا نه؟.. باید اینهارا نیک 
بجویند که نه نیازمندی از وام گرفتن بی‌بهره گردد و نه بی‌نیازی سودجویی ناسزا کند. 

از وام خواستن از اين و از آن هوده‌های بد بسیار تواند بود. بسیار تواند بود که یکی از دیگری 
واهی لیف و آن, کس خوه تهیست باشه که نداند جبه پاسخ دهد و شبرمنده کرد و از اتسیو 
دام تلتفه ارو آررهه شوهه سار نواند بفه که یکی از شیر وهی تلیفو ان کین ندانه که ابا ,استی 
را نیازمند است و يا نیست و از پرسیدن و بازجستن شرم کند. بسیار تواند بود که کسی نیازمند باشد 
و یکی نباشد که باو وامی دهد. بسیار تواند بود که کسی وام گرفتن را افزاری برای کلاهبرداری 
شناسد و از کسان بسیاری وام گیرد و نپردازد. 

اینها چیزهاییست که بسیار تواند بود و برای جلو گرفتن از همه‌ی اینها باید سررشته‌داری صندوقهایی 
بهر وام دادن در شهرها و دیهها برپا گرداند و کسانی راستکار و نیکخواه باین کار گمارد. 

کسانی می‌گوبند : از این راه زیان بسررشته‌داری خواهد رسید. باید گفت : اگر از راهش باشد زیان 
چندان که پنداشته می‌شود نخواهد بود. آنگاه این نیز از شمار دیگر زیانها و دررفتها باشد. 

ی که امین فیوق وبا تیرفاهه ‏ کدشته از آنکه پاید یو کرفته :اه بزنقه ات بایتة 


کیفرش داد. تنها در اینجا ء و همچنان تنها درباره‌ی پول نیست. هر کسی که چیزی را بوام یابه 
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سپنج بگیرد و بازندهد باید او را بزنده شناخت و کیفرش داد. 

آنگاه آن وامگیر را باید شناخت و بهمه‌ی صندوقهای وام شناسانید و پس از آن هیچگاه وامش 
نداد. این سزای اوست که تا زنده است از دستگیری صندوقهای وام بی‌بهره گردد. این کارها باید بود 
تا جلو سودجوییهای ناسزا گرفته شود و صندوقهای وام بایمنی و آسودگی بکار خود پردازند و از 
نیازمندان دست گیرند. 

از گفتن بی‌نیاز است که کسی که بکاری نرفته و از بیکاریست که نیازمند گردیده و پا در خوردن 
و پوشیدن و پول بکار بردن اندازه نگه نداشته و از این راه خود را نیازمند وام گردانیده شاینده‌ی 
دستگیری نمی‌باشد و بانگونه کسان وامی نباید داد. 

باید وام را آخرین چاره‌ی کار دانست و تا راه دیگری برای دور گردانیدن نیازمندی هست از وام 
خواستن بازایستاد. باید هر کسی اندازه‌ی درآمد خود را بدیده گیرد و دررفت خود را به هسان آندازه 
گرداند که بی‌شوند نیازمند نگردد و چون نیازی رخ می‌دهد تا تواند شکیبد و خود پول توزد و به هر 
ای 9 

با بی‌نیازی وام گرفتن - چه از صندوق وام و چه از کسی دیگر ‏ جز دغلکاری و کلاهبرداری 


نیست که اگر بیرون افتد و دانسته شود باید بچنان وامگیری کیفر داد. 
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داورزنده هر کسی نتواند بود. 
هر نوده‌ای بداورزندگان نیازمندند تا هات هر کس باو واگزارده 
گردد و ببزندگان کیفر داده شود. ولی داورزنده هر کسی ننواند بود. 
داورزنده باید گذشته از دانش ۰ جربزه دارد و شناخته براستکاری و 
استواری باشد. بسیار نادانیست که داورزندگی را همچون دیگکر 
کارها شمارند و به هر که خواست سیارند. 
باید داورزندگان را گرامی داشست. اگر یکی نااستواری با 


ناراستی آشکاری نموده و يا بیرون از قانون سافیده باید کیفرش 


داد و رسوایش گردانید و دیگر بداورزندگی نپذیرفت. اگکر یکی 


رشوه گرفته باید کشت. 


کل کل کر 
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هر توده‌ای بدادگاهها و داورزندگان نیازمندند تا هات هر کسی باو واگزارده گردد و ببزندگان 
کیفر داده شود. این یکی از بایاهای سررشته‌داریست که در شهرها و دیهها بان دازه‌ی نیاز دادگاهپا 
بنیاد گزارد و داورزندگان گمارد. 

زندگانی به هر رویه‌ای بیفتد دوسخنیها و کشاکشها درمیان مردم تواند بود و آنان را داوشها و 
شاوشها از همدیگر پیش نواند آمد. اینست باید داورزند گانی باشند که بداوشها بنيوشند و آنجه راستست 
بازنمایند و هات هر کسی را باو واگزارند ‏ و بشاوشها بنیوشند و برسند و راست از دروغ بشناسند و 
ببزندگان کیفر هکانند که بآنان داده شود. جلو گرفتن از ستمگران و بدکاران و روان گردانیدن قانونها 
بی‌دادگاه و داورزندگان نتواند بود و زندگانی آسوده و خوش بی‌آنها پیش نتواند رفت. 

ولی داورزنده هر کسی نتواند بود. داورزنده باید مرد برگزیده‌ای باشد. باید گذشته از دانش که 
با درس خواندن فراگیرد جربزه‌ی داورزندگی دارد. یک نیرو دارد که تواند راست و دروغ را باسانی 
فهمد . تواند دستورهای قانون را با داوشها و شاوشهایی که بنزدش آمده همبستگی دهد . تواند 
کشتوز هی را که هر کانون نیت از اجه هست فرتایه آنکاهداور زندة بای ارسندی سستتهاه و سفن 
نبوده درمیان مردم شناخته شده براستکاری و استواری باشد. داورزنده باید هات را بالاتر از همه 
دانسته توانایان را بدیگران برتری ننهد. پروای رنجش این و آن نکند. بسامان زندگانی توده‌ای و 
آسایش خانواده‌ها دلیستگی داشته ببزهکاران نبخشاید. هميشه دربند قانون و داد بوده سهشهای 
خود را کنار گزارد. 

ده نی که باهم دوسحنی فی‌دارند فسترد داور ده هی رون این معتایشی انست که او را مدق 
پاکدل و بافهم و شناسنده‌ی راست و کج و جدا گرداننده‌ی هات و ستم می‌شناسند و بدادگری او 
امید بسته‌اند » اینست او را داورزنده گردانیده بنزدش می‌روند که هرچه فهمید و داورزید همان باشد. 
این یک جایگاه والاییست که باو داده‌اند و این جایگاه هر کسی را نشاید. 
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نادانی هوده‌های بد بسیاری را از تباه شدن هاتهای مردم و گستاخ گردیدن ستمگران و بزهک‌اران و 
از ارچ افقانن قانها ممانت‌های اشفا ری قوانه خاش ۱ 

باید داورزندگان را ارجمند شناخت و گرامی داشت و باندازه‌ی نیازشان که زندگانی شاینده دارند 
ماهانه بآنان داد و تا گناهی دیده نشود از کارشان بازنداشت. 

اگر یکی از آنان سستی و نااستواری نشان داده . بدینسان که پروای توانایان و زورمندان کرده و 
جدایی میانه‌ی آنان با دیگری گزارده . یا ناراستی نموده . بدینسان که در رسیدن بداوش و یا شاوشی 
و پا در داورزیدن و سافیدن به یک سو گراییده و ببازجویی از آنچه می‌بایست کمتر فهلیده و يا فزونتر 
پا فشارده ۰ و این رفتارها از او آشکار بوده ؛ يا بیرون از قانون سافیده - بچنین داورزنده‌ای باید کیفر 
داد و رسوایش گردانید و دیگر بداورزندگی نپذیرفت. باید زیانهایی را که از این رفتارهای بد 
داورزندگان تواند بود بدیده گرفت و بانان نبخشایید. 

اگر یکی رشوه گرفته - پول یا کالایی گرفته که در برابر آن از هات و قانون چشم پوشد -و 
بانگیزش آن ۰ هات کسی را تباه گردانیده و يا از بزنده‌ای چشم پوشیده سای او نابودیست و باید 

تاک ار کف هی اه ها ات سل ام دای وی( 
بدیده گیرند و زیانهای بزرگی را که از رشوه‌گیری داورزندگان تواند بود بیاد آورند آن را بیش از ان‌دازه 
نخواهند شمارید. کار همگی ورجاوندی را آلوده گردانیدن و آسایش و فیروزی یک توده را بپول یا 
کالا فر ین هیوست نا مر ات تست کارهای نمی در یه سا یسست 5 


باید رشوه گرفتن و چشم از بایای خود پوشیدن را گناه خرد نشمرد. 


۱ چنانکه همین اکنون اس هوده‌ها در ایران درمیانست. ( کسروی) 
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۱۸ 
داویدن و تاهیدن باید دادخواهانه باشد. 


داویدن و تاهیدن باید پاکدلانه و دادخواهانه باشد. باید از 
نبردیدن و ستیزیدن و دشسمنی ورزیسدن . و همچنان از دروغ 
گفتن و دغل کردن پرهیزیده گردد. باید بدروغ و دغل کیفر داده 
شود. 

داورزنده باید بداوش و شاوش پروا کند و تا تواند داد کسردن 
کات اند کارا ی نکم سا 

داورزیدن آن بهتر که دو بار باشد . و اگر دو سافه یکی درنیامد 


بار سوم داورزیده شود. 


کل کل کل 
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داویدن و تاهیدن باید پاکدلانه و دادخواهانه باشد. باید بهر این باشد که چگونگی روشن گردد و 
دستور قانون دانسته شود و هر کسی به هات خود رسد . باید از نبردیدن و تنها شکست هماورد را 
خواستن » و از ستیزیدن و بروی گفته‌های خود نابجا پافشاردن » و از دشمنی ورزیدن و درپی 
کینه جوبی بودن و هرچه از اینگونه است پرهیزیده شود. این نشان پاکدلی و خردمندی کسیست که 
خود داورزنده‌ی خودش باشد و همانکه راستی را دریافت از داش و یا از ایستادگی بازگردد و گردن 
براستی گزارد. 

آنان که در داویدن و تاهیدن به نبرد با ستیزه برخیزند و یا دشمنی ورزند کسانیند که 
می‌خواهند دادگاه را افزاری برای سهشهای پست ناستوده‌ی خود گیرند. کسانیند که روانهاشان 
ناتوانست و جلو بدیهای خود را نمی‌توانند گرفت. پس از همه : کسانیند که باید بی‌ارجشان شناخت و 
خوارشان داشت. 

همچنان باید در داویدن و تاهیدن از دروغ گفتن و دغل کردن پرهیزیده گردد. قانونهای آمروزی 
راه داده که کسی در داویدن و تاهیدن دروغ گوید . بدینسان که وامی را که گرفته و یا دستینه‌ای را که 
گزارده بگردن نگیرد. نیز راه داده که دغل کند . بدینسان که دانسته‌های خود را پنهان دارد و يا بنام 
یکی از خویشان وانماید و خود را ندارنده نشان دهد. از اینگونه دغلها بسیار توان کرد. 

ولی اینها نافهمیست. دروغ و دغل که در جاهای دیگر بد است در تاهش بدتر خواهد بود. دروغ 
گفتن و دغل کردن در تاهش . با آیین و قانون جنگیدنست. اینست باید بدروغ گوینده و دغل کننده 
دق و فا ناه که زر ی کت یه بر تشم کم ی رات 

برخی داورزندگان بداوش يا بشاوش بی‌پروایی نمایند و اگر توانند از سر خود باز کنند. برخی نیز 
در داوشها بدستاویز آنکه باید دلیل را داونده بیاورد خود را در کنار نگه دارند و پژوهای راست و دروغ 
نباشند . و يا بعنوان اينکه بدانستن راست و دروغ راه نیست به همان رسیدگی خشک بس کنند. اینها 


بایای خود نشناختنست. اینها نشایندگی از خود نشان دادنست. 
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داورزنده باید بداوش و شاوش پروا نماید و سردی از خود نشان ندهد. آنگاه در پژوهش بوده تا 
تواند بداد کردن و هات هر کسی را باو سپردن کوشد. راستست که دلیل را باید داونده بیاورد. ولی 
داورزنده هم باید در پیرامون دلیلهای آورده شده و سخنان گفته شده پژوهای راست و دروغ باشد و 
پرسشهایی که می‌خواهد از این سو و آن سو بکند. همچنان راستست که گاهی بدانستن راست و 
دروغ راه نیست و داورزنده باید به بریدن گفتگو کوشد. ولی اين در همه جانیست. و به هر حال 
دستاویز رسیدگی خشک و بی‌پژوهش نتواند بود. 

یکی از چیزهایی که در داورزیدن باید بود بدیر نیفتادن آنست. داونده يا شاونده که بدادخواهیی 
برخاسته همجون نیمار است که همیشه ناآسوده است: از ایتره داد گری هرجه زودت باشه ارجدار تر 
خواهد بود. دادگری‌ای که پس از دیرزمانی انجام گیرد ارجی نخواهد داشت. گذشته از زیانهای دیگری 
که از دیر کردن دادگری پیش تواند آمد -از نابود گردیدن چیزی که خواسته می‌شود و یا مردن کسی 
که آزو خواسته می‌شود و يا مردن داونده و مانند اینها که بسیار رخ تواند داد. اینست داورزنده باید تا 
تواند کار را زودتر بهوده رساند. 

چون داورزنده گاهی از فهم راست و دروغ دور تواند افتاد ء و يا در سنجش داستان با قانون دچار 
لغزش تواند بود ء و گاهی نیز گمان ناراستی باو تواند رفت ‏ از اینرو داورزیدن آن بهتر که دو بار باشد. 
بدینسان که یک بار در دادگاه یکم رسیدگی شود و سافیده گردد » و اگر یکی از دو سو ناخرسند بود از 
داد گاه دوم رسیدگی خواهد. اکنون در اینجا اگر دو سافه یکی درآمد باید داورزش را پایان یافته 
شناسند و همان را بکار بندند. اگر یکی درنیامد چون شوندی نیست که از دو سافه یکی را برگزینند از 
این راه باید رسیدگی سوم شود : باید کسی که از سافه‌ی دوم ناخرسند است از دادگاه سوم رسیدگی 
خواهد و آن دادگاه خود برسد و بسافد » که آن سافه پایان داورزیدن خواهد بود. 

در قانونهای آمروزی که اروپاییان گزارده‌اند نیز داورزیدن را دو بار بدیده گرفته‌اند. ولی چون راه 
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و از دادگاه بخواهد که رسیدن را از سر گیرد و دوباره سافد » و همین رفتار را در دادگاه دوم نیز کند . 
از این گذشته دادگاه سوم (یا بگفته‌ی خودشان : دیوان تمیز) که بدیده گرفته شده خود نمی‌تواند 
برسد و بسافن و کنها این تواند که اگر خواست سافه‌های داد گاههای بایین را بشکند و بخود آنها 
ثار فان کار کدی شرت تحت ی تعه‌بها ا عم که که کر سک داوش ستت با ساکه در ارم 
داد گام شکسته سوق وهی ایشها ان شده است که هر واه کاهبای ری عر فان به یی داوس ین 
از دو بار و سه بار رسیدگی می‌شود و چه‌بسا که بهفت بار و هشت بار بلکه بیشتر نیز می‌رسد » و 
قاله و این نیزر آن شده که داوشها چند سال در دادگاهها می گردد هر انا وه تزفتته | 
میان می‌رود. 

اینها همه از بدی قانونهاست. اینها به بازیچه ماننده‌تر است تا بقانونگزاری. کسی که بدادگاه 


خوانده شده و نیامده این نافرمانی و سرپیچیست. 
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1۹ 
باید ببزندگان نبخشایید. 


در بزه‌ها بجاست که گمارده‌ای از سوی توده باشد و بزندگان را 
دنبال کند و کیفر تلبد. بجاست که در بزه‌های بزرگ پسروا بیشتر 
باشد و دادگاههای والاتری بربا گسردد. بجاسست که بر بزنده 
نماینده هکانیده . و آزادی سخن داده شود. اینها بتوده و آسایش 
آن پروا داشتن . و بدادگری ارج نهادنست. 

باید ببزندگان نبخشایید و آنان را سربار توده نگردانید. 

بزه اگر از هوس با از سهش برخاسته باید با زندان . و اگر با 
بدی و پستی توآم بوده باید با زدن کیفر داد. آنکه نیکسی نپسذیرد 


کل کل کل 
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در بزه‌ها بسیار بجاست که بدانسان که امروز هست گمارده‌ای از سوی توده باشد -مرد 
وا هایس ی سای بات وه ان اسان ک وتان کش لته فسار 
راستست که بزه‌ها زیانش تنها به بزه‌رسیدگان نیست . بتوده نیز هست. چه بزه‌ها سامان زندگی را 
بهم زند و رشته‌ی آسایش را از هم گسلد. پس هات توده است که آنها را دنبال کند و کیفر تلبد. 
این یکی از کارهای همگی و از بایاهای سررشته‌داریست. در این باره آنچه در قانونهای اروپاییست 
دور از خرد نیست. 

باز بجاست که در بزه‌های بزرگ که کیفرهای بزرگ داده خواهد شد پروا و هوشداری بیشتر باشد 
و دادگاههای والاتری که داورزندگانش چند تن باشند برپا گردد. 

باز بجاست که بهر بزنده يا بهر آن که بزنده نامیده شده ‏ نماینده (وکیل) هکانیده گردد و 
آزانی تن تاه وگ 

یا کار تانوتیای ار ریاس هه ات ابو سای زمر افستی وراد 
دلبستگی نمودن و ارج نهادنست. 

چیزی که هست باید در اینها نیز تاهیدن و داورزیدن دو بار باشد. تاهیدن و داورزیدن یک بار که 
در قانونهای آمروزیست دور از خرد است. چه شده که در بزه‌های کوچکتر و در زمینه‌های دیگر 
داورزیدن دو بار و در اینها یک بار باشد؟!. 

تایق ند تام تایه ان را سار تفه انیت امه ار کین تاه تایشان شم 
نپوشید." 


بوده‌اند کسانی در اروپا که ببزندگان دلسوزی نموده گفته‌اند : «بزش پا بزهکاری خود 


۱- چنین مردی همان دادستان پا مدعی‌العموم می‌باشد. 
۲-امروزها یک رشته از بزه‌ها هست که در ایران و جاهای دیگر بآنها عنوان «قابل گذشت » داده‌اند چنانکه اگر شاونده (شاکی 


خصوصی) از شاوش خود در کفود» داد کاه تیر از بیگیری ان بازمی‌انستد. در بزخی از بزه‌ها این گذشت ,را جر سسشکیری فانون 
نتوان شمارد. باید گفت در چنان جاهایی بأسایش توده که هسه‌ی کوششها بسرای آنست ارج کمی داده شده که جای 


خرده گیری استت : 
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بیماریست. باید ببزندگان بجای کیفر دادن » درمان و چاره کرد.» نیز گفته‌اند : «باید بزه را دشمن 


داشت نه بزنده را.» این سخنان که رواج پیدا کرده هوده‌اش آن بوده که با بزندگان و بزهکاران 
سستگیریها رفته و در قانونها تنها زندان را کیفر هکانیده‌اند. (مگر در یکی دو جا که کشتن هکانیده 
شده). زدن را که خود کیفری هناینده است بیکبار کنار گزارده‌اند. 

اینها هم هوده‌اش آن بوده که آمروز ذر همه‌ی کشورها زندانهای بسیار بزرک پدید آمده که هر 
ام ان انیا من باس وا بسک ییاه سوه آسایی اهیست سور ان در 8 
آذمکشان زا با پول نوفده می‌پرورنقه و نکهبانی. می کنشد: بزه‌هایین که. کرده‌اند کیفرش این شده کسذ در 
آنجا مفت خورند و مفت بياسایند. گذشته از خودشان یک دسته را نیز بنام پاسبان و زندانبان و 
نگهبان از کار بازدارند. 

می‌خواهند از اين راه به بیماری آنان چاره شود. ولی آیا خواهد شد؟ آنچه شنيده‌ايم در اروپا و 
آمریکا کوششهای بسیاری شده و آزمایشهای بسیاری رفته - زندانیان را از گفتگو بایکدیگر 
بازداشته‌اند » کشیشانی را برای انجیل خواندن و اندرز سرودن و پند دادن بر گمارده‌اند » کتاببای 
پر از اندرز و راهنمایی درمیان ایشان رواج داده‌اند. ولی از همه‌ی اینها جز هوده‌ی بسیار کمی 
بدست نیامده. 

از اینسو در ایران می‌بينیم که از زندان جز بدی نمی‌فزاید. زیرا یک دسته جیره‌خوار زندان 
شده‌اند که ماهها و سالها در آن بسر می‌برند و چون زمانشان بسر می‌آید و بیرونشان می‌کنند باز به 
بو هام از رای با هانند آن برمی خرنه که قوباره بار گردند: اگر پرونده‌های غدلية را تبينیه هر یی از 
آنان فه ۸ باتزهه نار ندادگاه آمده و بزتدان فرشتتاده شماند. اینتای نان | سای اه برای شفت 
خوردن و مفت آسودن خود شتاختهانن. آما دیگران که بمیانشان می‌افتد پیداست که پیشترشان از 
آنان درس بزهکاری می‌گیرند. می‌باید گفت زندان در ایران از یکسو رستوران بزهک‌اران و از یکسو 
۱- این ویدئو گواه نیکی بسخنان بالاست : ۳1:06:/6/۲۵/۵060070200/10501 
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ذییر ستان برهکاریست. آیا با این زندانست که به بیماری نزه جاره خواهد شد؟۱, 

ف ام باهراستی اس که ار ی ی ی و و ام یه او 
هوس يا سهش باشد. مثلاً به زنی بیگانه دست یازد ۰ يا از روی خشم بکسی سیلی زند . یا در زد و 
خورد به یکی زخم رساند. دیگری آنکه با پستی و بدنهادی توأم باشد. مثلاً پول از جیب کسی 
شرف یدای کته موه کید 

باید این دو رشته را از هم جدا گرفت. اگر بزه از سهش یا هوس برخاسته باید با زندان کیفر داد. 
زیرا چنین بزندگانی نیازمند آنند که سختی ببینند و پند آموزند و از آن پس جلو سهشهای زیانمند 
خود را گیرند. بجنین کسانی افتادن بزندان سود تواند داد. 

ول ار تا یی وا و اویش ات ها رای وی تن لا و 
پستی او را چاره نتواند کرد. اینگونه کسان نیازمندند که کیفرهای سخت ببینند. اینست باید بانان با 
زدن کیفر داده شود. باید با چوب يا تازیانه زده شوند. زیرا زدن رنجش بیشتر و شرمندگیش فزونتر 
اک اناد رتشا ام ایا مسا ای تاد تا نف اف 

رویهم‌رفته اگر خواست از کیفر سختی دادن و پند آموختن است راه آن بزندان انداختن می‌باشد 
که باندازه‌ی گناه خود در آنجا بماند (و این هم باید که در زندان بیکار و آسوده گزارده نشود). اگر 
خواست رنجانیدن و چشمش ترسانیدن می‌باشد راه آن جز زدن و خستن نیست که باندازه‌ی گناهش 


چوب یا تازیانه به پشتش زده شود.! 


2 


گاهی کسانی زدن را نیسندیده ناخشنودی می‌نمایند. باید پرسید : ایرادتان چیست؟.. اگر 


۱ خانقط سای ها کشعن که تاهندابانت »هسام کسانی عما من تافتا بان از انم کسان نیک مه 
مانقد آنکه رفن را ده کاهی نخانعه.با این را «مجارانی مد ۷ تقما ندیه نم شوه بالاتریی دلیلی که آورده‌اند انست که 
می‌گوبند : تازیانه خوردن » یک سرافکندگی برای بزنده می‌باشد. باید گفت زندان هم جز این نیست. کیست که با روی باز 
بتواند زندان رفتنش را باز گوید؟! لیکن اینکه گفته‌اند تازیانه خوردن در پیش چشم مردم شکستی روانی برای بزنده و همچنین 
تماشاگران است » راست تواند بود. ولی این باید بررسی و ثابت شود. چه‌بسا همین شکست روانی بازدارنده بوده و بسود توده 
باشد. دوم . اینجا از زدن گفته شده . از آشکار بودن سخنی نرفته. اگر ثابت شد زدن در برابر چشم مردم (بحال بزنده پا مردم) 


سودی ندارد توان در زندان زد. 
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خواست کیفر دادن و از فزونی بزه‌ها کاستنست ‏ زدن کیفری هناینده است و من نمی‌دانم چرا 
نباشد؟! گاهی می‌گویند : «با شهریگری ناسازگار است.» می‌گویم : پس بهتر است شهریگری را برای 
ما بزندید. آیا سختگیری با بزندگان و کوشش بآسایش توده با شهریگری ناسازگار می‌باشد؟!. آیا 
چنین سخنی را توان پذیرفت؟!. اگر در بزنده‌ای زدن و خستن نهنایید و بار دیگر بزید و دیده شد که 
نیکی نمی‌پذیرد باید او را کشت. در اینجا کیفر برای رهانیدن توده از بدنهادی و مردم‌آزاری اوست و 
راه آن جز کشتن نمی‌باشد. 

کسانی از این نیز ناخشنودی می‌نمایند. در پندار خود این را سختگیری بیش از اندازه 
می‌شمار ند. ایتها کسانید که‌بنوده و رند کاني :ان ارخی, را که می‌بایند تم کزارنه. ایشان ف امسوشن 
مب کق که دش نا شک ادفت. ک آمی هی کل کل پهکا هی که شک شب تن دعر ار 
آدمیگری نیست و ما چنانکه مار و کزدم و دیگر جانوران آزارا و گزا را می‌کشیم و نابود می‌کنیم باید 


اه ای و 


۱-از کسانی که از اینگونه کیفرهای سخت ناخشنودی می‌نمایند باید پرسید : آیا زندگی یک نوده و آینشده‌ی کشورشان ارج 
دارد یا نه؟! آیا بدیده می‌گیرید که اایت و حوستته یک توده به بهای کوششهای فراوان و فدا شدن جانهای بسیاری بدست 
آمفه؟! اکر بابتها می‌اند‌يشیه برای نخیدارین یک توده و بایداری آسایش او : چنان کیف‌هنایی را سعستگیری بیش از اندازه 


نخواهید دانست. 
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۲۰ 
باید کشنده را کشت. 


باید کشنده را کشت. با این کشتن از کشتنهای بسیار جلو 
تون گرفت. 

همچنان کسی که با توده‌ی خود ناراستی و بدخواهی کرده باید 
او را کشت. کسی که با پسری بکاری زشت برخاسته باید او را 

به بدآموز و گمراه‌گردان . و همچنان به فالگیر و جادوگر و هسر 
کیت که لاف از کارهای نیودنین مي‌زند :ایس کف ابید کسه اسر 
بازنگشتند باید کشت. 

بچامه‌گویی که بهجو پرداخته و بنویسنده‌ای که دشنام نوشته 
و به نگارنده‌ای که کسی را بحالی زشت نکاشته . باید کیفرهای 
سختی داد و در بار دوم کشت. 

باید بدشنامگو کیفری سخت داد. باید دروغ و دغل را . از هر 
گونه که باشد و در هر کاری که باشد بزه شناخت و بسی‌کیفر 


نت 


> کل کلا 
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باید کشنده را کشت. کسی که یکی را بکینه يا خشم . یا بارزوی پول و کالا کشته باید کشت. با 
این کشتن از کشتنهای بسیار جلو توان گرفت. 

سای خر دهعت کرت قد کشت اه استه این هم از انیس ها نیست کار ارویا امه مین کویتی: 
«کسی که یکی را کشته و کاری بد کرده نباید ما را نیز بکار بد وادارد.» ولی این سخن خامست. 
کشتن که از بدترین بزه‌هاست باید بآن سختترین کیفر را داد و آن کشتن است. از ایین گذشته اگر 
تاه | کف | ای فرااای ها 

آنگاه ما مي پرسیم : کشنده رااگر نکشتد جه کیفری دهتد!۱, می گویند : «پزندان اتمازند و تا زنده 
اف | اد دا که یکاش ای شیم نام مگ فان وه ۱ 

همچنان کسی که با توده‌ی خود ناراستی و بدخواهی کرده -مثلاً پس ماندن توده را خواسته و یا 
به ننایمنی و آشفتگی کشور کوشیده و يا در جنگ زمینه‌ی شکست را پیش آورده پا بمانند اینها 
برخاسته - چه این ناراستی و بدخواهی بسود توده‌ی دیگری و چه بسود خود او بوده ‏ باید او را کشت. 
چنین کسی بسیار پست و بدنهاد است. باید زمین را ازو پیراست. 

همچنان کسی که با پسری بکار زشت برخاسته . چه او را فریفته و چه زور بکار برده . باید او را 
کشت. این کار زشت جز از بدسرشتی نتواند بود. آنگاه این پرده‌ی شرم و آزرم بچه را دربدن و یک 
خانواده را سرافکنده گردانیدنست. 

یکی از گرفتاریهای بزرگ جهان بدآموزان و بدآموزیهاست. بسیار باشند کسانی که چه درباره‌ی 
جهان و سپهر . و چه در پیرامون زندگانی ۰ چیزهایی از پندار خود درآورند و درمیان مردم پراکنند. 
ای کافی قه تراسا ۱ کفتی ی کته فازر بت فد فاه گنه ا‌تیام سافه سین نس وی تخل گر رآ 
بازگشتی نیست. ولی اگر به زندان همیشگی محکوم گردد راه بازگشت باز خواهد بود. باید پرسید : اشتباه سافیدن از 
چیست؟! بیش از همه از کمی آکاهیهای پرونده . پا بازجو و داورزنده‌ی ناشایا است. جاره در جلو گیریست نه درسان کردن. 
چاره‌ی چنین گرفتاری‌ای بهبود شیوه‌ی دادرسی است ‏ چنانکه در شماره‌ی ۱٩‏ زندیده شده . از جمله : «بجاست که در 
پزههای بش که که کیش قاس بر رک داقه ه اهل سه تا هعشا ریش باعه و فاد کاهیای مکی که کاین ان کانی ند 


تن باشند برپا گردد.». 
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چنانکه این کار تاکنون بسیار بوده است. مثلاً صوفیان یک رشته پندارهای بیپایی داشته و دستورهای 
بیخردانه‌ای پدید آورده و با کوشش و تلاش همه‌ی آنها را درمیان مردمان پراکنده‌اند. خراباتیان همان 
راه را پیموده و هزار چکامه‌ی زهرآلود بیرون ریخته‌اند. پیروان مادیگری در زمان ما همین کار را کرده‌اند 
و پندارهای بیپا و بسیار زیانمند را با کوشش و تلاش در سراسر جهان رواج داده‌اند. 

شما اگر نیک سنجید بدبختیهایی که امروز اروپا را فراگرفته و مردمان درمیان آتش و خون 
زندگی بسر می‌برند و پیاپی ویرانیها و کشتارها رخ می‌دهد . بیش از همه هوده‌ی بدآموزیهای 
مادیگریست. چنانکه بدبختیهای شرق و این زبونی و خواری بیش از همه هوده‌ی بدآموزیهای 
صوفیگری و خراباتیگری و کیشهای گوناگون بیپاست. 

بدآموزی از دو چیز تواند برخاست : یکی از نادانی و سبکسری که کسی پی پندار را گیرد و خود 
گمشده به گم گردانیدن دیگران کوشد. یکی هم از هوسمندی و خودخواهی که کسی درپی 
برتریفروشی باشد و با آن آرزو به بدآموزیهایی فهلد. 

وین هوده‌ی, آن بکیست. هوده‌ی ان کمراه کردیدن مردمان > پست شدن زند حانی, »ویران سودان 
جهانست. اینست باید سست گرفته نشود. باید هميشه مردان دانا و نیکخواه هوشیار اینان باشند. 
روزبه کتابسوزان برای یادآوری همینست." 

کسی که به بدآموزی و گمراه‌گردانی برخاسته باید باو کهرایید. باید بدی کار و زیانهای آن را 
زندید و روشن گردانید. اگر با اینحال بازنگشت باید کشت و جهان را از آسیب او بازداشت. چنانکه 
گفته‌ايم کسانی اگر درپی فهمیدن و فهمانیدنند » راه دانشها برویشان گشاده است. از این راه تا توانند 
یی وتو هه عیبر وت بتکو تا 


۱- روز یکم دی‌ماه روزبه کتابسوزانست. در اين روز پاکدینان کتابهای زیانمند از آموزاکهای مادیان . صوفیان . شیعیان ‏ 
اسان کر کقاه زاو اي مرن موی وهای را کر تلع کمراما وی شاه دس 
بآتشن مي‌آندازند با از راه دیگری نابود مبی کنند. این روزبه برای یادآوری گمراهبهاست ته اینکه ابودی کتابهای زبانمنه بسه 
تنهایی به برافتادن گمراهیها بینجامد. این روزبه یک خواست بزرگ دیگری هم دارد که خردمندان توده به گمراهیهای تازه‌ای 
که سر برآورده و دامهایی در زیر پای مردمان گسترده یا در کار گستردنست پرداخته و در زمینه‌ی نبرد با آنها گفتگو و 
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دیکری از اسیبهای جهان فالگیرانع خادو کران و ایتخونة قرییکا انتد که لاف از عانستن ایتفة با 
۲ 1 ۰ ۱ 

ناپیدا می‌زنند و ساده‌دلان را می‌فریبند و يا بکارهای بیرون از آیین سپهر فهلیده بچیزهای نابودنی 
می گیرند و سودجوییها می‌کنند. اینها دروغگویان و فریبکارانند. اینها مردمان را از شاهراهی که زندگانی 
چه بنام دین پیش آیند و چه بنام دانش باید از بدکاریشان چشم نپوشید. 

باید بفالگیر و جادوگر و هر کسی که لاف از کارهای نبودنی می‌زند کهرایید و بدی کارشان و 
و کر یت اف اس ات اه هار ات اسان اس ده 
گردانید. 

بچامه گویی که بهجو کسی پرداخته و به نویسنده‌ای که دشنام نوشته 9 بنگارنده‌ای که کین را با 
حال زشتی نگاشته باید کیفرهای سختی با زدن داد . و اگر بازنگشتند در بار دوم کشت . اینپا 
راهپاشسست یرای هشمنی با کسی » از مبان بردن ازرق اوه کاستن از جایگاه و تبکنامیشن. ایشست. باید 
سست نگرفت و از کیفرهای سزنده چشم نپوشید. 

پیداست که نکوهیدن کسی - چه بجا باشد و چه بیجا و گفتن یا نوشتن کارهای بد او - چه 
راست باشد چه دروغ - جز از اینهاست و از این سخن ما بیرونست. از نکوهیدن کسی و همچنان از 
گفتن يا نوشتن بدیهای او جلو نتوان گرفت. چیزی که هست اگر دروغی گفته شود و بزهی بنام 
کسی شرفت | خود بزه است و جای دنبال کردن می‌باشد. 

هجو گفتن و دشنام نوشتن و کسی را با حال زشتی نگاشتن و نشان دادن پیش از همه عنوان 
مردم‌آزاری را دارد. اینگونه کسان مانندگان کژدم و مارند که نیش فرومی‌برند و از آن لذت می‌پابند. 
۱-اینهاست نمونه‌هایی از نابودنیها : دعاهایی که جادوگران می‌دهند تا مهر زنی را در دل مادرشوهرش بیندازند يا بدستیاری 
دعا به یک دشمن خانوادگی گزند رسانند » کارهای شعبده‌بازها ء افسانه‌ی امام زمان ؛ افسانه‌ی جن و پری . مرده زنده 
گردانیدن یا راه رفتن بروی آب. 
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یکی دیگر از بدیها «دشنام» می‌باشد. اين در ایران و برخی کشورها رواج بسیار می‌دارد. دشنام 
هیچ معنایی را دربر ندارد و پیش از همه و بیش از همه پستی دشنامگوی را رساند. ولی چون دلسوز 
و خشم‌انگیز است چه‌بسا زد و خوردها . بلکه آدمکشیها . که از آن برخیزد » چه‌بسا جدایی میانه‌ی 
زن و شوهر و کینه و دشمنی میانه‌ی خویشان که از آن پدید آید. اینست باید آن را بزه کوچک 
نشمرد. باید بدشنامگو کیفر سختی با زدن داد. 

همچنان باید دروغ گفتن و دغل کردن را -از هر گونه که باشد و در هر کاری که باشد -بزه 


شناخت و بی کیفر نگزاشت. 
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۱) این کتاب که در چهار بخش پایان خواهد یافت همه‌ی گویاکها و آموزاکهای ما را در زمینه‌ی 
جهان و زندگانی دربر خواهد داشت » و جز این (اگر خدا خواهد) تنها کتاب « ی 
خواهد بود. 

«کتابها با گفتارهایی که درباره‌ی گمراهیها پا در پاسخ پرسشها نویسیم از این سخن بیرون 
است.) 

۲) این کناب دیگر نخواهن شد ولی باشد که بان بيقزاييم: (دیکریها که در زبان کتاب رخ دهد از 
این سخن بیرونست.) 

۲) «ورجاوندبنیاد» متن کتابست " و ژندهایی " که نوشته شده من خواسته‌ام سخن روشن باشد 
جز بهر این زمان نمی‌باشد. کسانی توانند زندهای دیگری نویسند. نیز توانند متن را جداگانه بجاپ 
رسانند. 


۱ جز این - بغیر از این . بعلاوه. 
۲ خواست از متن ۰ بخشهای شماره گزاری شده‌ایست که با حروف پررنگک ی 
۳-بخشهای زير متن که با حروف عادی نوشته شده. 


یادداشتها 


برای دانستن خوانندگان ! 


خواهد شد. گفته‌ها دیگر نخواهد گردید ولی ناگفته‌هایی گفته خواهد بود. 


۲) بخش چهارم که درباره‌ی «زندگانی خانواده‌ای » خواهد بود بزودی بجاپ آن آغاز خواهیم 


۳۲ 
کرد. 


۳ در این بخش درباره‌ی کیفرها (و همچنین در برخی باره‌های دیگر) چیزهایی گفته شده که 
در قانونها نیست و یا اگر هست بگونه‌ی دیگر است. 

و 
زمینه‌ی آیین بوده و از قانون تنها بچیزهایی که نبوده و یا دیگرگونه می‌بوده فهلیده شده. 

اینست آنچه در اینجا نیست در قانونها باید بود. قانون باید رشته‌ی کارش در دست دانشمندان 
«حقوق و اقتصاد و اجتماع» و در دست سکالشگاهها «پارلمانها) باشد. 

۴ در این بخش باز برخی واژه‌های نوینی را آورده‌ايم. ایین کار ناچاری بوده. زیرا یک رشته 
معناهایی هست که در زبان ما واژه برای آنها نیست و ماناچاریم هر زمان که نیاز پیدا کردیم 
واژه‌هایی بگزاریم و يا از فرهنگها بدست آوریم. 

این واژه‌ها با واژه‌های نو دیگر » بروی پشت جلد نوشته شده . زندیده خواهد گردید. خوانندگان 
باید این رنج را بخود دهند که آنها را جسته معنایش بدست آورند. 

۵ برخی از گفته‌ها در این بخش خود جستار ارجدار بزرگیست که توان درباره‌ی هر یکی به 
سخنان گشاده‌تر و درازتری برخاست و ما خود باین کار خواهیم برخاست. (چنانکه به بخشهایی 


۱-اين یادداشت ازآن بخش سوم تاد است 


۱۸۷ 


یادداشتها 


فهلیده شده و کتاب «کار و پيشه و پول » نوشته گردیده.) اگر دیگران هم بخواهند . توانند باین کار 


برخیزند. اینها چیزهاییست که باید در پیرامونش سخنانی بسیار رود. 


یادداشتهای ویراینده 


۱- ورجاوند به معنی مقدس و خواناک به معنی آنجه خوانند (کتاب ‏ روزنامه » نامه ..). خواست از ورجاوندخواناک . 
نوشتاریست که جز از دیگر کتابهاست (: آنها که برای نبرد با گمراهیها نوشته شده : صوفیگری . شیعیگری ...) و خواندنش به 
یادگیری آمیغها . نیرومندی خردها و پاکی روانها یاوری می‌کند و از اینرو مقدس شمرده می‌شود. 
ايی خ را تن سای کام ریسا از اس بت ای کی فا نت 
که گمان دارند دست‌نوشته‌ی بخش چهارم در دست می‌بوده و ناپدید شده. باید دانست این تنها یک پندارست. این را کسانی 
پیش کشیده‌اند که شیوه‌ی کار و کوشش کسروی را نمی‌دانسته‌اند. اینست باید زندید : 

کسروی از همان کتاب آیین (۱۳۱۱) که پیش از مهنامه‌ی پیمان بچاپ رسید . چون هميشه سخنانی نوشت که با باورهای 
رایج سازگار نبود ‏ اینست بخش بزرگی از نوشته‌هايش رویه‌ی پیکار بخود گرفت. به این‌معنی که همینکه گفتاری به آخشیج 
باورهای خوانندگان بچاپ می‌رسید یک دسته از آنان به دشمنی چیزهایی نوشته و پرسشهایی می کردند که ناچار بود رشته‌ی 
سخن را به آن پرسشها کشاند و پاسخ دهد و با گمراهیها بنبردد. اینست او در کمتر زمینه‌ای توانست از آغاز تا انجام همه‌ی 
گویاکهایش را بنوبسد. با اینهمه او توانست تا بازیسین شماره‌ی مهنامه‌ی پیمان و روزنامه‌ی پرچم در ۱۳۲۱ بنیاد سخنان خود 
را در زمینه‌های گوناگون برشته‌ی نوشتن کشد. 

آنچه سپس چاپ شد (جز چند کتاب سیاسی . در پیرامون جانوران و مانند آن) همان سخنان پیمان و پرچم ولی بسامانتر 
پا با زند بیشتر بود. برای مثال کتابهای در پیرامون خرد . صوفیگری . خواهران و دختران ما . در پیرامون ادبیات و مانندهای 
آن که از سال ۱۳۲۲ چاپ گردید . پیشتر - برخی پراکنده‌وار و برخی بسامانتر - در گفتارهای پیمان و پرچم آمده بود. همین 
کتاب بعیاد کسترش یافته‌ی, کناب «راه رستکاری و آن ثیز گست‌ش یافته‌ی کتاپ <آبین * است. 

یک مثال دیگر آنکه کسروی گفتارهای «خواهران و مادران ما» را در پیمان سپس با افزوده‌هایی برویه‌ی کتاب «خواهران و 
دختران ما» جداگانه جاپ کرد. بخش چهارم بنیاد که اینجا گفته شده «درباره‌ی «زندگانی خانواده‌ای » خواهد بود» بیگمان 
بخش بزرگش همان کتاب « خواهران و دختران ما» خواستی بود ولی گفته‌هایی نیز همچون «آیینی درباره‌ی راه انداختن 
مردگان و رفتار و پذیرایی با بازماندگان ایشان » که در پرچم هفتگی به آن اشاره شده به آن خواستی پیوست. 

برای کسروی که گفتار یکم و دوم کتاب «قانون دادگری» را در چند روز و سه کتاب «سرنوشت ایران چه خواهد بود؟». 
«امروز چاره چیست؟» و «از سازمان ملل متحد چه نتیجه تواند بود؟ » را در دو ماه نوشت . دشواری چندانی نداشته که بخش 
چهارم «بنیاد» را که بیشترش همان کتاب «خواهران و دختران ما» خواستی بود چون هنگامش رسید بازنوشته بچاپ 
برساند. 

تنها بخش چهارم «بنیاد» نیست که کسروی دست‌نوشته‌ی درست و آماده برای آن نداشته. بیشتر کتابهایی که او در 
یی شا ال کری رشان ۱۳۱۴۱۵۱۳۱۲ مه قرف سا ریق رام رک رم ساه سق طاقت شزا 
ا ۱۱ ۲ پی اه عیشت ای اباقد کر ی 


۱۳۸ 


واژه‌هایی که در این کتاب بکار رفته 


(بهر هر معنایی یک واژه و بهر هر واژه‌ای یک معنا) 


چیزی را راست با مرتسب گردانیدن و 
خوبیهایی بان افزودن 

آرزوی بزرگسی که بدیده گیرند و در 
راهش به کوشش پردازند . ایده‌آل » هدف 
حرص ۰ طمع 


هميشه يا بسیار آزار کننده » موذی 


شرف 


الف 
قدر 
با قدر ۰ مهم 
مهم 
از چند سال پیش به این طرف 
ورد زبان بودن 
مالک 
مالکیت 


داستان دروغ و خیالی 
انبار کردن 

مقدار 

عضو 


سخنان پندآمیز 

جمع کردن 

ا ها بت دانسه ی ورد 
فرض 

ان 


فرض کردن 


واژه‌هایی که در و کتاب بکار رفته 


انگیزه 9 هوده 


علت و معلول 


انگیزیدن (انگیختن) باعث شدن 


بدیده گرفتن 
براست داشتن 
برانگیختن 
برانگیزیدن 


برتری‌فروشی 


با شرف 

اقلا . حداقل 

بازرگان 

خودداری کردن . امتناع کردن » توقسف 
کردن 

بیان کردن 

اسباب بازی 

آنچه در گیتی باشد . موجودات 
تواند بود » ممکنست 

موجود ؛ (فرد) حاضر 

زمرق 

قد بر افراشتن 

اتحاد ء باهم بودن 

متحد شدن 

وظیفه ؛ واجب 

لازم 

رحم کردن 

خودبخود ۰ سرخود 
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بدذات 

بدذات 

در نظر گرفتن 

و 

تحریک کردن » بکاری واداشتن 
نک. برانگیختن 

خشمناک شدن 


خودنمایی فزون و بیرون از اندازه 


برخاستن 


بزنده (0623806) 
بزه (626۳) 
بزهکار 

بزیدن (962109۴) 
بسامان 

بسامان داشتن 
بسته به 

بسنده 

پسیچنده 
بسیچیده 


ده یس رن 


۷25۲2۷۰0 


بلند شدن و ایستادن ؛ اقدام کردن ؛ 
سرچشمه گرفتن ؛ ناشی شدن 
بزهکاری ‏ ارتکاب به جرم 


تِ_ِِ 


بصیرت 
انتظار داشتن ۰ منتظر بودن 


واژه‌هایی که در این کتاب بکار رفته 


بی‌یکسوی 
بی‌یکسویانه 


پاک 

پایگاه 

پایندان ؛ پایندنده 
پایندیدن 


پایه 


بیطرفانه 


پشتکار نشان دادن 
انعکاس 

ماذه » ماتریال 

0 

مادیگری 

احترام 

۱ 

اجاره 

اجاره دادن 

کاا (نعتی خود را هم دارد) 
درجه . مقام 

ضامن 

ضمانت کردن 

قاعده (معنی خود را نیز دارد) 
بلا 

تفرقه 

خدمت 

خدمت کردن 

اذن . اجازه 

اجازه دادن 

اعتنا » توجه 

بالانیدن و فرهیختن 
بالاننده » بزرگ کننده 


همیشه پژو هنده 


خواستن و جستن » تحقیق کردن 


نجس 


پناه بردن 


۷25۲2۷۲ 


توزیدن 
توزیده 


تیره 


شک کردن 

از فزونیها و چیزهای نابجا پاک گردانیدن 
از پیش دیدن 

کسب 

زد و خورد 


بو 


غارت 

س 

غرامت 

محاکمه 

محاکمه کردن » حق خود ثابت کردن 
نسل 

طلبیدن 

مجسمه 

ملت 

بدست آوردن 

باشت آورده 

یک دسته از مردم (که با زبان . نژاد ؛ یا 
شوند دیگری از دیگران جدا باشسند) . 
طایفه (معنی دیگر خود را نیز دارد) 
مت به بیمار زا دیوانه با جاور 

خدمت کننده بدیوانه يا بیمار 


خدمت کردن به بیمار یا دیوانه 


۱۱ 


واژه‌هایی که در اين کتاب بکار رفته 


چرا 
چکامه 
چلپاسه 
میرن 
چندان 
9 
چهارده 
چه‌بسا 
چه‌سان 
سره 
چیزی که هست 


۹ 
نک. کتاب «در پیرامون روان » 


مقام ؛ محل 


نهضت ؛ (هر گونه) حرکت 


ناآسوده از سرما 

از ما اوه دی 

ماهیت » هویت 

محادله 

مجادله کردن 

هميشه چرنده 

چامه » شعر 

سوسمار کوچک 

رشد کردن و شاخ و برگ انبوه پیدا کردن 
آنقدر 


اینقدر 


۷25۲2۷۲۰0 


وا ها 
خواهش 


خودرو (600۲۵) 


خود کام 
خود کامه 
خوی 


داور 
داورزش 
داورزند گی 
داورزنده 


داورزیدن 


کوچک 

تک کناب در پیرامون خرد » 
ایراد گیری » نقد 

سعادتمند ؛ خشنود 

سعادت (ارامتی درون) ؛ خشنودی 
هميشه خزنده 

زخم اند ک رسانیدن 

معترف ۰ مقر 

معترف ۰ مقر 

اعتراف کردن . اقرار کردن 

تعبیر خواب 

قصد » مقصود 

هميشه خواهنده 

آنچه خواهند 

میل 

کسی که سرخود بار آمده و پرورش 


نيافته . فرهنگ‌نادیده 


عادت 


عدلیه 
آنچه دارند 3 مال 
معلوم 


قضاوت کننده (به معنی اعم خود) 


(۳۹۲ 


واژه‌هایی که در و کتاب بکار رفته 


داونده 


داویدن 


تاد کت 
درجیده 
درخور(د) 
دررفت 
درست 
دریافتن 


دریغ 


ادعا 

مدعی 

ادعا رفن 

مدرسه 

هميشه درنده 

واجب می‌باشد 

در قید چیزی بودن 

مرتب بودن » هر چیزی را در جای 
شایسته آن نهادن ۰ ترتیب 

مرتب کردن 

مرئب 

قابل سزاوار ۲ مناسب 

ِ_ِ_ِ_ِ«_ِ«ِ«ِ«ِ 

اک 

درک کردن 

مضایقه (گاهی بمعنی «افسوس» نیز 
بکار رفته) 

ماه کر 

پیشوندیست بمعنی بدی توأم با درشتی 
کسی که آگاهیه‌ایش ناراست و خود 
فرهنگ نادیده و ناتراشیده باشد » وح 
دارای عادتهای بد و ناتراشیده 

دخالت داشتن 

دست درازی کردن 

بهانه ۰ مس تمسنکت 


کیک گرن 
دین 
دینکده 


دیه (010) 


روانانیدن 

روزبه (۲۵2660) 
روستا 

روفیدن 

رویا (۲۷۷) 
رویه (۲۷۷6) 


رهانیدن 


۷25۲2۷۲۰ 0 


ی 
شاهراه خدایی (با کیش جدایی دارد) 
آموزشگاه دین 


ده 


حسود 

بِ_ِ 

احتراز کردن 

نک. کتاب «در پیرامون روان » 
روان گردانیدن . اجرا کردن 
ییات 

بو 

کس ‏ جاره کردن 

آنچه نیروی روییدن را داراست 
ظاهر . شکل » صورت 


نجات دادن 


/ 
گریه با آواز بلند 
گریستن با آواز بلند 
"۳ 


ازدواج 


۱۹۲ 


واژه‌هایی که در این کتاب بکار رفته 


زند گانی توده‌ای 
زندیدن 
زیستر 


زینهار 


سان 

سپاردن 

سینج ([5600) 
ستاره‌ی گردنده 
ستردن 

ی مت 


زندگانی ملی 
شرح دادن 
زندگی کردن 
امان 


تک 
صفحه 
حکم . رأی 
حکم کردن . ری دادن 
ِ 
حل 


فا 


زدودن » پاک کردن 


خمیر کردن . ترکیب کردن 
عنوان » تیتر 
همیشه روا / جایز | بحق 


روا جایز 


مشروع بودن » جایز يا حق کسی بودن 


شورا 3 کنگره 
مشورت » شور 


پارلمان . مجلس شورا 


شایندگی 


شت سنا کب 


0۷۷۵۱۵ ( _ِ 


شالیه (۷/106) 
شمارش 


۷25۲2۷۲0 


شور | مشورت کردن 

مقایسه کردن 

آنجه سوزانند : نفت » بنزین » فسیل 
احساس 

جنبیدن احساسات . شادی پا اندوه یا 
خشم با مانند اینها در دل پیدا شدن . 


برانگیخته شدن احساسات 


شکایت کردن 

سایسته است 

شایسته بودن 

لیاقت 

آنچه حواس پنجگانه دریابد 
دریافتن با یکی از حواس پنجگانه 
دریافته شده با حواس پنجگانه 
صبر کردن 


۰ 


۱۹۴ 


واژه‌هایی که در این کتاب بکار رفته 


تان 

کراد (۵۲50) 
گران 

کرف (62۲۴) 
کزدم 

تام 
کم‌اندامی 


ف‌ 
اجتماع کردن » فراهمیدن 
اجتماع کردن 
فرمان دادن بر کسی 
رها کردن . بحال خود گزاشتن 
وحی . بدل انداختن 
تربیت 
تربیت کردن 
وحی کردن ؛ به دل انداختن 
هیئت مربیان 
تربیت آموختن 
تن ی رد 


بیشتر شدن 


کت 
اثاث 
کار همگانی / عمومی / ملی 
دخیل » مثر 
معدن 
هیئت اجرایی 
حدود » مرز » سرحد . افق 
ثواب 
عقرب 
کسی که نقص عضو دارد 


گرامی 
گراییدن 
گروبندی 


گرا (2223) 


۷25۲2۷۳ 0 


نهی کردن 


مذهب » شاخه یا کوره‌راهی از دین 


گ‌ 


ریز 

میل کردن 

شرطبندی 

هميشه گزنده 

تأویل (برگردانیدن سخن از معنای راست 
خود) ؛ تفسیر 

ناباندازه ؛ ناسنجیده ؛ مبالغه 

صدمه آسیبی گه‌به تن زشید 

مصرف 

مصرف کننده 

مصرف کردن 

آنچه گسترند (همچون فرش . قالی و ..) 
پاره شده 


دست به یقه / گریبان شدن 


بنا 


مآمور کردن . بکار واداشتن 


۱۹۵ 


واژه‌هایی که در و کتاب بکار رفته 


جهان بی در نظر گرفتن زندگانی 


ل‌ 
التماس 
التماس کردن 
بخت‌آزمایی (نوعی قمار) 
لعل 
ذکر گفتن 
خطا (معنای خود را نیز دارد) 


هم 
پیرو فلسفه‌ی مادی 
فلسفه‌ی مادی 


تعدی ۰ تجاوز بحقوق دیگران 


افتخار کردن 


هميشه نالایق 


۷۵5۲2۷۱-2۳۱0. 0 


ناشایایی 


نبرد 


وانمودن 


ورجاوند 


نالایقی » بی‌لیاقتی 
دشمنی‌ای که دو تن يا دو دسته باهم 


کنند و از راههای گوناگون بزیان همدیگر 


شایسته کیشت 


جایی که در آن نشینند 

ملامت 

ملامت کردن 

ِِ 

نقش کردن 

تک رگا 

نگاه کردن 

نشان دادن 

موسیقی 

تازه بتوده رسیده 

آنچه نوشند 

ذات 

آنچه بدان نیاز دارند . مایحتاج 
نیایش کردن . با فروتنی و پاسداری در 
برابر کسی ایستادن و سخن گفتن 
قوه‌ی جاذبه 

۱ 

اصلاح‌شدنی 


گوش دادن 


عك 

قرض 

تظاهر کردن ؛ بیان کردن 

ارجمند از دیده دین و خداشناسی . 


مقدس 


۱۹۶ 


واژه‌هایی که در این کتاب بکار رفته 


حق 

پدیدآورنده‌ی حال هراس 
ی 

دوره‌ی هزار ساله 
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رها کردن . بحال خود گزاشتن 
معین کردن 

حریف 

شریک 

در یک رده و مرتبه بودن 


برایر ۰ معادل 


۷25۲2۷۲۰ 0 


۱۹۲ 


کتابها و دفترهای همبسته 


از سازمان ملل متحد چه نتیجه تواند بود؟ دردها و درمانها 
یی دین و جهان ین کتاب بزبان عادی هم پراکنده شده) 
خواهران و دختران ما راه رستگاری 
داوری (شیعیگری) زندگانی من (هر سه بخش) 
در پاسخ حقیقتگو صوفیگری 
ی ۳ کار و پیشه و پول (ين کتاب بزبان عادی هم پراکنده شده) 
او اه بت خاش ۶ 
دفترها 
۳ ۰( 


کتابها و گفتارها را می‌توانید از کانال تلگرامی « کتابخانه‌ی پاکدینی» بنشانی زير دریافت کنید : 


۱۲۱۵6://۲۵۱0 ۲2۲۳۱ ۰۲۱/۲۵5۲۵۷ ۱ ۵0 


«۰۱۹۸۰ ۷25۲2۷۲۳0 


